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 پيشگفتار

 

رحم مرحوممراد از نشر خاطرات  دال ه ااستاد عب ژواک آنست ک ن پ

ام  ايشان در ذی سرگگبالای آنچه تا حال در مورد چگون ق شت و م

ضمايم و ماخذ  بعضی انداخته شده و بازيادتر ست، روشنايیااختيار م

اد قکه به “  شت يک افغان مھاجرذفصلی از سرگ ۀخلاص”  ت لم خود اس

اھی ه است، تا حد توان تکميل اما نامکمل ماند نوشته شده رای آگ و ب

واسۀ ارشد .   ه شوددر اختيار مردم غيورافغانستان گذاشت  و بحيث ن

دا ژواک، از خ زرشاگرد مرحوم استاد پ د ب ا ون ه ب ذارم ک گ شکرگ

ا  اين افتخار نصيب من شدامروز وجود تاخير و محدوديت ھا  ن  ت اي

 .به ھموطنان و قضاوت عادلانۀ شان تسليم کنم راامانت 

 ،پيداست برای اين ياداشت ھا پژواک  چنانکه از عنوان برگزيدۀ استاد

اجر” از  “ فصلی” از  “ خلاصۀ” اين اثر  ھ ان م غ “ سرگذشت يک اف

ن چوکات محدود و خاص واست ي ات، بنا در ھم ضي ت ق ان   م زم

ل شود ي ل ن سرگذشت.  مھاجرت و محروميت ھا بايد مطالعه و تح  اي

ن  حوادث و وقايع که عظيم سيلاب ی ازه امحض قطر اجري ھ بالای م

د ،و مبارزين ملی افغان گذشت وان ر .  بوده می ت ن اث يت از نشر اي ن
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اهازحقايق تاريخ معاصر افغانستان از گوشه ایدرج   دگ رد  دي يک ف

دۀ کشور ن ان و نسل ھای آي اھی ا وتحويل آن به جوان ست، چه آگ

ماتخاذ و درايت سياسی و  تدبير يافتن  گذشته به در از وعبرت  تصامي

 .می تواندشده   آينده کمک

ادی داشت از محدوديت .   زندگی استاد پژواک فرازونشيب ھای زي

اگون  ،فارغ  و تعصبات ھای  دنيايی ون ادش گ ع وسعت آن آزاد و اب

ان اکثرشايد ھم پژواک را .   بود د،  خوب مردم افغانست ن اس ن می ش ن

ه  زيرا امل ب ه طور درست و ک ارزات او  ب ب اکثر آثار و حقايق م

ه است ت گرف رار ن ردم ق ل .   دسترس م امرغوب دلاي ن وضع ن اي

که  ست از بحثا گوناگون دارد و بھتر  چرا  در اين پيشگفتار بالای آن

ژواک ردم  از  پ ود  م د  خ ان ا  و  دورم ه  ي ت داش ھ گ د  دورن م ،ش ذري گ .  ب

طهاھمينقدر کافی  گر راب ان ا  او ست تا اين روايت  پژواک را که بي ب

 :نقل کنيم است مردم افغانستان

م"  ا .   من و مردم بسيار با ھم دوست ھستيم ولی کمتر آشنائی داري آي

ه ايشان را دوست  گناه آنان است که مرا نمی شناسند، يا گناه من ک

 "؟دارم

استاد پژواک عادت نداشت که آثار و نوشته ھای خود را جمع و نشر 

ع يکند و يا در باره جز اف ن يات مجاھدات خود برای دفاع از آزادی و م
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ود  “ حقيا”   سجعپابند  پژواک  .   کندوانسانی جلوه نمايی  ملی ه  ب و ب

 خود  کرامت انسانی وآزادی مردم وملتآنچه از خود در دفاع از حق 

انبا آغاز .   توقع داشت می پرداخت ت انس غ اد اف در  مبارزه ملی و جھ

ژواک  اواخر دھۀ ھفتاد، ادراک از جريان کردار، گفتار و پندار آزاد پ

جاوز پيچيده تر گرديد  و او ھم مجبور شد با امواج خطرناک ظلم و ت

د ن ارزه ک ب .  جنگ از راه  تدبير و جھاد قلمی برای نجات ملت خود م

 ً ی شان ب بنا می و ادب ل صورت ه نشر ياداشت ھا و چاپ ھمه آثار ق

د شان يکی از بھترين منابع شناخت مستقل وان چه .    شده می ت ان ن چ

 : گويند در بيتی چنين می خودفقيد استاد 

 من آن خواب پريشانم که تعبيرش نشايد کرد

 سازم  ھر تعبير میه ند  تعبيرم،   بکرد اگر

خاطرات و قسماً  “ خلاصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر“ اثر

ياداشت ھای پدرکلانی به نواسه اوست اما اين اثر ھمزمان از ارزش  

ا  ياداشتمفکورهٔ نوشتن اين .   برخوردار است علمیو  تاريخی در  ھ

اد  عيسوی  ١٩٨۵  شمسی مطابق ١٣۶۴بھار سال ج ن اي گت در واشن

ه  شد و بعد از اصرار زياد من، در آخر آن سال استاد وعده دادند که ب

م .  اين امر خواھند پرداخت راي ه  ب اما استاد پژواک نظر به دلايلی ک

اداشت اد   کاملاً معلوم نيست نوشتن اين ي ت ۀ ھش ا را در اواخر دھ ھ
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 .آغاز کردند

ژواک در  وزیخوب به ياد دارم که شام ر اد پ ت ا مرحوم اس جمعه ب

د در  “ کوته” که خود به آن  شان آپارتمان ه واشنمی گفتن ن نشست گت

د .   صحبت از اوضاع و آينده افغانستان بود و ميبود ن ان رآنشب م ث  اک

اد  ت دار اس شب ھای ديگر که مصروف تحصيل و کار نمی بودم به دي

نش شان  ،و از خرمن ايمان و در خدمت شان بودم شتافته ي دانش و ب

م و  ،او پدر معنوی من بود.   خوشه ھا می چيدم ت ده داش ي من به او عق

م و او .   او به من اعتماد ت من از او درس راستی پاکی و غرور آموخ

ه  در حد امکان از زمان نوجوانی توجه و با حوصله ي رب م و ت در تعلي

ات تصحبت گرم و من در جس.   من کوشيد ظري ا و ن جوی خاطره ھ

ا  جاوز روس ھ استاد در جريان مقاومت ملی عليه  کمونيست ھا و ت

د و .   بودم و زمان ماقبل بالای افغانستان ن ايشان کمتر از خود می گفت

اه يمن زيادتر علاقه داشتم که از جز يات تلاش ھا و مبارزات شان آگ

 .شده به فھم خود بيفزايم

ی در عواقب باختن افتخارات جھاد و مبارزۀ  در مورد زنگ خطر ل م

ژواک در  ۀصحن اد پ سياسی و بين المللی، خوف ھا و اخطارھای است

بارۀ آينده افغانستان سال به سال براھميت و فوريت نوشتن اين اوراق 

زود ن.   می اف وشت الای ن ی از اصرار من ب شت شان  ذسرگ فصل

۶ 



 

 

ارزه  ب مسووليتی بود تا حداقل گوشه ای از حقايق تاريخ افغانستان و م

ی ھای  و يات تپشھايدلايل و جز ،ملی افغانھا تاريک نمانده چاره جوي

ل اخراج و  استاد پژواک در داخل وخارج ازافغانستان ً دلاي خصوصا

ه  از پاکستان و تبعيد در واشنگتن شان ات عادلان ف ت  جدی  و  و عدم ال

که .  در داخل و خارج ازکشور روشن شود بالای پيشنھادات شان چنان

ود ” رود   تذکر می " بانوی بلخ" در مقدمۀ کتاب  ب پژواک شخصی  ن

د   ... که بالای منافع و مصالح ملی کشور معامله کند اي ه ب و ميگفت ک

ه در  ی ک ن ع ن م ه اي کرار شود، ب نگذاريم تاريخ بطور ناشايسته ت

 “.ميدان جنگ مظفر باشيم ودر ميدان سياست ببازيم

در ژواک چق ا   گفت و  درست می  صحبت در اين نيست که استاد پ ي

ه  قصد آنست ک ود، م ان ب رد  اويگانه صدای برحق مردم افغانست م

انی اشفرھنگی و  ،سياسی افکاربنابرين انديشه و قلم بود،   ه  عرف ک

 می خورددرد امروز و فردای افغانستان ه در آثارش انعکاس يافته ب

ن است . و نيازمند انديشه و توجه متفکرانه از جانب موافقين و مخالفي

 :ستچنانکه خود فرموده ا

 بر کردۀ ما ھرکس انگشت نھد برجاست

 باشــد اينـکار خـطـا پـژواک  بر  نيت مــا
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 :يا و

 و  خلق  نزد  خدا  به  ملامتيم  شايد

 ايم کردهن ايمان در رخنه که اما ببين

 

زندگی استاد پژواک در ايام پيری و محروميت و   طبعاً سالھای اخير

ً  مھاجرت گذشت، ً  ليکن روحا ا ود و دست  و معن وار ب ان است چن ھم

کاھد نش و دانشش ب ي ه ای .   حوادث نتوانست از عظمت ب ام در ن

 :خطاب به من از احوال خود چنين نوشته بود

 ” ً ً  اگر جسما ً  ناتوان و بيمارم روحا ه و استوارم و معنا از نعمت اميد ب

م    . آزادی وطن و مردم آن بر خوردار از ناتوانی به اشاره نماز ميکن

بيس و  ل دون ت ان ب م روی آزادی و اي ولی عقايد و افکارم را به ني

ر  و لباس و ترس و ھراس بخير مردم ه حق را ب ب ميھن ابراز و غل

وی ،باطل ن ع ر اسارت ھای م ی را ب ر  ،ظفر مبارزه مل دانش را ب

ن .   بيدانشی تلقين و آرزو و نياز می نمايم ارای آخت چون از پيری ي

د  ن ان سرافشان ندارم از نيام به قلمدان رو آورده ام و وطن خود را م

 “.آزاد می خواھم  و ضمير خود آرام

 و فردی آزادی و نيروی ايمان و اعتقاد استاد پژواک به حقبنظر من 

عيض و تنگ  عدالتکرامت انسانی و ب وع ت اجتماعی فارغ ازھر ن
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رغم  نظری ي ل ز و ع اي م ت گران م بود که  او را در مبارزه اش از دي

ردم ناملايمات روزگار به او اميد و استقامت می بخشيد  تا از حقوق م

د ن اع ک م .   و کشور خود و حفظ  وقار افغانيت و اسلاميت دف ي تصم

و ای  دبرگشت استاد پژواک به افغانستان بعد از ک ستت ي ون م ا،  ک ھ

ه   تشکل و رھبری کمسيون حقوق بشر ه شان خطاب ب ام در کابل، ن

ا رببرک کا مل، تصميم به مھاجرت و پيوستن به مجاھدين، برخورد ب

يت ھای  ال ع ان، ف ت اکس پاليسی بد و اغراض سياسی حکومت وقت پ

ن  ارزي قلمی و مطبوعاتی شان برای آگاھی افغانھا واحزاب سياسی مب

 مکررشان از عواقب نفاق و افراطيت ھایو مجاھدين افغان، ھوشدار

مردم افغانستان و دنيای آزاد و بالاخره تحمل ھمه سختی ھا ه ب مذھبی

امت،   و محروميت ھا از اين ناحيه مثال ق ت ارزه، اس ب ھای عمده از م

 .تواند وسعت نظر و دوربينی استاد پژواک شمرده شده می

ه آن گيکی از موارد دي ری که مرحوم استاد پژواک از ساليان دراز ب

ردی   کرد ھمانا اعطای حقوق و آزادی  معتقد بوده و مبارزه می ھای ف

وی دردسرھای  ۀمردم افغانستان است که البته اين مبارزه و سياسی ب

ن وی از گخود او، که چند بار منجر به استعفی و دور نه را ب داشت ھ

ه  او در اين مورد.  رديد ، ببار آورده است گوطن  در يکی از مصاحب

شاور  ۀکه نشري“  سحر”   ۀھای اختصاصی با مجل ي نوبنياد افغانی در پ
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 :چنين اظھار داشت بود،

ه در   يکی از مواردی”  وده ک ن ب ي که ھميشه مرا مشغول داشته ھم

اسی درک  لال سي ق ای است ن ع م افغانستان مردم ما معنی آزادی را ب

ار  ۀمادآ  نموده و برای حفظ و حراست آن ث اری و اي داک وع ف ھر ن

ا .  بوده اند ج ه در آن وده ک ی ب اما متاسفانه افغانستان ھميشه مملکت

ده است و  ان استقلال موجود بوده اما تمام ملت  از آزادی محروم م

ه، اگاين بزر ع ام ه در ھر ج ع شده، گترين اشتباھی است ک ر واق

اد شوروی گرديده است و بزرگموجب زيان  ح ال آن در ات ث ن م ري ت

ا  اسبق است که يک مملکت نه تنھا مستقل بلکه ابرقدرت نيز بود ام

که حدس  مردم آن از تمام آزادی ھا محروم بوده و در نتيجه طوري

ن .  بربادی و تباھی کامل در آن پديد آمد ،زده ميشد ه اي من ھميشه ب

ه آزادی ھای  فکر و انديشه بودم که در پھلوی استقلال بايد راجع ب

ن.  ر فکر و عمل شودگدي که من گبخاطر دارم يکبار در لندن ھ ي ام

م  ۀآتش کلتوری بودم ، جشن استقلال فرا رسيده بود و شعری داشت

 :به اين مناسبت که در يک بيت اشاره به استقلال شده بود

 ار مرا يــاد مـيـدھـد امـروزــاز آن دي

 “که مردمانش اسيرند و مملکت آزاد

که بخاطر دارم استاد ھيچوقت ازمحدوديت ھای جسمی و يی تا جا
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ه ليکن  روزگار شکايت نداشت، ه ب از پيامدھای مصيبت عظيم ملی ک

اد کودتای کمونيست ھا، تجاوز  ۀو زاد نوعی تا امروز ادامه دارد ح ات

اشی از  ،افغانستانبر شوروی ظلم پاکستان و پاليسی ھای خطرناک ن

ود ، است آن الات و .   سخت در تشويش ب ق چه از لابلای م ان ن چ

ژواکا شان در دھۀ ھشتاد و دھۀ نود پيدا  مصاحبه ھای اد پ ت  ست اس

م و ھا  وقوع اين مصيبت امکان را پيشبينی می کرد و از عواقب وخي

ار در .   اخطار و ھوشدار می داد خود و بيگانهه ب آن بارھا ؤس ب ک ي

د ب  صحبتی با من گفت که اي رسد چون ه دادخواھی شان ش قصد ن م

ان را  انست غ دست زورآور حوادث و منافع ديگران عنان سرنوشت اف

کن ،است دست گرفتهه ب ي ه ل در راه حق و ادای  اصرار داشت ک

د  وستيز فريضه ملی بايد به مبارزه ن دان ده ب ن دوام بدھد تا نسل ھای آي

که در حق مردم افغانستان چطور  که کسی يا کسانی بر آن آگاه بودند

ان گشت ظلم شد وچرا مانع حل ن .   عادلانه معضله افغانست که اي ن اي

ا در  ھ بت آن کن ث تلاش ھا و تپش ھا به جايی نرسيد دردناک است لي

وجه مساوی از ملت افغان موجب تسلی   اتتاريخ مبارز و نيازمند ت

 .باشد میافغان طرف ھر فرد و گروه  

هچنانکه در آغاز تذکر رفت، اين خاطرات   ان ف اس ت ر  م ر سف در اث

 ١٣۶٨طرف پشاور در آغاز سال ه آخر استاد پژواک ب غيرمترقبه و
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د ١٩٩١شمسی مطابق  ان ر.   عيسوی  نامکمل م ت ھ چه را ا ب ست آن

ه ه استاد در آخر يادداشت ھا خطاب  ب وشت دا من ن ل  در ،ن ق ا ن ج ن اي

 :کنم 

م  فرھاد،”  امن آرزو داشتم که اين فصل را به پايان رسان درت  ، ام ق

ع  قادر متعال مقدر کرده بود که فرصت رفتن به پاکستان برخلاف توق

دست  امريکا به  بعد از سالھا تبعيد از آن کشور از طرف حکومت آن

د ان م ام ب م و .   دھد و فصل يادداشت ھای من برای تو نات که ت طوري

ف دای وظي ی و  ۀميدانی در حال مريضی و عدم قابليت حرکت ن ل م

ن اولي  به  بھرصورت   . کنمميايمانی را لبيک گفته واز امريکا حرکت 

ا  ۀ ايندنبال فرصت زرا انشاالله يادداشت ھ ه و ن وشت کید ، ن  از  ي

ذارمل فامي  اعضای ه  می گ ر  ک ی  درا آن ه  صورت ار  من  ک گر  ب  در  دي

 “.برساند بتو نبينما تر زندگی

دن يک ورط ي ان ر رس يکه در فوق تذکر داده شد، مراد از نشر اين اث

اھی اسايی و آگ ن  امانت ملی به ھموطنان و خدمتی کوچک  جھت ش

اشد و عقايد نسل جوان با شمه ای از ژواک می ب اد پ ت ه ب  . افکار اس

ی ” :  دنکته در ياداشت ھای استاد پژواک که می فرماي اين استناد ان زم

ار ئکه موضوع تع ين مقدرات يک ملت در ميان باشد نميتوان عنان ک

د ،“ . خود را به ديگران سپرد و حق خود را نگرفت ر  وارمامي ن اث اي

١٢ 



 

 

امروز زمام قدرت حکومتی و  ی کهدرخور التفات و توجه جدی رجال

 .دست دارند نيز قرار بگيرده آينده ای سياسی کشور را ب

 

 پژواک نميرد که  حقيقتمنم  آن شمع 

 زنده ام تا از من يک دو سخن می ماند

 

در خاتمه موسسه انتشارات پژواک و شخص خودم منحيث ناشر ذکر 

 :نکات ذيل را لازم می  دانم

 :اول

وان آن   ن ه از ع ر طوری ک ن اث وداي از ه ای است خلاص مشھ

مرگ  و متاسفانه مصروفيت ھا.   است و بسشت استاد پژواک ذسرگ

د در پشاور نابھنگام  استاد ن ن ل  ک ي کم .  اجازه نداد که اين نوشته را ت

اه ه استاد خود عادت و تمايل ب چگ ي د، حتی ھ ن ت داش خاطره نويسی ن

ن سرگذشت .   اشعار خود را تدوين نکرده اند اصرار من بالای نوشت

ی  واقعاتبود تا گوشه ای از حقايق  مھمشان  ل دورۀ جھاد و مبارزۀ م

 .برسانم مردم بهفراخ  را بفھمم و با سينه افغانھا وسھم ايشان

 : دوم

ده  ظر  نش بخش خاطرات از جانب استاد پژواک بازخوانی و تجديد ن
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د  باشد  مانده  چيزی  عبارت  در  اگر.  است ذورداري ع ز .   م ي علت آن ن

ا مصروفيت ھای شان وبه پاکستان   آخر وغيرمترقبۀ شان مسافرت ب

اختی   با وجود اين خلا با.   بود شان وفاتسپس  بيماری و مردم و  شن

ه خاطرات  که از استاد پژواک  دارم به خود اين اجازه را می دھم ک

ه کنم چاپ  کتاب  اين آن در استاد را بدون تصرف و به شکل اصلی ، ب

رای یاستثنا ود  من  شخص  اطلاع  چند سطر که کاملاً شخصی و ب .  ب

ژواک را   کاپی اينانشاالله  اد پ يادداشت ھا به دستخط خود مرحوم است

ق  در پوھنتون ھا و مراکز معتبرعلمی افغانستان برای حفظ و تصدي

 .گذاشت خواھم وعلاقمندانمحققين به اختيار

 :سوم

ارزار عرصه   ژواک در ک اد پ ت رد اس ک ل م ار وع ک ت داد، اب ع ت اس

ديپلوماسی در دھۀ شصت و ھفتاد از ھر باب چشمگير بود و وظايف 

ه از  خطير ديپلوماتيک در صحنۀ بين المللی بدوش شان گماشته شد ک

است  ل، ري آن جمع رياست کميسون تجديد نظر بر منشور سازمان مل

ل در سال  ل ان م کميسون حقوق بشر، رياست مجمع عمومی سازم

رد ١٩۶۶ ژواک در .  را می توان نام ب اد پ ت ات اس ن گوشه ازحي اي

ق شود ي حق .   صحنۀ بين المللی بايد به التفات عميق و جدی مطالعه وت

و   حقوق بشر طارتبا هويژه نقش، نظريات و تلاش استاد پژواک  به ب
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حقق  ان و ت اھی جوان رای آگ ل ب حقوق ملل در خور مطالعه و تحلي

ی .  حقوق بشر و ديموکراسی در افغانستان است ت رن ت ع ان اب اسناد و من

ن  د اي انی شاھ ملل متحد، مراکز علمی و نشرات ديگر افغانی و جھ

ه سران .   ميراث معنوی برای ملت افغان است  جای شگفت نيست ک

 .  ملل متحد تا امروز ازعملکرد و افکار ژرف او قدردانی می کنند

 :چھارم

ر  ن اث دم نشر اي از پسر کاکايم، محترم برمک پژواک، که در ھر ق

اسگذارم پ لب س م ق ر زحمت و .   نقش بارز دارد، از صمي علاوه ب

ادگی  ت ھمکاری او در تھيۀ اين اثر و پيدا کردن ناشر، خدمت و ايس

برمک پژواک در کنار استاد پژواک در سالھای جھاد و مھاجرت در 

ر .  ستا پشاور وھر زمان ديگر درخور امتنان و قدر رم ھژب از محت

م ون ن . شينواری به خاطر ديزاين کتاب و طرح روی جلد آن جھانی مم

ر  ن اث ل اي ي کم ژواک در ت راز ضمناً از زحمت خواھرم پروين پ اب

يس بوک  نشرمی کنم، استعداد و نقش او در  امتنان ويب سايت و ف

می ه بنياد پژواک و مکاتبه او ب ل حيث يک نويسنده با علاقمندان آثار ق

ژواک   اد پ لو افکار است اب ر است ق دي ق ذکر و ت م .   ت لازم می دان

در )  DHSA/TKG( قدردانی عميق خود را از ھمکاری موسسۀ 

ن  چاپ و پخش اين اثر ابراز دارم، به ويژه از دوستی شھير احمد ذھي
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ه .  و زحمات محترم مير روح الله سادات تشکر کنم ان از علاق چن ھم

ل الله ي ل ر خ ت اب داک ان، جن ت  وتشويق   تعدادی از دانشمندان و دوس

ی، ھاشميان، محترم عبدالاحد ناصر ضيايی،  ر محترم اجمل غن ت داک

    .امين طرزی، داکتر خالد ملکيار و داکتر خالد معروف سپاسگزارم

 :پنجم

ح و  ،تصاوير، اشعار ،قسمتی ازاسناد ا سوان دھ دي ر چشم ن اث در اي

 زندگی، مبارزه و موقف  نجانيده شده  تا حقايقگدر ضمايم  ناگزير

دان و  پژواک تا استاد ن م ار علاق ي ت حد  امکان تکميل شود و در اخ

ه .  بگيردمحققين قرار  م ھم ي وان ت البته  اين اثر خوردتر از آنست که ب

اد زندگی  با  که  از کسانی.   مواد را در آن بگنجانيم ت ا  اس ن ژواک آش پ

م  ھستند محترمانه تقاضا می ن ات  و  خاطراتک ظري  راه  از  را  خود  ن

د رسانيده وو مردم ه من ب  افغانستان  آزاد  مطبوعات ن ردان ون گ ن م .  م

ه از سی  البته من در زيادتر وشت م ن ظي ن سال اخير در جمع آوری و ت

عمدهٔ بخش خانواده کوشيده و با وجودی که امروز به کمک  ھای شان

آثارشان را نزد خود دارم ھنوز ھم تلاش ھای من در جھت تکميل آن 

اد .  ادامه دارد ت می اس ل تخميناً گفته می توانم که کمتر از نصف آثار ق

ه ھر دو ه پژواک نشر شده، باقيمانده ب ويژه آثار گرانمايۀ ادبی شان ب

رای نشر درنگ ب ي وجه ب د ت .  ستا زبان ملی، دری و پشتو، نيازمن
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ار ربز ن آث ي واده شان ھم ان ه من و خ گترين ميراث استاد پژواک ب

ن  دانم که    میاما  .  است انت که اي ردم ام ه م ايی ب ھ ه ن ل در مرح

ق دارد ل ع ان ت ت انس غ ه .   اف ذارم ک ا، شکرگ دوديت ھ ح ود م ا وج ب

ادچند مجموعه از اشعار و  توانسته ايمدرسالھای اخير  نوشته ھای است

 که عبارت چاپ کنيمو فاميل   ھموطنبه کمک دانشمندان  راپژواک 

ه ب.   “ يک زن” و  “ بانوی بلخ” ، “ ناھيد نامه”، “ناشکن لماسا” ند ازا

بی و   مجردی ت ل ک ق که توان اقتصادی و وقت اجازه بدھد، اصل و ن

ون  ت ن وھ دجيتال ھمه آثار جمع شده را به کمک علاقمندان در اختيار پ

ذاشت دم در .   ھا و مراکز علمی و مردم افغانستان  خواھيم گ ن آرزوم

ز خدمت  ي ژواک را ن اد پ ت ار اس وان اشع م دي ي وان ت آيندۀ نزديک ب

 :گويند ھموطنان تقديم کنيم، اگرچه خود می

  سری دارم ولی سامان نخـواھم

 گلستان دارم  و دامـان نخـواھم

 نکردم  جمـــع افـــکار پريشـان

 نخواھـم که شاعرھستم وديوان

ز ه اين آثار ب منتخب روزی  که  اميد ي ی ن زبان ھای عمده ای بين الملل

رار ، برای شناخت بيشتر افغانستان ترجمه شده ان ق ي ان ار جھ ي دراخت

 .بگيرد
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 :ششم

ژواک  مسووليت نشر و طبع اين اثر کاملاً  شارات پ متوجه ناشر و انت

ودی ۀ  از خوانند . می باشد ب م اعتی و ک اھات طب محترم نسبت  اشتب

 و خانوادهجميع  ھای فنی قبلا معذرت خواسته و با امتنان و سپاس از 

د گرامی که دوستان ،  در قسمت نشر اين کتاب با ما ھمکاری  کرده ان

 .شما را دعوت به مطالعه اين اثر می کنم

 ،با دعای خير و احترام    

 فرھاد پژواک     

 ويرجينيا،امريکا/ ٢٠١٣اکتوبر     
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)Don Jensen(عکاسی از دان جنسن .  مرحوم استاد پژواک در کوتۀ خود در عالم مھاجرت
 1988عکاس مسلکی  و دوست فرھاد پژواک، واشنگتن، 
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 به قلم استاد پژواک“  خلاصۀ فصلی  از  سرگذشت يک افغان مھاجر”صفحۀ اول  
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 نظرمپس 

ودم ان ب ر حسب عادت .  در لندن سفير افغانست ام ب د از غذای ش ع ب

ا .  خبرھای جھان را می شنيدم ونست ھ ي ام بار نخست خبر کودتای ک

. آن افزوده ميشد تعليه حکومت افغانستان پخش گرديد که به تفصيلا

ون  ف ل ان در ت ست ل گ با يکی از مأمورين بلند رتبهٔ وزارت خارجه ان

ه .  صحبت کردم د صحبت را ب که لازم دي اطلاع مزيد نداشت يا آن

د ن ا .  فردای آن شب حواله ک ع آن واق آنت جي ر ف ردا تصوي ه را عف

د بی بی ودن رده ب ا پخش ک ی اروپ . سی و ديگر دستگاه ھای نشرات

ارت  چيزيکه از وزارت خارجۀ برتانيه شنيدم تاييد وقايع از جانب سف

جز .  شان در کابل بود ه ب ي ان رت از جستجوی عکس العمل حکومت ب

عجب آوری .  خونسردی نيافتم د از مکث ت ع ل ب وزارت خارجهٔ کاب

ان و در ب ي ظر خود ب هٔ  ن ط ق ذريعۀ تلگراف ھای شفر وقايع را از ن

ا  ھ ن دن ت ن انی در ل غ ارت اف ان سف ن ارک ارۀ ک ھدايت ھای خود در ب

م( برطرف کردن سکرتر اول  ي ع ز ن د عزي ن  )   محم ي ق ه ي ه ب ود ک ب

گراف .  محتاج امر کابل نبود و او خود دست از کار می کشيد ل يک ت
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دان  ي وری وی در م در بارۀ رفتن حفظ الله امين به ھاوانا و توقف عب

بايشان گفتم .  کارکنان سفارت از من مشوره خواستند.  طيارهٔ  لندن بود

که من شخصاً حاضر نيستم بروم و ھرکس در اتخاذ موقف خود آزاد 

ده آ.  است اھ خواه مش ثار تاثر عميقی در وجنات ھمه اين جوانان وطن

دم.  امين آمد و رفت.  کردم ه .  من در ميدان او را ندي اه شدم ک ی آگ ول

ات باداره تشريفات وزارت خارجه  ف اره تشري دان طي ي ه در م ي ان رت

ا  معمول را در مورد اشخاص ھمپايه ج حفيظ الله امين بطور رسمی ب

ی.  آوردند ه روشن ي ان رت ر   اين روش بر عکس العمل حکومت ب شت ي ب

ز  وافگند  ي ر ساخت و ن کت اري اين روشنی فضای انديشه ھای مرا ت

خود .  به تحقير تعبير کرد يیامين نرفتن مرا به ميدان ھوا من ھرگز ب

ه .  اين حق را قايل نشده ام که کسی را تحقير کنم ن من ب ت رف اعث ن ب

ه  م ب ھ ونست و آن ي ام م ک ميدان ھوايی افھام موقف من در برابر رژي

ود یه و پايمردئتوط روشان ب ف ان و وطن چرا .  بيگانه و بيگانه پرست

د کسی  اي بايد کسی را تحقير کرد که خود را تحقير کرده است؟ چرا ب

 ؟شی کرده و يا می کندشت که خودکُ را کُ 

ه در  گامی ک ن ا ھ ونست ھ ي ام ای ک ودت حفيظ الله امين را پيش از ک

ه ابار اول با يک محصل افغ.  امريکا  محصل بود دوبار ديده بودم ن ک

ار دوم در  د و ب زد من آم او را می شناختم به منظور معرفی شدن ن

٢٢ 



 

 

ھنگاميکه اعليحضرت پادشاه سابق به امريکا مسافرت “  وليمزبرگ” 

حد .  کردند ت ل م ل زد م من در آنوقت بحيث سفير و نمايندهٔ دايمی در ن

اشم ان شان ب راھ ه ھم ل . مامور بودم و موظف شده بودم که در جم

د  ق ع ن سی م ن داشت مجل ي اتحاديهٔ محصلين افغان که رياست آنرا ام

ه  دنردک ن مصاحب ي و از من خواھش کردند سخنرانی کنم و با محصل

ه سوالات جواب دادم.  نمايم ل ب فصي ه ت م و ب ت ف . باختصار سخن گ

ل ادر رژيم ک.  سخنگوی ديگر جلالمتآب عبدالله ملکيار بود مونست کاب

 . کسی را که خوب و از دير زمان می شناختم نورمحمد تره کی بود

اسی  ین ھاامن خود از آن افغ می دانم که نظام روسيه و اغراض سي

انس.  ک کرده بودندرروسيه را پوره د غ ھوری شدن اف ان تبعد از جم

ه  د ک ردن مرحوم سردار محمد داود خان فقيد و کابينه وی تصويب ک

را .  من بحيث سفير کبير در مسکو موظف شوم د م ي ق رييس جمھور ف

. در منزل خويش بار نخست احضار نمود و ازين تصويب اطلاع داد

م ت رف ذي پ ارت را در مسکو ن امل سف . من با آداب لازم و اصرار ک

ه گفت ن ي اب نی در ک طور عل . عرايض و دلايل مرا پذيرفت و آنرا ب

د  ن ۀ ھ ق واف دن م تصويب کردند که به ھندوستان بروم و تا وقت رسي

دهٔ  ن اي م چون شخصاً در آن وقت حساس رفته نمی توانست مرا بحيث ن

خاص خويش بحيث رييس ھيات افغانستان به کنفرانس سران دول و 
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سلک  ن رم حکومتھا به الجزاير برای شرکت در مجمع کشورھای غي

ل .  مامور نمود اب در جريان کنفرانس انديراگاندی بمن اطلاع داد که ک

ه است و  ان خواست دوست ن ه ھ رر من ب ق موافقهٔ حکومت او را به ت

ل از .  حکومت ھند با آن موافقه کرده است ب رانس و ق بعد از ختم کنف

وداع با حکومت ی  مراجعت به کابل برای طی کردن مراتب تشريفات

 . آلمان غربی به آلمان رفتم

ن  ت مراد از اين تذکر آنست که بر موضوع انتصاب به مسکو و نپذيرف

ی  د روشن ن ت ه ھس ظام روسي من که ھر دو محصول آشنايی من به ن

وظيفه يک سفير از روی سياست و اخلاق وصل کردن .  افگنده  باشم

ات نيک يکسانيکه با عقيده راسخ با پرنسيپ و ن.  است نه فصل کردن

حيث  مطابق به ارشادات اسلام بحيث يک مسلمان و اخلاق افغانيت ب

يديک افغان اندازه بھم آوردن اين  را نيک و درست درک  ضو نق

وان آن را در  د واگر ت دارن گھ ميکنند بايد ديده و دانسته اندازه را ن

ه ادر رو.  کنند زخويش نبينند بايد احترا ان بط افغانستان با روسيه متاسف

وجه  ت ن خطر م د و اي وصل کردن و فصل کردن ھر دو خطر دارن

ر .  کشور خردتر و کمزورتر است راب ا در ب انسان آتش می افروزد ت

زديک  دازه ن سرما خود را گرم کند،  اگر از شدت سرما به آن بی ان

ه ضھوا و ف.  شود می سوزد ای بھشت از روی اعتدال ستودنی است ک
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ان و يک .  ريرھنه شمس است و نه زم غ رای يک اف من در مسکو ب

اگر جگر شير ميداشتم .  مسلمان ھيچ چيز بھشتی سراغ نداشتم و ندارم

 آيا شير ھم از آتش نمی ترسد؟ . گيرنده می ھراسيدم آتش از اين

 

 :تصميم رفتن به کابل

افتخار می کنم که تا ھفتاد سالگی وصايای پدرم را فراموش نکرده و 

ذکر .  در رفتار و کردار بر طبق آن زندگی کرده ام د ت اي ه ش ل از جم

اشد کی .  چند وصيت آن دانشمند مرحوم برای ديگران نيز سودمند ب ي

گوی  آنکه اگر حاکم مقتدر و غيرعادلی از تو سوالی کند حقيقت را ب

ق   و اگر بدانی که گفتن حقيقت باعث کشتن تو می شود سکوت مطل

ديگر .  اختيار کن ولو اين سکوت موجب قتل تو شود اما دروغ مگوی

دون مکث و  د ب خوان زد خود ب را ن آنکه اگر پادشاه و اولی الامر ت

رو زد وی م کهسوم .  درنگ بشتاب اما ناخوانده ن اگر در امری  آن

ه ياشخصی به مشوره با کسی ن ه خدا، رجوع ب زمند شدی با توکل ب

ر و مشوره مکن و اگر  رضمير خود بناب گي عقيدۀ خويش تصميم ب

 .مشوره کردی انگاه از آن سرمتاب

د  تنو دوستان رفتند با خويش انبعد از آنکه ھمکار اي انديشيدم که چه ب

م .  بخود گفتم تصميم بايد گرفت.  کرد ي فردای آن شب به کابل از تصم
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از ايشان خواھش   . خويش اطلاع دادم و ھمکاران خود را آگاه ساختم

کردم که در اولين طياره ترتيب رفتن مرا به کابل بگيرند که با تاثر و 

د ردن ه وزارت خارجه .    مھربانی و ھمدردی به موجب آن عمل ک ب

ر  بريتانيه در تلفون گفتم که چون عکس راب العمل ايشان و من در ب

رژيم جديد کابل فرق دارد و من بطور متفاوت خويشتن را نمايندهٔ اين 

را از  ،رژيم نمی دانم و حاضر نيستم بدانم و به کابل اطلاع داده ام م

ان .  پندارند معذور تشريفات معمول وداعيه ي ه م کلماتی چند را که ھم

تھی، تشريفاتی و دپلوماتيک بود با گوش دل نيوشيدم و چون زھر در 

 . کاسه سر نوشيدم

ا .  اعضای فاميل من ھمه در کابل بودند تنھا فرھاد پژواک نواسه من ب

وجه .   من بود و مشغول تحصيل بود ا ت ه ب چون به يقين می دانستم ک

ق  ان حکومت ھای سابق و سواب اموريت ھای من در زم به م

برخوردھا و پرخاش ھای من ھنگامی که مديرعمومی سياسی بودم و 

عت  ي قضای طب ت رويه با حفيظ الله امين، رژيم  کاميونست حتماً به م

ه  ستميوناخويش و سنت نظام ک برای من اسبابی می سازد و اگر ب

ا  شخص من دست نيابند به برادران من ضرر می رساند، بھتر است ت

درات يجا ق ال م ب ق ت و صفِ اس يکه ممکن باشد شخص خود را در جل

ارز.  قرار بدھم ب ات م ان ک مخفی را  ۀديگر آنکه در حدود امکان، ام
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ه  اکی داشت ه ب دريابم و نيز چون حساب من پاک است چرا از محاسب

 . باشم

ھمينکه دفتر به من خبر داد که با نخستين طياره آريانا ترتيب حرکت 

تصميم من آن .  مرا گرفته اند، به فرھاد سپردم که کالای مرا جمع کند

د دھ ده .  بود که ھر چه باداباد فرھاد بايد به تحصيل خود دوام ب ن ن ري آف

ر و  ع سخت صب اي ه حوادث و وق رده است ک م ک وي ق ان ت مرا چن

خونسردی مرا تحريک کند اما ھرگز به من آن قوت را نداده است که 

دلاز تس داد .  ط احساسات رقيق و عواطف عميق آزاد توانم ش ع ت از اس

م رذھنی و فکری و استوا ت ان داش ن ي ال اطم م . بودن فزيکی فرھاد ک

ا تصور  گيخت ام را بشور می ان تصور تنھا ماندن او عواطف م

را  ز م ه چي ر از ھم احتمال وارد شدن سکته در تحصيلات وی بيشت

ه .  متاثر ساخته بود از مراقبت عکس العمل وی يک چيز بسيار مھم ک

ود فس وی ب ن اد ب م ت وم شد وآن درجۀ اع .  آنرا نمی دانستم بمن معل

و دا ت ه خ زرگ أاعتماد به نفس بويژه اگر با توکل ب عمت ب اشد ن م ب

 .خدا را سپاس گذاردم. خداست

 

 :در ميدان ھوايی کابل

ظر .  در ھواپيما فرقی در وضع عمله نديدم ن ه مرموز ب بجز يکتن ک
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می آمد ديگران ھمه اشخاص نورمال و مودب بودند اما ھنگاميکه در 

ظر يک  گان، در ن کابل از ھواپيما فرود آمدم حرکات و سکنات ھم

ای . افغان، و طرز حرف زدن شان غريب می نمود ن ع ه م با تعجب ب

م.  پی بردم “ نقلابا”  کی از دو .  رھنما امر کرد که او را تعقيب کني ي

ورت را  “ ! پاسپورت” : ری که در پس ميز نشسته بودند، گفتفن اسپ پ

ود.  تقديم کردم رم اسی” :  آنرا ورق زد و در عين زمان ف ام و  “ . سي ن

نگاھی بسراپای من  با پاسپورت را يکسو گذاشت و.  القاب مرا خواند

ان  “ . گمرک” : و اشاره با انگشت گفت قلاب” در دل گفتم اينھم زب “ ان

 . است که يک جمله را در يک کلمه افاده می کند

ظر  ت ن ژواک م ی پ در گمرک ديدم برادر مرحوم من پوھاند فضل رب

ه ” آھسته درگوش من گفت .  من است او را در آغوش گرفتم حالا ک

. دو قدم دور جوانی که شايد سی ساله بود ديده شد“  . آمديد خوش آمديد

چيزی باھم گفتند و آن شخص که با تفنگچه مسلح بود پيش آمد و خود 

دان .  را معرفی کرد ي ن م ي ب راق معلوم شد که از کارکنان امنيه و از م

اعضای فاميل شما ” :  بمن گفت.  رانه بوداک مپيشامد اواحترا.  ھواييست

از ورود شما خبر دارند و در بيرون منتظر ھستند شما تشريف ببريد، 

ه از گمرک  ن اي ع د از م ع ا را ب الای شم د صاحب و من ک ان پوھ

ق .  او را تاييد کرد و من بيرون رفتم ۀفضل ربی گفت“  . ميگذرانيم ي عت
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ه ” :  الله پژواک برادر من گفت ف ر من( نزديک چاشت است عفي ) دخت

رادرزاد( ھمه ما را در خانه نعمت جان  ژواک ب عمت الله پ من و  ۀن

م)  شوھر عفيفه روي ي ا م ج لالا .  برای چاشت دعوت کرده است اول آن

د)  فضل ربی پژواک(  آي ي ا م ج ا آن الای شم عمت الله “  . ھم اول با ک ن

م“  . موتر حاضر است” :  پژواک گفت ي ت عيت جمع .  رفتيم و نشس جم

 . ولی خاطر پريشان بود

ودم و .  صحبت شخصی و فاميلی بود من از ديدن حاضرين مشعوف ب

احوال غايبين را می پرسيدم و ضمنا چھره ھا و لب ھای ساکت را 

اره .  می خواندم روخت و درب گارت اف لالا رسيد نشست و يک سي

 . اوضاع مردم و کشور سخن گفت

ودم .  از اتاق مجاور صدا برآمد که نان تيار است من نه تنھا بيخواب ب

ا از  م بلکه سخت گرسنه بودم زيرا به اشاره يکی از دوستان در ھواپي

ه .  چيزھای که تعارف ميشد نه خوردم و نه نوشيدم ود ک عزم من آن ب

م خواب روم و ب ذا صرف .  ھرچه زودتر به خانه عتيق الله پژواک ب غ

ه .  است “ تړون” گفتند .  زنگ تلفون صدا کرد.  شد ي ن يس ام ړون ري ت

زاده .  بود و می خواست با من حرف بزند به فاميلی که خود را صاحب

ود زد .  می گويند و در ننگرھار می زيستند منسوب ب ردم در ن ن م اي

ن شھر .  من ناشناس نبودند ي م ام ه رژي تړون ھمان شخصی است ک

٢٩ 



 

 

ړون ک” تاريخی جلال آباد را بنام وی مسمی ساخته به  ل  “ توت دي ب ت

 . کرد

زی  ه گون من چي بعد از صحبت تلفونی با تړون در ميان افکار گون

با يک .  بخاطر خطور کرد که تحقيق پيرامون آن غيرمفيد نخواھد بود

ه .  ميونست صحبت کرده بودماک ۀصاحبزاد ان ب صاحبزاده در افغانست

اشد ه ب يت داشت . کسی اطلاق می شود که نسب  وی قربتی به روحان

ايی  ن شمار اينگونه القاب زياد است و در سرتاسر کشور مردم بآن آش

ا( سيد، مير، شاه، پاچا، ميان  لبطور مثا. دارند ي ره) م . ، ايشان و غي

دان ھای ادرميان ک ان ن خ ادی از اي ده زي ان ع ميونست ھای افغانست

ده  اھ د مش گرن رام می ن ظر احت ن محترم که عوام الناّس به ايشان ب

اين جوانان با الحاق خود .  ميشوند که ھمه از طبقه جوان جلب شده اند

ميونزم از يک طرف در اين فاميل ھا رخنه و درز بوجود آورده ابه ک

 ۀاند و از جانب ديگر برای جلب  جوانان  طبقات ديگر مردم بحيث آل

ردم اتبليغ ک ی م ل مونزم استعمال شده اند و باعث رخنه در روابط فامي

از اينرو غرابتی ندارد اگر به تکتيک ھای عمدی .  عامه گرديده اند

ل ھای .  روسھا تعبير شود ي ام اره ف ان درب ن زم قت در عي ي اين حق

زد  ه در ن محترم علمای دينی از قبيل ملا، آخوند، آخندزاده و غيره ک

ه ھدف .  مردم مقام محترم دارند به عين صورت مشاھده می شود ت الب
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گر که عبارت از ملک ھا، خوانين و ملاکين است وجوه ديگر دارد يد

د از .  که حاجت به بيان ندارد اي ا ب ه روسھ ه شود ک ت ف د گ اي اينقدر ب

رای  ساليان دراز مشغول بوده باشند تا بتوانند زمينه را تا حد امکان ب

زی .  اغراض سياسی و اجتماعی خويش آماده کنند ه چي ان از اينرو يگ

اره آي ده شود نکه می تواند تا اندازه ای موجب تسلی و اطمينان در ب

 .ده استنآموختن و تحويل درس عبرت به نسل ھای آي

 

 :صحبت با تړون

آنچه .  ن مقال منظور است اکنون آغاز می شوديخلاصه فصلی که در

 . پيشگفتار پنداشت ۀرا تاکنون گفته شده است بايد محض خلاص

: گفت.  صاحبزاده صاحب من پژواک،عبدالرحمان پژواک ھستم:  گفتم

ه از خطاب .   من تړون ھستم ردم ک م، محض حس ک ت داش ن ن ي ق ي

ه سايق ناگھان.  صاحبزاده منزجر شد ردم ک ی در نھاد خويش حس ک

اين نيت آزار دھنده بعدتر .  بمن تلقين می کند اين خطاب را تکرار کنم

ل:  بعد از تعارف مختصر بمن گفت.  وجدان مرا تکان داد  ۀدر يک مس

ر .  رسمی با شما حرف می زنم اب ن ه ب م ک دھ می خواھم بشما اطلاع ب

د  ي دھ صوابديد حکومت، از منزل خارج نشويد و نيز کسی را اجازه ن

 . البته از تصميم نھايی حکومت مطلع خواھيد شد. که نزد شما بيايد
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متوقع بودم که بامن تماسی گرفته خواھد شد اما توقع نداشتم در ظرف 

ط  صاحب صاحبزاده:  گفتم.  کمتر از سه ساعت چيزی بشنوم اگر غل

ا  م ت نشنيده باشم گفتيد بنابر صوابديد حکومت و صوابديد حکومت ح

 . موجبی دارد

ه نبال:  گفتم.  بلی موجب آن حفاظت شماست:  گفت م از امر  میت وان ت

رادرم  زل ب ن حکومت سربپيچم ھمين دقيقه از منزل برادرزاده ام به م

 . حکومت شما می مانم يیمی روم و در آنجا منتظر تصميم نھا

ن ۀادار.  نه، ھر جاييکه ھستيد ھمانجا باشيد:  گفت ه موظف است يام

 . بشما تاکيد کند

رخويش  ام را ب م از بيم آنکه صدای مرا می توانند ثبت کنند احتياط ت

رادران :  تحميل کرده گفتم صاحبزاده صاحب شما خبر داريد که من ب

 . و اقارب دارم

 . نه“ دسته جمعی”برادران شما آمده می توانند اما بصورت : گفت

 . به دوکتور احتياج دارم: گفتم

ه صحت .  در وقت ضرورت ما دوکتور می فرستيم: گفت من از ناحي

م.  به دوکتور نيازمند نبودم ت ف . محض برای حفظ متقدم اين سخن را گ

 . می خواست سخن را قطع کند، موضوع را به آينده گذاشتم

د اشخاص موظف :  گفت در موقع ضرورت به اداره امنيه تلفون کني
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 .بشما جواب خواھند گفت

اظت” انصافاً قابل فھم است شخصی که خود را مسوول  ا  “ حف ده ھ

رای  ھزار فرد حتی از دوستان، برادران و اقارب شان می داند جز ب

ه  ژه ک وي دارد، ب ه وقت ن دان ب ت اشخاص " امرونھی مختصر و مس

ودم .  در خدمت داشته باشد " موظف ه ب بدين منوال ناچار در منزلی ک

يکی از عوامل مانع شدن رفتن من از وزيراکبرخان مينه .  توقيف شدم

رخان  ب راک ژواک در وزي به جمال مينه آن بود که منزل نعمت الله پ

ود .  مينه از لحاظ مراقبت مساعدتر بود مدخل منزل متصل به سرک ب

ر د از چوکی رو آنسوی سرک پارک بود که به فاصله کمتر از ده مت

وار .  ھای باغی برای نشستن مراقبين وجود داشت دي يک ھمسايه در ب

الاً  يیديگر يک اروپا ۀسفارت کوريايی شمالی بود و ھمساي م ه احت ک

روزی از اتاق خود ديدم که چون باد و .  ی بودقاز کارمندان آلمان شر

ارت  ه سف ارک ب راقب از پ رخاست م دی ب ن باران شديد شد و باد ت

غ.  کوريايی شمالی پناه برد هٔ اف اي س م امراد آنست که حتی يک ھم ن ھ

ردم .  نداشتم ان م ي بعد از ساليان دراز مسافرت در وطن خود و در م

ار ساعت .  خود تنھا بودم يست و چھ ر از ب من در حيات خود بيشت

ر از  فيقمحبوس نشده ام اما دريافتم که محروميت تو ت م زل ک ن در م

ل جز  اب م شھر ک ت محروميت در زندان عادی نيست اگرچه می دانس
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ن .  محبس بزرگتری نيست ژه اي شرح حقايق دردناک در ھيچ بيان بوي

د از .  خلاصه نمی گنجد ع د و ب ن فردای روز اول ديدم دوستان می آي

د ردن من از .  يک دقيقه صحبت با کسی که در را می گشايد باز می گ

ی آن .  پنجرۀ اتاق خويش آنھا را می ديدم و می شناختم يگانه مايه تسل

دانستم فلان و فلان دوست ھنوز در قيد حيات ھستند و در  بود که می

ق .  زندان ھم نيستند ل من ھنوز موفق نشده بودم که در کابل منزلی متع

ود ار ب م ھ ان من ن ه .   بخود داشته باشم اما شمار دوست ق ي آن يک دق

اسگذاری  پ دن شان س ودم از آم صحبت پشت در آن بود که سپرده ب

ه  کنند و بايشان حکم حکومت وصي و محکوميت مرا اطلاع بدھند و ت

د .  کنند که بدون اجازۀ حکومت باز نيايند ودن ب انی ن ردم دوستان من م

د که حکومت ن وان ت ه ب ا ايشان اجازه خواست . بايشان اجازه بدھد و ي

ظر غايب  ا از ن ردم ت ھنگام بازگشتن ايشان را با نگاه تعقيب می ک

اشخاص ديگر موظف بودند که ايشان را تعقيب کنند تا ھويت .  ميشدند

ان من .  شان را معلوم کنند ھر قدر حکومت در حفاظت من از دوست

را .  بر اھتمام خويش می افزود من ناسپاستر می شدم اسی م اسپ خدا ن

 . ببخشايد

ه حساب  د ک ودن در عين زمان محاسبين وزارت خارجه مامور شده ب

ه .  ھای مرا تفتيش کنند ان خ ارت ف متاسفانه در آن زمان ھمه مصارف س
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ً مسوول صورت حواله ھا بنام سفير کبير ا ع  و فرستاده می شد و طب

م .  نيز وی بود صرف ت داش اضی ن من از يکسو استعداد حساب و ري

ره و م ن ن ري ت م ن ک در دوره تحصيل به مشکل درين مضمون با گرفت

ا .کامياب می شدم   از سوی ديگر حتی به معصوم ترين سفرا تھمت ھ

حمل  “ مبادا” ف شنيده بودم که نمی توانستم آنرا از خو یو نسبت ھا ت

اموريت  ی را ھکنم از اينرو در ھيچيک از م ال ل م ای خود مساي

ردم سپ ي  شخصا بدست نمی گرفتم و آنرا به يکی از کارکنان سفارت م

ام  م را من در ت د زي ن و خواھش می کردم که معاش مرا نقد بمن بدھ

م داشت م ن ا .   ماموريت ھای خود حساب بانکی شخصی ھ که ت ان ن چ

ن .  اکنون ندارم دان اي د شاھ ات دارن حمدالله حي ه ال ھمکاران من ک

 .فلھذا حساب من پاک بود و از محاسبه باکی نداشتم. حقيقت ھستند

ده  ده نش يکی از مامورين وزارت خارجه که ھنوز دستش از کار کشي

هٔ  بود و مجبور بود تا وقت مساعد بکار دوام بدھد بپاس روزگار گذشت

م( ھمکاری در وزارت خارجه خبر داد  ي ق ت رمس طور غي ه ب ه )  البت ک

ا و  تحفيظ الله امين به مجرد مراجع ادداشت ھ امر داده بود که ھمه ي

ان  ] در ورق ھای عرض[ يه لپيشنھاد ھای من به مقامات عا در زم

اس ي ه  یماموريت من بحيث مدير عمومی س وزارت خارجه و ھم

و ام ان م يت رتلگراف ھای شفر، راپورت ھا  مراسلات من در زم
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او به وی  ۀجمع و برای مطالع ،ھای من بحيث سفير به حکومت وقت

 .تقديم شود

يش .  ک بود اما احساسات کودکانه داشترحفيظ الله امين آدم زي نبوغ پ

ران .  از بلوغ خيلی گمراه کننده و خطرناک است ل وي ه سي سرچشم

در .  کننده استبداد و خودخواھی ازين منبع سيراب می شود ق ز آن چنگي

ه . باين آفت مصاب نبود که ھتلر به آن معروض بود در اين اشاره  ب

اما ھستند نوابغ تقليدی که .  امين ھيچ نوع نبوغ حقيقی به او قايل نيستم

رخی محيط  ۀاز عدم فراست و درج نازل ذکای بعض مردم که در ب

ان .  اری می کننددھا شمار شان زياد است بھره بر اين مردم را در زب

ظار .  می گويند “ سيانه”عاميانه کابل  منظور اين گروه فريب دادن ان

وحان است اده ل ان س ن اذھ حرف ساخت ن . مردمان بی بصيرت و م

ا  ه ھ موسولينی خندق ھا و مرداب ھا را پر و خشک می کرد و چشم

رد کر را کور می ک شھرت وی موسوی، .  و کاريزھای آزادی ف

 .عيسوی و محمدّی نبود

رق  ن ف ت اف رای دري رھنمای تحليل درست مسايل، در نزد من سعی ب

دااتکا به دري.  ھاست وان راھی شده می ت م اعث گ ا ب . فتن شباھت ھ

ی را آابراھيم اگر بت را می شکست برای  رست ن بود که رسم بت پ

ن را بت بسازد ه خويشت ژ، .  براندازد نه بھر آن ک کل آن ي وغ م ب ن
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وغ  ب بيتھوون، وکتور ھوگو، شکسپير، تولستوی، گويته در غرب و ن

ردوسی  و یخبوعلی سينای بل رازی و ف خی، حافظ شي ل ای ب مولان

ه .  طوسی با گروه مقلدين فرق دارد رای آن است ک رضه ب ت ع اين م

وغ  نسبت بارھا با تعجب شنيده ام که بعض کسان به تره کی و امين ب ن

 . داده اند

ه  ي ھ خواست ت ي آن مامور وزارت خارجه گفت که راپوری که امين م

رو  ن د و ازي ن شد و ھيچ چيزی در آن نيافتند که الزامی بر من وارد ک

زی  م چي ه در آن ھ د ک ردازن پ خواستند که به تفتيش مسايل حسابی ب

ق  یدر نتيجه آنچه تړون آنرا تصميم نھاي.  نيافتند وي ع ه ت ود ب خوانده ب

وعمومی” توقيف منزل تا زمان  افتاد و برک دوام  “ عف از طرف ب

ردم.   کرد ل مکان ک ق ه ن ن ي ال م ه جم ه ب . من از وزيراکبرخان مين

ال  هگاھی ک.  مراقبت منزل دوام کرد د جم ي زار س ا م برای گردش ت

د .  نی می رفتم تعقيب می شدماالدين افغ دن دوستانی که به منزل می آم

عمت .  نيز مراقبت می شدند ديدن شان موجب مسرت و مايه تسلی و ن

ال .  و غنيمت بزرگ بود ه جم ه ب ن ي پيش از آنکه از وزيراکبر خان م

وم شد  ل مينه بروم دردی در معده حس ميکردم که بعد از تشخيص مع

چندی بعدتر در جمال مينه درد شديدتر شد و .  است)  السر(   زخم معده

ه  یبعض.  خونريزی روزافزون آغاز گرديد د ک ردن دوستان توصيه ک
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را  ه شود زي رداخت ه آن پ زل ب ن د در م اي اشد ب ھر علاجی ميسر ب

ه .  بيمارستان ھا قابل اعتماد نيستند م ک ت رف يب گ رت بنابر اين توصيه ت

دوکتوران معتمد به منزل بيايند و حتی بعد از ضايع شدن خون ترتيب  

ادم .  ق خون نيز در منزل اتخاذ گرددزيتر ت با اين ھمه مساعی از پا اف

د ردي ه .  تا آنکه ضرورت به عمل جراحی محسوس گ ول ک ا دادن ق ب

م گشت  اگر برای عمل جراحی به ھندوستان بروم به وطن باز خواھ

د در .  اجازه مسافرت و پاسپورت کوتاه مدتی به ھندوستان ميسر گردي

ول از  ه ق عمل جراحی بخشی از معده را قطع کردند و به سايقهٔ وفا ب

از آورد.  دھلی به کابل برگشتم رد و ب . عتيق الله پژواک برادرم مرا ب

غ رد اف رد ااز ھيچ کس در حيات خويش برابر يا بيشتر ازين م ن و م

ھيچ نوع نمی توانم حق او را  بهبجز با دعای خير .  خدا ممنون نيستم

 .خدای بزرگ او را با ھيچکس و بمن نيازمند نسازد. ادا کنم

اگر چه عمل جراحی موفق بود دورۀ نقاھت کوتاه نبود و نيز پيش از 

ودم وان شده ب ل .   عمل جراحی خيلی کمزور و نات اب ه ک ن ب ازگشت ب

ردبی تغيير غيرمترق ول من .   ايجاد ک ه ق م ب ه رژي ود ک محسوس ب

ود .  اعتماد نداشت و اينکه باز ھم پاسپورت داده بود بنابر ملاحظاتی ب

اری  م ي نخست اينکه ھيچکس بشمول برادرانم اميد نداشتند بعد از آن ب

را در وطن .   زنده بمانم ودن م ب دوم آنکه بفرض زنده ماندن، رژيم ن
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ه .   بر بودن من ترجيح ميداد ديگر آنکه بعد از بازگشتن توقع داشت ک

ادی داو  –شايد بتواند مرا استعمال کند  ھ دال ب که مرحوم ع و  یچنان

راً بحضور در  ب مرحوم دکتور محمد ظاھر صدراعظم سابق را ج

د و  يیبا نارضا “ پدر وطن” مجلس  ودن ه ب قلبی به حيل راضی ساخت

علايم اين محسوسات  یبعد از اند.   ندددر صدر مجلس نمايش می دا

ود.   گرديد مھشودبوضاحت  ر شده ب ت ھ دک .   حال من نيز ب رای ان ب

ی شد اما يمراقبت خانه تقريباً غيرمر.   گردش از خانه بيرون می رفتم

می يب ن ق ع را ت رد  دوام داشت، در وقت گردش کسی م ان .   ک دوست

راقب  ان م ن زم مھربان قديم که مراقب اوضاع عمومی و در عي

عضی .   خويشتن ومن نيز بودند نسبت به پيش زود زود می آمدند با ب

 .از دوستان برادرانم نيز آشنا و از بخت خوش خويش ممنون شدم

ود وب ب ه حاوی دو مطل م ک . يک روز پيامی از ببرک کارمل گرفت

را  ات م ظري د ن يکی عيادت بعد از صحت يابی و ديگر آنکه ميخواھ

د .  پيرامون اوضاع و حالات کشور به شکل کتبی بداند مطلوب اول بع

ا  گيخت ام ران را ب از وقت و خنده آور بود و لمحه ای حس تعجب م

کر . به انديشه در شدم. انديشه خنده و تعجب را موقع نداد ف انديشه و ت

دارد.  از سوال آغاز می شود گری ن اسخ راه دي ھی .  جستجوی پ دي ب

د و از خود سوال   ن خست سوال می ک است که ھر انسان متفکر ن
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ه .  ميکند ی ک حتی اگر طالب العلمی برای پيدا کردن جواب به سوالات

د  ن مسايل ايجاد می کنند به تلاش نپردازد و به استاد خويش رجوع ک

داد خود از ذکا و فراست پُ  ع ت رورش اس ع پ ان ر بھره ور نيست و م

 .  ميگردد

ا  ه ھ ام ن ب ن ش وشت ه ن آيا نظريات خود را بنويسم؟ من در اين وقت ب

ً .  شروع کرده بودم ار  اين نامه ھا حتما را شم د زي ي م می رس به رژي

ا .  مخبرين آن بسيار بود اگر نظريات خود را بنويسم آيا از روی آن ب

د؟  ن وان می ت ه ن مقابله اسلوب و محتويات نگارنده شبنامه ھا را شناخت

عمل آن چه آپس  نرا چگونه بنويسم؟ اگر جواب منفی بدھم عکس ال

ات خويش  ظري دن ن ي ان خواھد بود؟ آيا گناه نيست که از فرصت رس

اب  ۀاستفاده نکنم؟ اگر وظيف م عق دھ ام ن ج ايق ان ق ن ح خود را با گفت

ده  ضمير و عذاب وجدان خويش را چگونه تحمل خواھم کرد؟ من عقي

ل انسان را دجدان عاودارم که ھيچ ظالم و ستمگر نمی تواند برابر به 

اط .  تعذيب کند ی محت ل ا خي ه ھ ام بايد اعتراف کنم که در نوشتن شبن

می آوردم، قصداً   بودم مثلا آنرا تماماً به اسلوب خود به نگارش در ن

ا دست راست  ادر املا و انش غلط نوشتن را بخود اجازه می دادم و ب

 . نمی نوشتم

م ن ق ک ي . بالاخره فيصله کردم که چيزی بنويسم و بعد آن نوشته را تدق
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ه ا خود را مسوول می دانم.  به نوشتن آغاز کردم ام ه  یکه ن ه ب را ک

ا در .   ببرک فرستادم نتوانستم به اطلاع مردم خود برسانم دوارم ب امي

خلاھای را که در آن باشد و  نظر گرفتن شرايط به بزرگواری خويش

 . فو کنندعاست با اغماض 

از  " شرح اوضاع" در مکث برای تفکر پيش از شروع بنوشتن فکر 

ناگھان صحبت روز اول ورود من .  نگاه من بر مغز من مسلط گرديد

وری را .  به کابل با تړون به خاطر آمد در آن صحبت وقتی گفتم دوکت

د و از دوست  ن که من خودم انتخاب کنم يک روز در ھفته اجازه بدھ

ردم ام ب دی ن واحد رشي دال ب ور ع ت . قديم و صميم مرحوم خويش دوک

ه  ت ف نی است و من گ ي تړون گفته بود که او دوکتور گوش و گلو و ب

م چرا  می دان م و ن ت بودم من نيازمند مراقبت مرتب فشار خون ھس

م ۀافزودم که از ناحي ت اج ھس حت . گوش و گلو و بينی نيز به مراقبت م

گوش من بانگ ھای خطر و تباھی می شنود، در مشام من بوی خون 

اعتراف می کنم که اگرچه از .  گره می شود يميد و گفتار در گلوآمی 

ان من باين گفته پشيمان نبودم اما بخود گفتم که چون  ر زب ی اختيار ب

ر آن مرتب  ده ای ب اي را ف م زي جاری شده بود آن را نبايست می گفت

احساسات و عواطف بخشی از وجود .  نميشد و ضرر ان محتمل بود

ال(   عادی و شخصيت ھر فرد انسان ورم ا .  است)  ن ه ادع کسانی ک
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چ  ميکنند سراپا پيکر سنگ خارای تعقل ھستند و در کوه وجودشان ھي

د و گزاف  رگ نرم و مرمرين احساسات وجود ندارد دروغ می گوين

قدس .  می سرايند مراد محدود به احساسات پاک انسانی و عواطف م

ر  رامت را ب آدم و بنی آدم است که درميان ھمه مخلوقات، خدا تاج ک

 .سر او گذارده است

ن جوابی .  به تسويد پاسخ پيام ببرک کارمل آغاز کردم  اينک عين مت

ه  م و ب ن م می ک دي ق را که در نامه به او فرستادم به ھموطنان خود ت

 . قضاوت عادلانهٔ شان می سپارم

 

 :متن پاسخ به پيام ببرک کارمل

 اعظم، ببرک کارمل، ربه حضور رييس شورای انقلابی و صد

رامون  ي ه در پ د ک ي ت داش ن از التفات شما به اين که مرا در خور آن پ

دم ردي ون گ ن م م م ن چون در .  اوضاع کنونی وطن ما نظری اظھار ک

من از جانب يک شخصيت مسوول  چھل سال گذشته تنھا يکبار ب

ايش  رم ام و ف ي حکومت چنين فرصتی داده شده است تجسس من از پ

ات .  شما بی شگفتی نبود ف ت ن ال ي وظيفه ھر فرد است که در برابر چن

ارد گان حرام  بشم . پاسخ مثبت بدھد و خموشی مطلق را حتی برگن

بار نخست اتفاقی بود که در زمان انتصاب جناب دکتور محمد يوسف 
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ون اساسی  ان بسمت صدراعظم برای اظھار نظر در پيرامون طرح ق

ودم م م ن دي ق د .  جديد از نيويارک احضار شدم و نظريات را کتبی ت ع ب

دانستم که بقدری ناقص بود که حتی قابل فرستادن به کومسيون طرح 

ه .  قانون اساسی نبود اين تذکر برای آن است که دادن چنين فرصت ب

ر از  منچون منی، برای  امری عادی نيست و نظر بگذشته خود بالات

 .  توقعات من بود

ه  واجه است ک اری م امروز افغانستان با معضلات گوناگون و بيشم

وجه جدی،  د ت ن ازم ي ديشه، موجب تشويش و ن ل ان اب ھمه مھم، ق

ام .  متفکرانه و بی درنگ است ه زم يت کسانی ک دراين امر مسوول

زرگی آن ه ب ا ھم د ب  تعيين سرنوشت کشور را در دست اقتدار دارن

روه  فردولی در عين زمان مسووليت ھر.  آفتاب روشن است چون و گ

ن  ه اولاد اي ديگری، بھر نام و نشان در داخل کشور و يا خارج آن، ک

رار  خاک ھستند با ھمه فرزندان اين کشور در ھر موقع و موقفی که ق

ه  داشته باشند مساوی است و ھيچگونه ابرای ذمه قابل ھيچگونه توجي

 . و بھانه نيست

رو  من نخست از نقطه نظر خود مھمترين معضله ای را که به آن روب

ه يک :  ھستيم تعيين کرده و پيش ميگذارم از نقطهٔ نظر من اين معضل

ه  ه است ک بحران ناگھان و غير متوقع و حتی بشکل خاص آن بيسابق
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 . ميخوانم" بحران اعتماد و وحدت ايديولوژی"به منظور بحث آن را 

خود و اجازه دادن  موجب و عامل اين بحران اجازه دادن شوروی ب

روی  ي ر آن ن رژيم بر سر اقتدار افغانستان به شوروی است که در اث

 . مسلح شوروی در افغانستان داخل گرديده است

ه  شوروی پيشتر ازين عمل علنی ھمسايه نيکی تصور ميشد که با ھم

ه و از  روني داشت گھ و توانايی خود احترام متقابله ميان دوکشور را ن

ان  ي ه م راه روش مودت و ھمکاری بين المللی حتی در زمانه ھای ک

ات  اعی وجود داشت موجب دو کشور نظام اختلاف ايديولوژی اجتم

اون  ع هٔ ھمکاری و ت م آورده و در ساح راھ اعتماد افغانستان را ف

ا و  ان حکومت ھ اي اسگذاری ش اقتصادی در نظر و عمل مورد سپ

 .  مردم افغانستان بود

عت  ف ن ه م ه و ب خت ن ري ي ن اين طرح مودت را از جانب شوروی ل

ان  انست غ شوروی ادامه آنرا توصيه کرده بود و چون منافی با منافع اف

ا  د و ب ن ت نبود افغانستان و مردم آن، آن را يک نعمت سياسی می دانس

ل  اب ل ق ي ل ق ول ت ب ای ق ھ ه ب ی ب اعتماد کامل با ھمه مساعی دول غرب

د  ي ي ه و تش تصادی از جانب غرب ادام اعتنايی در ساحهٔ تعاون اق

د ح دادن رجي اد شوروی ت روھای .  علايق دوستانه را با اتح ي ورود ن

ان  مسلح اتحاد شوروی به افغانستان بنياد اعتماد دوستانه مردم افغانست
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اشد نسبت  را در قلب و دماغ مردم تکان داد و آنچه را فرو نريخته ب

 . به ترميم به خرابی بيشتر معروض ساخته است

فھم معقوليت احداث اين زلزله سياسی سخت مشکل و بد شگفت آور 

مشروعيت آن از نقطه نظر پرنسيپ ھای قوانين و مقررات بين .  است

ل  ي ل ح الملی، اگر چه قابل ھيچگونه توجيه نيست، در سر آغاز يک ت

ن و  ي وان ن ق ه اي رام ب را عدم احت حقيقت پسندانه قرار نمی گيرد زي

م .  مقررات، در حقيقت امر، تازگی ندارد ي ن ک ي ما در دنيايی زندگی م

که در معاملات بين دول يک قانون اساسی جھانی وجود دارد که ھمه 

 .   می باشد“ نيرو حق است”قوانين ديگر فروغ آنند و آن قانون 

کر و  ف رد ت ي رار می گ چيزيکه در سر آغاز تحليل حقيقت پسندانه ق

ن   ي ام عت يک کشور را ت ف ن انديشه در آنست که آيا روش وعملی م

رو  ن ه از اي ا ن ول است ي ق ع د و م ي ف ميکند و لھذا برای آن کشور م

د  اي مشروعيت امر در درجهٔ اول قرار  نمی گيرد، معقوليت امر را ب

 . اولی دانست

 : از اينرو من می گويم

 . فرستادن عساکر شوروی به افغانستان اشتباه بزرگ سياسی است -١

اع  تا جاييکه به منافع اتحاد شوروی ربط دارد اگر منظور شوروی دف

ن آن  حدي ت در مقابل دشمنان آن باشد و اين دشمنان را دول غربی و م
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ار اول  رای ب که ب ان اي انست غ بپنداريم استيلای افغانستان، به ويژه اف

م ھای  درتاريخ يک رژيم سوسيالست دوست دارد و در تحت رژي

اد  ح ل ات اب ق غيرسوسيالست ھرگز حاضر نشده و نخواھد شد که در م

ده   ري ی آف ول ب ق نطق سھل ال شوروی خود را پايگاه غرب بسازد م

 . نميتواند

ان در  اين سياست بطور تعجب آوری در زمانی اتخاذ گرديد که پاکست

اد  ح ه ھای ات دن رشت انجام آزمونھای بيشماری منافع خود را در بري

روه کشورھای  ه گ طرفی ب ي دن ب زي رگ ا ب خويش با غرب يافت و ب

 .غيرمنسلک ملحق گرديد و ھمچنان ايران

ه  توجيه روابط نزديک پاکستان با چين به مخالفت با شوروی در ھم

اد .  حال از مستحيلات است ح تصور اينکه چين از راه افغانستان بر ات

 . شوروی حمله کند يک پندار موھوم است

ن و شوروی  ان چي ي فت م ال خ خلايی را دراعتماد بر ھندوستان تا م

ه  اشد ب ان موجود ب اکست ه پ موجود باشد برای شوروی و تا وقتی ک

 . افغانستان نميتوان حدس زد

ح  از ساليان درازی به اينسو امريکا و متحدين آن جواب قاطع و صري

اد  ح توقعات خود را از اينکه افغانستان را بنحوی از انحا، در مقابل ات

د  ه ان ت اف شوروی استعمال کنند يا کرده بتوانند از ھمه طرق ديگر دري
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اه  ب ت ن اش واگر مانند شوروی از طريق زور پيش بيايند ميدانند که عي

ا .  را مرتکب خواھند شد ک ري اگرھراسی در نزد شوروی از جانب ام

ا از .  از راه افغانستان مورد بحث قرار گيرد وھم محض است ک ري ام

د ن اعی .  منافع خود در افغانستان دفاع عملی نظامی نمی ک سرحد دف

ا در .   امريکا در داخل سرحدات افغانستان  نيست ک ري مرز دفاعی ام

اع . مقابل شوروی معلوم بود و معلوم است ان دف انست غ ا از اف ک ري ام

از نطق ھای .  نميکند زيرا منافع خود را بيرون از افغانستان می داند

ه شخصيت ھای  ي ان ي کارتر گرفته تا نشرات عادی و حتی در ھيچ ب

اشد و  ان ب انست غ مسوول غرب اشاره ای نيست که متوجه دفاع از اف

ان  انست غ عملاً چيزی شمرده شود که عامل کشيدن قشون روس از اف

مت آن .  گردد ي ھمه چيز به تقويه پاکستان و ايران دلالت می کند که ق

 .  را بضرر افغانستان نميتوان ناديده گرفت

ای  وجه از اروپ دن ت ي ردان رگ دام ب اگر منظور اتحاد شوروی از اق

وم  ل ع شرقی و مظاھر افکار عامه در آن ناحيهٔ جھان باشد تا جاييکه م

ا حدی  را ت فی آن است اين سياست نتيجهٔ مثبت نداده است و اثرات من

ز از .  ميتوان مشاھده نمود کناره جويی از خطرات ديتانت در اروپا ني

 .  راه ديگری ممکن بود

اثر اين اقدام در کشورھای کوچک و بيطرف دنيا آشکار است و آنچه 
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ان  انست غ ردم اف را بحران اعتماد خوانديم از بحران اعتماد در ميان م

ه  يطرف ساخت ای  ب وسعت بخشيده و بحران اعتماد در سرتاسر دني

اری از کشورھای کوچک و .  است که شم ھمان اتحاد شوروی اي

ريت شان آن را يک  ث د و اک ن ت بيطرف آن را دوست طبيعی می گف

راض  دام اعت ابرقدرت دوست و پشتيبان خويش ميخواندند عليه اين اق

ه  کردند و به مخالفت آن رای دادند و باقی نظر به ملاحظات خاصی ب

ود؟ اگر .  عدم تاييد آن پرداختند عکاس ب ن ان ي ع چن آيا شوروی متوق

وم .  متوقع نبود دليل واضحی برای اشتباه است ل ع ود م ع ب وق ت اگر م

گذاشت عی ن يطرف وق در ھردو .   است که به توقعات کشورھای ب

ه آن  ا ب ده است آي ردي صورت اکنون که اين آمال و توقعات اظھار گ

 احترام ميگذارد و يا به آن اھميتی نميدھد؟ 

آيا راه آبرومندتری برای جلب دوبارهٔ اين اعتماد جز آنکه به آن پاسخ 

 ! مثبتی بدھد ھست؟

ا  اد ب م ت حران اع ن ب وط است در اي رب ان م انست غ ه اف تا جايی که ب

رق  د ف ه ان ت گرف رار ن دام ق ن اق ر اي راب ً در ب کشورھای که مستقيما

ان چه طول .  بزرگی موجود است انست غ جلب اعتماد دوبارهٔ مردم اف

 .  زمان را در بر خواھد داشت ورای حيطهٔ امکانات تخمين است

دام شوروی  ز اق ي اگر منظور استيلای افغانستان نبوده در آنصورت ن
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ان از  انست غ ايت اف ھ ا ن حرکت در راھی است که از مرز شوروی ت

ا غرب در خلای  شمال به جنوب و از مرزھای افغانستان ازشرق ت

مراد کوه ھای .  اين راه سخت و صعب العبور است.  اعتماد ممتد است

مراد .  افغانستان نيست که ديگر نازيدن به آن خود را فريب دادن است

در .  کوه ھای عقيده و شعاير معنوی مردم افغانستان است ا ھرق کوه ھ

د  بلند باشند ميتوان آنرا زيرپا گذاشت و از فراز آن عبور کرد اما عقاي

ا آن را  و شعاير را نميتوان به آن آسانی از جلو پای به يکسو زد و ي

 .پامال نمود

وط است عوامل   -٢ رب ان م تا جاييکه به رژيم بر سر اقتدار افغانست

اه  ب ت ن اش موافقت آن با اين اقدام شوروی ھر چه باشد عدم اصلاح اي

ان  انست غ گر شوروی واف زرگ و مشترک دي شوروی يک اشتباه ب

يست.  است اه ن ب ت ن اش اره اصلاح اي راد .  مراد من تنھا فکر در ب م

 . اصلاح عملی آن به اسرع اوقات است

ر  ان اگر در اث انست غ توجيه ضرورت دوام عساکر شوروی در اف

ره اول  ق ه در ف ھراس نيروھای خارجی در افغانستان باشد شرحی ک

ان است و  اين نوشته دربارهٔ ورود نيروی نظامی شوروی به افغانست

 . اشاراتی که در مقدمه شده در اين نيز صادق و وارد است

و اما اگر اين مجبوريت در اثر مخالفت برخی گروه ھای افغانی باشد 
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ه را در دست دارد  م مستقيماً به سياست رژيم افغانستان که قوهٔ حاک

 .  ربط دارد

ه پی اغراض  ود ک د ب ن البته در ميان اين گروه ھا اشخاصی خواھ

ع  اب ن ز از م ي شخصی خويش بوده و سعی ميکنند از اين گروه ھا و ن

حال و  وم ال ل ع ه اشخاص م گون ن مغرض خارجی استفاده کنند اما اي

ر .  معلوم الکيف ھستند و مردم افغانستان ايشان  را می شناسند ث اما اک

د ن ن ک ي د م . اين مردم برای دفاع از عقايد و شعاير و عنعنات خود جھ

قت .  تفريق اين مردم شرط اول تفکر عادلانه است ي ردم در حق اين م

حقيقت آنست که به اين قيام مجبور شده .  قيام عملی مسلحانه نکرده اند

 . اند

د  ن وان ا می ت ھ ن کسانيکه انقلاب ثور را برپا کردند در حقيقت تنھا و ت

دست  ه را ب م ه قوت حاک نست ک يک موفقيت را ادعا کنند و آن اي

ال .  آوردند غ آم ي ل ب بعد از آن طرز معرفی ماھيت سوسياليزم، طرز ت

رژيم جديد، شھوت کلام، ذوق شعاردادن، تقليد ژست، گلو پاره کردن 

ق، رشد  ھا از راه صدا، دعوی نبوغ از طريق نمايش سيما، جلب تمل

ه  دان ن قت پس پرستش شخصيت، نسبت دادن ارتجاع به ھمه افکار حقي

ره  هٔ ...  برای طرز تطبيق  آمال نيک و غيره و غيره و غي چ ام روزن

 . عدم موفقيت است

۵٠ 



 

 

ن  دي رآن ب اگر بجای سوسيالزم اسلام به اين طرز و شيوه می آمد و ق

 . نمط خوانده ميشد رونق مسلمانی را می برد

ع  اي ج رعب و ترس، حبس و اعدام بدون محاکمه، عدم مصوونيت و ف

 . ديگر را ضرورت ندارد ذکر کرد

در فرامين اصلاحی که ماھيت معقول داشت و اگر مشورهٔ اشخاص 

ود، عوض جلب  خبيرتر در آن بخشی ميداشت معقولتر و بھتر می ب

ه،  ع رای جام ودن آن ب د ب رضای مردم از راه تفھيم ضرورت و مفي

وه خط  ي ه ش گارش آن ب محض ضرورت نشر آن برنگ سرخ و ن

ح داده شد اگر در .  نستعليق برای درک و افھام فوايد آن بمردم ترجي

ورد  ن م ي رام نشرات راديو و مطبوعات ضرورت افھام ماھيت اين ف

ود بشکل  ا ھر چه ب و درام ي ه، رادي توجه قرار داده شد بشکل مقال

ه  کلاسيک قصايد بود که تشبيب آن دشنام دادن، گريز به متن فرمان ن

رق  ن ف ا اي شرح ماھيت فرمان و ختم آن به مدح دعای اشخاص بود ب

د و  ن ت رداخ که شعرای مداح بيشتر از ھمه چيز در مدح ممدوح می  پ

 .  در اين مورد اصل فرمان يک موضوع ضمنی بود

ار .  مظاھرات شکل جعلی به خود گرفت ن ار آن از گوشه و ک اخب

ی  و بصورت اه رادي گ مملکت در اثر مبالغه ھا و دروغبافی ھای دست

ت، شھرک  درآمد که بعد از مدت کمی وقتی گفته ميشد در فلان ولاي
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ه شورش در آن  و ده مردم به مظاھره پرداخته اند شنوندگان آن را ب

 . جايھا تعبير ميکردند

 . قوانينی وضع گرديد که به ماقبل اثر ميکردند

 .سلب دارايی مردم با توھين ايشان صورت گرفت

اينھا ھمه بغرض مثال آورده شد ورنه شرح آن ھفتاد و ھفت دفتر می 

ه .  شود ي ل د و ع مراد آنست که مردم از سوسيالزم حقيقی فرار نکردن

 . آن قيام ننمودند از آنچه درباره آن شنيدند و ديدند رميدند

ه  ن ب مھمترين اينھا معرفی نظريهٔ آزادی مذھب و  وجدان بحيث توھي

م  ي س دين، معرفی ترک خرافات به ترک عنعنات، معرفی ضرورت تق

عادلانه زمين به توھين و تحقير زميندار گذشته که دھقان آينده بود از 

جانب دھاقين بر اساس دساتيراداره چيان جاھل از سوسيالزم و طرز  

ردم چاره جز .  اداره و شکل اجتماعی مردم بطور عمدی بود وقتی م

 .فرار نديدند با گلوله باری تعقيب شدند و مساکن شان را سوختند

 چه بايد کرد؟  " بحران اعتماد و وحدت ايديولوژی"اکنون  در اين 

زم” ايديولوژی   -١ ال ي دست دارد“  سوس وژی .  حکومت را ب ول دي اي

 . از اکثريت مردم نمايندگی ميکند“ اسلام”

وژی   -٢ ول دي دارد و اي زده سال ن ان يش از پ ايديولوژی سوسيالزم ب

 . اسلام ھشتصد سال دارد
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نيازمند تعليم و آموختن است و شاگردان آن     ايديولوژی سوسيالزم  -٣

ده .  در سال دوم تعليمی خويش ھستند معلمين آن تازه از دانشگاه بر آم

د ن ن ه می ک . و محض يکسال و چند ماه است که در ساحه عمل تجرب

ر  اد آن ب ي ن د و ب دھ ي رار م ايديولوژی اسلام علم را در درجهٔ دوم ق

 . عقيده و ايمان استوار است

جنگ .  نتيجه اين مخالفت در ھر جا مانند افغانستان خانه جنگی است

يت اشخاص مغرض و  ال ع ه خارجی و ف داخلی طبعاً زمينه مداخل

ه .  فرصت جو را آماده می سازد نحصر ب وط و م نُ ختم اين جنگ  مَ

ر .  تدبير است نه شمشير اشد، شمشي ر ب اگر سخن از استعمال شمشي

ر سر .  داخلی از شمشير خارجی درين مقاتله فرق ميکند اگر حرف ب

رق دارد ی ف ر داخل ي ا .  تدبير آيد، تدبير خارجی نيز با تدب ار ب اگر ک

ر  ي دب ا ت رب د و اگ وان شمشير تمام شود با شمشيرداخلی تمام شده می ت

ر خلای .  است تنھا و تنھا به تدبير داخلی تمام مۍ شود هٔ شمشي ج ي نت

اگر .  اگر خارجی باشد آن را جاودان می سازد.  اعتماد را پر نميکند

اسی  ه دانش سي ا ھم اد شوروی ب تدبير خارجی درست می بود اتح

اشد ب راه ن ه .  تدبيری را تاييد ميکرد که قشون شوروی با آن ھم من ب

ست ي اب ن . جرات ميگويم که بزمين نگريستن کمتر از رسيدن به مھت

رق دارد ان امروزی ف انست غ ا اف من در .  بخارای چندين قرن پيش ب
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ای شوروی  شناسايی و دانش در امور افغانستان به دانشمندان و زعم

م ت ل ھس اي . آن صلاحيت را قايل نيستم که به شما و دانشمندان افغان ق

طور  ه دانش شرقی و غربی ب در تفکر و تدبر اين موضوع اتکا ب

ه  يست و ب ز درست ن ي مطلق از جانب دانشمندان و مفکرين افغان ن

دان  ن شعور آن مردم افغان ايکه روی فھرست نام شان در جمله دانشم

 . نيست نيز بايد توجه مساوی نمود

ه  چون شما از من نظريه خواسته ايد من تدبير را بحيث نظريه خود ب

د آن را .  شما و تنھا به شخص شما تقديم ميکنم چون فرموده ايد که باي

ن .  آزادانه اظھار کنم آنرا آزادانه تقديم ميکنم ت ف ه گ د ک ه اي ت ف چون گ

راستی بمن ضرر نخواھد کرد من بشما اعتماد ميکنم و اين اوراق را 

که به چند فقره خاتمه ميدھم بحيث يک امانت از يک مرد افغان بيک 

 : اين فقرات قرار ذيل اند. مرد افغان بشما می سپارم

 .اشتباه روس ھا بايد به ايشان فھمانيده شود -١

ه شده و از جانب   -٢ شمشير داخلی با اعلان يکطرفه در نيام گذاشت

 . حکومت شود

شمشير خارجی را فوراً در نيام گذاشته و بيرون کردن آن را از   -٣

د از  اي ی ب ول ق ع افغانستان به تاريخ معينی به اسرع اوقات در مدت م

ه از وقت .  ضروريات امر دانست مراد از مدت معقول مدتی است ک
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 . اعلام اين پاليسی تا وقتيکه برای باربندی لازم است ايجاب ميکند

روه ھای   -۴ ه گ د، ب دي ھ دون ت با اعتراف اشتباھات رژيم گذشته و ب

مخالفين در داخل و خارج مملکت اطمينان داده شود که رژيم موجود 

ره و  ذاک ح، م ات از راه صل لاف خواھان و مصمم رفع ھر گونه اخت

ه .  مفاھمه است ه خواست انت ک ه ضم ون برای جلب اعتماد شان ھرگ

ن  ي ع ظور ت ن ه م ان ب انست غ ر اف رای خي اری ب داک باشند با روحيهٔ ف

 . سرنوشت افغانستان توسط مردم افغانستان، داده شود

ادت و زعامت شان در   -۵  ي ا ق شرايط اين گروه ھا که خودشان ي

 . خارج کشور است بايد خواسته و مطالعه شود

 . دوستی صميمانه، نزديک و مشيد با اتحاد شوروی تاييد گردد -۶

ی و   -٧ ل ه عم به ايران و پاکستان دست دوستی داده و در غير مداخل

ات  ي نظامی مستقيم شان در امور داخلی افغانستان اطمينان کامل از ن

ان  انست حسنه و اجتناب از ھر گونه اعمال مخالف ايشان از طرف افغ

 . اين کار بايد از طرق دپلوماسی خاموش صورت بگيرد. داده شود

ر   -  ٨ ه سکرت انی ب غ ن اف ي ف ال از نيات واعمال و طرز معامله با مخ

روه  يس گ الک اسلامی، ري م رال م ر ژن ژنرال ملل متحد و سکرت

ه اطلاع  را ب ه آن ممالک بيطرف خبر داده و از وی خواھش شود ک

ن  ت اف د از دري ع ه اگر ب ی شود ک ممالک عضو برساند و به او حال
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اشد حکومت  ه ب اتی داشت ظري انعکاس نظريات کشورھای عضو ن

افغانستان حاضر است از طريق دپلوماسی نظريات و مشوره ھای او 

 . تحت مطالعه قرار دھد را

ر شود  -٩ ه داي هٔ .  در شھر آوازه است که شايد لويه جرگ وسس ن م اي

اد  م ت حران اع ه بلای ب مقدس متاسفانه در اثر تجارب گذشته خود ب

ی  ون ن ط ک اوت از شراي ف گرفتار است و بنظر من بايد به شرايطی مت

اطی .  موکول گردد بھتر است به گروه ھای مخالف پيشنھاد شود بر نق

ات دارای  لاف که در مذاکرات بر آن اتفاق فکری دست ندھد و اين اخت

ود موضوع را از  د ب اھميتی باشند حکومت افغانستان حاضر خواھ

ان شان بشمول  دگ ن اي م ان و ن انست غ راه لويه جرگه به کافهٔ مردم اف

ه ھای  د جرگ ن نمايندگان  گروه ھای مخالف بسپارد و لويه جرگه مان

 . رژيم ھای گذشته نباشد

يش از  در خاتمه می خواھم علاوه نمايم که ھمکاری ھای شوروی پ

ان  غ چ اف ي در است و ھ ل ق اب ان ق انقلاب ثور و بعد از آن با افغانست

ه .  وطنخواه نبايد اين قدردانی را فراموش کند بعد از انقلاب ثور اگر ب

د  زي د ھمکاری ھای م ي تدبير نيکو به اين ھمکاری وسعت می بخش

وازم آن در  ه مقدار بخشی ازاتحاد شوروی ب مصارف تسليحاتی و ل

رار اوضاع و  ق ت عمران و پيشرفت افغانستان موثرتر بوده و  در اس
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قشون افغان که بزرگ عامل موثر انقلاب ثور بود .  حالات مدد ميکرد

ر  ده ت ن راگ ر، پ در ظرف مدتی که گذشته است بجای آنکه ضعيف ت

شد ي اد م م ت قی .  ميگشت منظم تر و نيرومندتر و قابل اع ي نی حق ع م

ه  د ک سوسيالزم فھمانيده می شد تا مردمی که مسلمانان ھستند ميدانستن

ا  ذات خود ت ل اسلام ب يست ب ا اسلام ن سوسيالزم سرتا پا مخالف ب

قی  ي الست حق ي جاييکه عقيده سماوی شده می تواند آورندهٔ پيغام سوس

رخی از  اده شده است و در ب ت است که قرنھا پيش به انسان ھا فرس

زم، و قسمت ھا يعنی پاليسی وژی حتی ايديولوژی انترناسيونال ول دي  اي

ان .  سوسيالزم و کاميونزم از اسلام الھام گرفته است ي سعی برای از م

بردن سودخوری و دخترفروشی، بطور مثال، در حقيقت تطبيق يک 

ه .  امر قرآنی و شريعت محمدی بود د ک دھ ي کدام تدبير داخلی اجازه م

ه  تی و ب ه و وق اينگونه امور يا اموری مانند تقسيم اراضی در مرحل

 . طرزی که به آن اقدام گرديد درست شمرده شود

 آيا تغيير دادن رنگ و شکل بيرق اولترين و مھمترين اقدام است؟ 

ی و  ل ان روی حوي اصل ناقابل انکار گرفتن احصاييه و گرفتن درخت

طرزی صورت  وه است ب ي ثبت اينکه چند تا ميوه دار و چند تا بی م

ا  گرفته که گرفتن احصاييۀ نفوس را که اساس انتظام اقتصادی است ب

رار داد و  وريت ق هٔ اھميت و ف شاخ شماری درختان در يک مرحل
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ديشه  وه داده در حساب ان ل م و مشکوک ج ھ ب ل روشن را م مساي

کی از  سرومال مردم در آورد و يا مجادله با بيسوادی نسوان که در ي

 . روشنفکرترين شھرھای کشور به چيز ديگر تعبير شد

م ه غرض من  سخن را به ذکر اين بديھيات دراز نکرده ميگوي ان گ ي

يگانه راه آنست که افغانستان مقدرات خود را در دست خود  آنست که

ردم خود  قی م ي ال حق ه آم نگھداشته و سرنوشت خويش را مطابق ب

نمايد و مردم را رھنمايی کند که ارمان ھای خود را به اقتضای  تعيين

د، .  عصر و زمان نو برگزينند دست آورن ار ب زد ک نان شان را از م

کالای خود را با کرامت ببر کنند، مسکن شان را در محيط آزادی 

بيابند و دارايی مادی و معنوی يعنی سرمايه و استعداد شان را آزادانه 

 . در خدمت جامعه قرار دھند

   

 با دُعای امن و آزادی افغانستان                      

 ) امضا(بااحترام، عبدالرحمان پژواک   

 کابل ١٣۵٨اول دلو   
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 روزھای آخر در کابل 

ر( ببرک کارمل نسبت به حفيظ الله امين زيرک تر  ل ت ) به معنای محي

ن قضاوت .  بود ه اي م ک ت ترف ھس دی” البته مع ن   “ عن ي وده و چن ب

اشم .  قضاوت ھم نيازمند شناسايی کامل تر است ه ب ت ا رف اگر به خط

اميد است معذور پنداشته شوم زيرا ھيچيک ازين دو شخص را بطور 

تی .  کامل نمی شناختم ا وق ود ام تړون ھدايت خود را از امين گرفته ب

اری  م ي ه ب ژواک ب ببرک روی کار آمد برادر من پوھاند فضل ربی پ

ارس م ي ا تقلب مصاب شد و در ب اق ب اد او را در يک ات ی آب ان عل

افت رمرحوم انگار جا دادند که انگار د ات ي تی از .  ھمان اتاق وف وق

روم  ببرک حکومت رادرم ب خواھش کردم که اجازه بدھند به عيادت ب

ه تړون  آن سختگيری  بت ب راق رد و اجازه داد تحت م ب را بکار ن

 .عيادت بروم

ه من آاين پيشتر از آن بود که عفو عمومی اعلان شود که بعد از  ن ب

رادرم   اجازه داده شد از وزيراکبرخان زل ب ن ه م ه ب مينه به جمال مين

 .پژواک نقل مکان کنمالله  عتيق

چون به طور کتبی .  در جمال مينه به من رسيد نيز پيغام ببرک کارمل

يس .  به پيام ببرک پاسخ دادم چند روز گذشت و خبری نبود تا آنکه ري

وقت ملاقات خواست و به ديدن من  کنويسندگان حکومت ببر ۀاتحادي
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ر ب د ب دي ه صواب از من  کآمد و از جانب خود با اشاره غيرمستقيم ب

رم ۀکرد که عضويت اتحاديھش  خوا ات بس .  نويسندگان را بپذي صف

امل .  عالی را به من نسبت داد که ھرگز به آن متصف نبودم با آداب ک

 . دپلوماسی بر درخواست خود اصرار کرد

ری در امور  “ انقلاب” ديدم که اگر کسی باور کند که  ي ي غ تحول و ت

ق و يوارد کرده است ھيچ تغي داده استچری در تمل وسی رو ن ل . اپ

ردم  حکومت ھای افغانستان متاسفانه ھميشه مدرسهٔ تملق بوده اند و م

اده ھای  ف ت بااستعداد ما آن را بکمال خوبی آموخته اند و به غرض اس

 .گوناگون و گاھی از بيم جان آنرا بکار بسته اند

ن را  وشت را ن م زي ت س ي ده ن بھرحال من به او گفتم که من ديگر نويسن

و.  ترک کرده ام رای ن ات يھر قدر اصرار کرد و ب دگی من صف سن

دم ۀعالی تر تراشيد از پذيرفتن عضويت اتحادي ا ورزي ان اب . نويسندگ

ه اخيلی متاثر شد ولی باز ھم ت ثر خود را اظھار نکرد و با وجود ھم

ود  ۀخويش يک ضايع ۀچيز عدم عضويت مرا در اتحادي م زرگ وان ب

وداع گفت و رفت و من مشغول شدم درستی و نادرستی موقف .  کرد

م ن ا .    خود را در مغز و ضمير خود تحليل ک ود ام ب د آن ن وي ل م عق

دوستان عقل پسند نيز اينگونه موقف را .  ضمير خود را مطمئن يافتم

ه  را ب خطرناک می دانستند اما دوستان باوجدان و باپرنسيب فيصله م
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 .فرمان وجدان ستودند

ار  ات من اظھ بعد از چند روز ببرک پيام ديگری فرستاد و از نظري

. شرکت کنم“  پدروطن” خوشنودی کرده مرا دعوت کرد که در مجمع 

ادی  ضمنا درين پيام تلقين می شد که با وجود عضويت مرحوم عبدالھ

ی  داوی و مرحوم دوکتور محمد ظاھرخان جای من در اين مجمع خال

م جواب دادم که بر موضوع فکر می .  بود ن و در ظرف سه روز ک

 . جواب می گويم

خواه وبه من قرار معلومات مستقيم معلوم نيست که شخص ملی و  طن

د  ن ان وکرات منش م دل و دم اک مانند عبدالھادی داوی و شخصيت پ

ل و  دوکتور محمد ظاھرخان صدراعظم اسبق را چگونه و به چه حي

د “ پدروطن” وعده و وعيد در مجمع  ودن در .  مجبور ساخته ب ق ن ا اي ام

د  ) نام و شھرت شان( می دانم ک با استفاده از ايشان  ن ت ظر داش در ن

 . مخالفت شان را خنثی بسازند اشخاص ديگر را جلب کنند و يا اقلاً 

م  ت اخ ن اما چند روز بعد يکی از وزرای ببرک که او را از قديم می ش

نزد من آمد و من در اول تصور کردم که به لحاظ شناسايی سابق آمده 

برک  ام دوم ب ي ه جواب پ وم شد ک ل ع است ولی در ضمن صحبت م

ه خوا.  کارمل را ميخواھد بداند و به او برساند تی ک ل ھ ه سمن در م ت

ه .   کرده بودم هبودم با دوستان قابل اعتماد مشور ه من ب م ک به او گفت

۶١ 



 

 

شرکت می کنم که بمن موقع داده “  پدروطن” يک شرط در يک جلسه 

م ن ام را .  شود چند دقيقه با حاضرين مجلس صحبت ک ي ه پ ری ک وزي

رده است و  ه ک صل ي آورده بود گفت بر اين موضوع رييس جمھور ف

د ي ن م در .  شما می توانيد يکی از گويندگان باشيد و صحبت ک ت ف من گ

م .  جلسه او خواھم آمد ه من گفت و من ھ روز و ساعت جلسه را ب

 .رفتم

ود “ سلام خانه سابق” اين مجلس در عمارت  ه .  منعقد شده ب درست ب

م در يک .  وقت رسيدم و به داخل رھنمايی شدم زگويندگان رژي ي  ،م

د کوچکتر عقب ميز ودن ه ب اب داوی مرحوم و .  سخنرانی نشست جن

مرا در دست .  دوکتور محمد ظاھرخان نيز در اين رسته نشسته بودند

ه .  چپ در قطار دوم داخل تالار با اعضای ديگر جا دادند در ميان ھم

والد مرحوم دوکتور ننگيالی ( بدست راست من مرحوم صديق طرزی 

ا شروع شد و .  يگانه کسی بود که می شناختم)  طرزی رانی ھ سخن

وافق .  رای گيری ھا آغاز گرديد رای ھا ھمه و بر ھمه موضوعات م

ر  ۀمن دربار.  و متفق بود وافق دادم و ب رخی موضوعات رای م ب

ا دست .  بعضی رای مخالف و برخی رای ممتنع دادم رای گيری ھا ب

 .بود

برک  ھر لحظه متنظر بودم که بمن نوبت حرف زدن خواھند داد اما ب

۶٢ 



 

 

ه شد و کسی  سخنرانی کرد و بر موضوعات مطرح قسما رای گرفت

ق.  به من نوبت نداد اق ع ه ات ا اعضای  بببرک ب ه رفت و ب صحن

اق من آن وزير را در مدخل.  حکومت خود پيوست بی ات دم و عق  دي

من .   جويا شدم که نوبت حرف زدن من چه وقت می رسد  رفتم و ب

ه  گفت معلوم ميکند وداخل اتاق عقبی نزد ببرک رفت و بازگشت و ب

د ري ب م.  من گفت رييس جمھور امر کرده اند که بداخل تشريف ب ت .  رف

د . ديدم خودش و اعضای کابينه و ديگر اعضای پولت بورو نشسته ان

رد  عرفی ک ه من م ا را ب ھ خانم ببرک و اناھيتا ھم بودند و ببرک آن

رد)  پيشتر آنھا را نديده بودم(  ن ک . مرا به پھلوی خود تکليف به نشست

ارسی می  بطرف راست من يک نفر روس که چنان می نمود زبان ف

ان من و .  داند قرار داشت فاصله ميان من و ببرک کمتر از فاصله مي

ً .  روس بوداين   برک  واضحا قرار بود اين روس حرف ھای من و ب

راموش .  را بشنود ا را ف ببرک بمن گفت من موضوع صحبت شم

ظر صنکرده ام اما پيشنھاد می کنم که بھتر است از سخنرانی  رف ن

ا ط  من گفتم من به ھمين شر.  کنيد ده ام و شم ه وآم د ورن ده دادي ع

ه يک .   اصلاً نمی آمدم ف من نظرياتی دارم که بايد آن رامنحيث وظي

 فببرک گفت در چه موضوع حر.  افغان به ھموطنان خود برسانم

ه ام می گفت .  زنيد؟ گفتم اساس گفتار من مکتوبی  بود که بشما نوشت
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رانی را لازم و  ھر حال سخن ده است ب ي آری آن مکتوب بمن رس

ه يمن گفتم در اينصورت من م.  صواب نميدانم سه ن روم و به اتاق جل

از جای .  به منزل خود ميروم و متاسفم که شما بوعده خود وفا نکرديد

 .بلند شده وداع کرديم و به منزل رفتم

ون از   ن اب اک ت ن ک ي اين مکتوب که به آن اشاره ميکنم در اوراق ھم

بايد تذکر داد که در ماه جون سال .  گذشته استز  نظر ھموطنان عزي

تلفون )  که در واشنگتن بودم( به من .  نجيب الله به نيويارک آمد ١٩٨۶

من گفتم من حاضر نيستم با .  کرد و گفت می خواھد با من صحبت کند

ه رجوع ( او در ھيچ موضوع صحبت کنم  م ال برای متن کامل اين مک

ه )  برادرزاده من( بعد از آن نعمت الله پژواک .   ) شود به ضمايم ه ب ک

ا من  ملل متحد آمده بود به من تلفون کرد و می خواست مرا ببيند و ب

يست .  صحبت کند به او گفتم که او را نخواھم ديد و ھم موضوعی ن

فی .  که روی آن با او صحبت کنم ن چون بطور مکرر از من جواب م

اد  و( گرفت و او را نديدم و با او حرف نزدم به فرھ ه پسر )  من ۀن ک

اوست گفته بود که آن مکتوب را که به ببرک نوشته بودم به نجيب الله 

عجب  ل ت اب داده است و نجيب الله بعد از خواندن به او گفته است که ق

کاران  ه ھم ه و ب داشت گھ است که ببرک اين موضوع را نزد خود ن

 .خود و رژيم نشان نداده است
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رچم و  ر وضع عمومی حزب پ اگر اين گفتهٔ نجيب درست باشد ب

ه ل  کُ   روابط ببرک با يکی از مامورين ار او زاوي ت خ اختيار و خودم

ل  ي ل ح ای را روشن می کند که تا کنون نديده ام آنانی که اوضاع را ت

ل است و .  باشندرده ميکنند بر آن اظھار نظر ک موضوع نيازمند تحلي

ا  را ربطی ب د زي ن اميد است توجه اشخاص صاحب نظر را جلب ک

د و از  وان رسيدن نجيب بجای ببرک به رياست جمھوری داشته می ت

 . کند خی پيدا میياين جھت اھميت تار

 

دۀ رفتن  بار دوم چون اجاز  ،به ھندوستان جھت معالجه به من داده ش

ده  ھيچکس در فاميل من و ميان دوستان و حتی دوکتور معالج اميد زن

ده .  مرا نداشتند ماندن م وع ھ ن اينبار حرف بازگشتن من بلند نشد و م

بازگشت ندادم و بدون مشوره با دوستان فيصله کردم که مھاجر شوم 

ان .  ی برسانميو اگر بتوانم صدای مردم خود را بجا ي اما چند تن در م

دوستی  ۀدوستان بودند که بايد از عزم خود بايشان خبر ميدادم تا وظيف

راتب .  را ادا کرده باشم ه م ل اين اشخاص را نام می برم تا به اين وسي

د .  سپاسگذاری خود را بجا آورده باشم بروح آنانی که مرحوم شده ان

ه  ام ن د ن ن ت دعا و درود می فرستم و کسانی را که زنده و در کابل ھس

 .می برم
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ر از  يک روز بعد از تکميل اجازه رفتن به ھندوستان و دو روز پيشت

م  دي حرکت من از کابل مرحوم پوھاند عبدالحی حبيبی که از دوستان ق

ه .  بود و در ھفته يک يا دوبار به عيادت و صحبت می آمد، آمد گفتم ک

م”  ن ي ب را ن ر او در  “ . امروز با تو وداع ميکنم زيرا شايد دوباره ت اث ت

ابی” وجنات وی ظاھر گرديد و گفت  ا صحت می ي  “. نه خير انش

م  گردم و مھاجرت اختيار می  نه اگر صحت يافتم  باز نمی” گفتم   “. کن

را ” يک لحظه سکوت کرد و بعد از آن گفت  ارمبت پ دا می س و  “ . خ

 . طوريکه گفته بودم ديگر او را نديدم. رفت

ز از  یدوست ديگر ي که به ديدن من در ھفته يکبار می آمد و او را ن

رفتن و عزم مھاجرت آگاه کردم مرحوم جنرال غلام فاروق خان لوی 

دانست وضع اقتصادی من خوب نيست و   چون می.  درستيز اسبق بود

ر مصار شت حمل  فعتيق الله برادرم نيز از حد توان خود بي ت را م م

انی ” گرديده است، فاروق جان مرحوم بمن گفت که  من سی ھزار افغ

ا خود می  م ب اي ي نقد در منزل خود دارم و آنرا فردا که برای وداع ب

ً  آورم ان  “ . به عتيق الله بگوييد که آنرا قبول کند لطفا ن ت از او اظھار ام

م ت ازداش ه ب ان ت انی دوس رب ھ مرحوم .  کردم و به تاکيد او را از اين م

ه آن ود ک  عبدالعزيز خاوری نيز مبلغ ده ھزار افغانی با خود آورده ب

را به عتيق الله دادم که از طرف خود   را از او با تشکر گرفتم اما آن
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خدا او را بيامرزد مرد نيک و  وطنخواه، پاکدل و .  آنرا به او باز دھد

ر سابق در .  صميم بود ي ب مجبور شدم از مرحوم حسن صافی سفير ک

ه او  رم و ب گي چکلوسلواکيا چھل ھزار افغانی به طور قرض حسنه ب

ر .  حجت دادم که ھنوز موفق نشده ام آن را بپردازم باقی مصارف سف

 . و معالجه و غيره را عتيق الله برادرم پرداخت

م، او را  دوست ديگری که می ت خواستم، با اعتماد کامل که به او داش

ن شخصيت .   از عزم مھاجرت خود آگاه کنم محمد قيوم نوابی بود اي

وابی  عزيز و دوست داشتنی و قابل احترام پدر دوکتورعصمت الله ن

ل خود   می باشد که در نيويارک در شفاخانه ای کار می ي ام کند و با ف

د  در نيوجرسی در خانه شخصی خود زندگی می ا .  کن جوان است ام

د و روزه می .  س اسلام منقاد استدبه اوامر دين مق از می خوان م ن

دو روز پيش از حرکت به او .  گيرد و فرايض خود را به جا می آورد

يش از   روزی که حرکت می.  تلفون کردم اما جوابی نگرفتم ردم پ ک

ا ھمسر .  آنکه از منزل بيرون شوم تلفون کردم ود ب در حال خواب ب

ردم و از او  وی که ھماره به من مھربان تر از خواھر بود صحبت ک

ه  خواھش کردم که او را بيدار نکند و دعای خير و پيام که وداع بود ب

 .او برساند

 .رفتم يیبا موتر يکی از دوستان به ميدان ھوا 
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 کابل  يیدر ميدان ھوا

 

ه  ھنگاميکه در منزل برادرزاده ام نعمت الله اقامت داشتم با شخصی ک

ا شدم ن کی از .  از رفقای شخصی او بود بار ديگر آش ن شخص ي اي

لاً  م مامورين شعبه اوراق وزارت خارجه بود و او را قب ت اخ ن . می ش

وم شد از اعضای حزب  ل ع ا م دھ نام او عبدالھادی مکمل بود که بع

ر در رر   پرچم بود و بعد از کودتای روسھا بحيث سفير کبي ق عراق م

د.  شده بود ن راک ک ی اشت . مکمل آمده بود که در يکی از مجالس حزب

ی  اي م در ميدان ھوايی با او برخوردم و به من گفت که او ھم در ھواپي

ه خود  ف ال وظي رای اشغ که من می روم به ھند می رود و از آنجا ب

از می قبحيث سفير کبير عرا ردد  به آن کشور ب ا وضع بس.  گ ار يب

ا  اب ب ه غي ق ي د دق ن د از چ ع د و ب يش آم دوستانه و مودبانه با من پ

ن  ري اف مامورين ميدان حرف زد و خواھش کرد که از اتاق انتظار مس

بعد از تکرار خواھش .  بروم ) VIP(   عامه با او به اتاق اشخاص مھم

ماس .  با او رفتم ه او ت اسی ن ل سي از ھر در صحبت شد اما به مساي

ات من   کرد و نه من می ظري ز ن ي خواستم با او داخل بحث شوم و ن

 .  درباره رژيم و کاميونزم به او معلوم بود

 .سيد و بجانب دھلی پرواز کرديمروقت حرکت ھواپيما 
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 آغاز دوره مھاجرت

 :ميدان ھوايی دھلی جديد

ه در  ھمينکه از ھواپيما داخل عمارت ميدان شديم، ديدم حسن شرق ک

ی از  راي ذي رای پ کاران خود ب ا ھم ود ب م ب ر رژي ي ان سف ھندوست

ا .   عبدالھادی مکمل آمده اند ردم ام من  خود را از جمعيت شان جدا ک

د   خواھش می:  حسن شرق مرا تعقيب نموده گفت دا نشوي کنم از ما ج

 بکجا؟:  گفتم. و با ما تشريف ببريد

 .گفت، به سفارت افغانستان 

می:   گفتم   رھ.  روم  من در ھوتل اشوکا اتاقی گرفته ام و به سفارت ن

اشوکا ھوتل  اولتر شما را با موتر به :  گفت.  قدر اصرار کرد نپذيرفتم

ه .  ناچار حاضر شدم مرا تا ھوتل برساند.  می رسانيم بعد از آن من ک

ودم،  تمحض برای نجا رده ب از رفتن به سفارت از ھوتل اشوکا نام ب

 . به شفاخانه رفتم

م شد ۀدور ه .  معالجه و ايام بيمارستان خت ازل ک ن کی از م من در ي

ردن  برخی افغانھای ديگر در آن زندگی می ه  دک راي ه ک اق ب يک ات

ود.  گرفتم زديک ب د ن ون ي د م د محم . اين اتاق به رھايشگاه جناب سي

از  جناب ميوند از مھاجرينی بود که در دھلی دفتری زل خود ب در من

ا  ز ب ي رد و ن ان را جمع و نشر می ک انست غ م اف ھ کرده و وقايع م
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حد  با دفتر شان  مھاجرين افغان در امور مربوطۀ ت ل م ل پناه گزينان م

 .کرد معاونت زياد و قابل قدر می

ار  در منزل جديد به جناب ميوند عزم خود را به اختيار مھاجرت اظھ

رانس .  کردم ف ن د در يک ک اي ه ب رد ک اد ک ھ ن ش ي د و پ جان آم به ھي

رانس .  مطبوعاتی آنرا اظھار کنم ف قبول کردم و در منزل خود يک کن

ان  دگ ن اي م ادی از ن ار زي ه در آن شم ود ک م مطبوعاتی را دعوت ن

ا حاضر  وھ اخبارھای غربی، آژانس ھای خبر رسانی شان و رادي

ه جشدند و من علل و موجبات مھا رت خود و اوضاع و حالات را ب

ودم يیداخلی منزل کرا ۀشام در محوط.  شرح گفتم ه ب نی .  نشست چم

وارا مت گ ي یبود کوچک اما برای نشستن در گرمای ھندوستان غن  ي

ا را “  بی بی سی” بعد از کنفرانس مطبوعاتی از راديوی .  بود رھ خب

رد را نشر ک اجرت م ھ ر م ده خود خب ن اي . می شنيدم که از زبان نم

گر اين خانه آن را در اتاق ھای خود شنيده بودند و بسراغ يافغانھای د

ر دوام .  من آمدند، ھمدردی کردند و به من تبريک گفتند صحبت ھا دي

 .ديگر در آن خانه تنھا نبودم. کرد

ی   بعد از چند روز مکتوبی از نيويارک گرفتم که يک دوست امريکاي

مز” خبر مھاجرت مرا از اخبار  ۀبريد اي ارک ت وي ي ود“  ن اده ب ت رس . ف

 )ديده شود ٢٩۴صحفه (. بھتر است آنرا درينجا داخل کنم
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ه اسلامی  در اين وقت ارجمند دوکتور خالد معروف که در يونيورست

می خود در  ي ل ع ارھای ت عليگره  تحصيل می کرد و برای تکميل ک

ز ،دھلی نيز اتاق داشت ر شد ن که خب د از آن  دھمين ع د و ب من آم

د م می آم ت واسطه او جوان ھای .  ھرروز و ھروقت می خواس ب

د و خاطرات  ن به رفتابيشماری از مھاجرين افغ و آمد شروع کردن

 .نيکی از صحبت ھا و روحيات وطنخواھانه آنھا دارم

پيش از آنکه در .  چمن پيش روی خانه برای ھمه ساکنان مشترک بود

ود ع شده ب ه واق ان در .  اتاق خويش داخل شوم دفتر منتظم يا مالک خ

کی از  ه ي ود ک م ب ي اين اتاق ھميشه يک نفر پوليس به لباس ملکی مق

اط  ي ت ه اح را ب ود و م افغان ھا که او را می شناخت به من معرفی نم

 .توصيه کرد

ان  ي ادی در م ان زي ان دوست دوست ن من در زمان سفارت خود در ھ

ه من  سياسيون، معلمين يونيورسته، اھل مطبوعات وغيره داشتم که ب

د ن وان ت . خبر دادند که متاسفانه بديدن من در اثر اخطار پوليس آمده نمي

ه  ورست ي ون اسی در ي با آنھم يک مجلس از نويسندگان و مبصرين سي

رار  ورد بحث ق نھرو تشکيل کردند و موضوع افغانستان را با من م

ا جای ممکن .  دادند راسی را ت وک م انديرا گاندی مراتب ظاھری دي

ود ق ب ور مطل ات ت اطن يک دک . مراعات می کرد اما در اصل و ب
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ل و  اب م ک ا رژي ط خود ب ه در حفظ رواب د ک ن اعضای حکومت ھ

م از  يیخوشحال نگھداشتن روسيه می کوشيدند با ھمه آشنا ي ت ه داش ک

ا من  ماس ب ن ت ري ورود من به ھندوستان تجاھل کردند و کوچک ت

 .نگرفتند و برعکس مراقبت پوليس حکومت ھند تا آخر دوام کرد

 .مدت قابل تذکر استاين سه اقدام در 

 ۀپناه گزينان ملل متحد در دھلی و ثبت نام در جمل ۀتن به ادارفر  : لاو

مھاجرين ملل متحد که تا آخر بمن معاونت مالی معمول نکردند و من 

حيث .   ھم اصرار نکردم ام ب بت ن ه ث ود ک دام آن ب ن اق دليل اول اي

د داشت ومھاجر ملل متحد يک نوع مصو ن نيت در مقابل حکومت ھ

 .که کمتر باعث آزار شده ميتوانست

ر    : دوم ي ا سف ات ب ان و ملاق اکست ارت پ ه سف ن ب انرفت ت اکس و  پ

ان ت اکس ه پ اجرت و مسافرت ب ھ ده .  درخواست ويزه م اوجود وع ب

ور  که مجب ا آن داد ت سفارت پاکستان در ظرف چند ماه به من ويزه ن

 . شدم به آلمان غربی بروم

ود و )   ١( وناھن مسفير امريکا سناتور .  ملاقات با سفير امريکا  : سوم ب

ارت .  ميسفارت من در ھند يکدگر را خوب می شناخت ۀدر دور در سف

هٔ  ۀامريکا به من وقت ملاقات داد و بعد از صحبت مفصل دربار قضي

ه  ۀافغانستان وعد رد ک ھرگونه ھمکاری داده و بعد از آن خواھش ک
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ی .  چيزی معلومات به دو نفر مشاورين او بدھم ن سوالات اين مشاوري

ادۀ حکومت  ف ت رای اس د جواب آن را ب ن ت زياد داشتند که می خواس

علا  کبيرمن به سفير. رژيم کابل بدانند ۀامريکا دربار امريکا گفتم که ف

دا  ي ی پ درخواستی ندارم و محض برای ديدن او آمدم و اگر ضرورت

 .شد به او مراجعه خواھم کرد

ه  داد ب زه ن م وي ان ھ اکست ر شد و پ دت چون مراقبت پوليس ھند شدي

سفير آلمان در آن وقت در .  سفارت آلمان رجوع کردم و ويزه خواستم

ر ژا دھلی نبود و شار دافير در ظرف بيست و چھار ساعت به من خب

م ات خواسته بقداد که ھر و وان شم به آلمان غربی مسافرت کرده می ت

  .ازين وضع اظھار امتنان کردم. و به من ويزه خواھد داد

ه  جوقی ھمسر مرحوم علام را سل درين وقت سناتور مرحوم حمي

ه او .  سلجوقی در دھلی بود م ب ت زه خواس ھمينکه از سفارت آلمان وي

روم و آرزو دارم  ان ب م ه آل ی ب پيغام فرستادم که می خواھم از دھل

ازه از روی چمن .   برای وداع نزد وی بروم اب ت ت فردای آنروز آف

دم  يیگوارا ۀخانه جای خود را به ساي ه دي ود ک ه ب با يک نسيم گذاشت

ال وی .  مرحوم سناتور حميرا سلجوقی به منزل وارد گرديد ب ق ت به اس

ا .  شتافتم و نشستيم ود ب ده ب زي يکی از دو دختری را که به فرزندی گ

ع شعر .   خود آورده بود ا طب ه ب حميرا سلجوقی سواد کامل داشت ک
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خواه و .  ھمراه بود م دوست، وطن ل ان، ع رب ھ ی ذکی و م ل زن خي

يک ساعت و نيم .  صحبت طبعا پيرامون افغانستان بود.  روشنفکر بود

: در وقت وداع گفت.  صحبت کرديم و آنگاه برخاسته با من وداع کرد

” ً  “.بايد بپذيری يک خواھش دارم که آنرا حتما

 “.برای اطاعت از ھر امر شما حاضرم”: گفتم 

ه   راي رای ک ن را ب ت، اي آنگاه ھزار دولار امريکايی به من داد و گف

چون اصلاً متوقع نبودم درنگ .  ھواپيما قبول کن و وداع کرد و رفت

ه  من در اينکه قبول يا عدم قبول خود را اظھار کنم ديرتر از آن بود ک

ود.  بايد می بود ب رم ن ب ز م ي ول ن ه پ . از سوی ديگر ضرورت من ب

ار  م و از او اظھ ت ی ساخ جوقی حال را سل ي ه مرحوم حم بعدھا ب

 .سپاسگزاری کردم و گفتم از قرض حسنه وی ممنونم

د .  به جانب آلمان غربی حرکت کردم رود آم ھواپيما در فرانکفورت ف

م و  نکه از ميدان ھوايی بسوی بترن و به وسيله   ت ن رف ه ب ميرفت ب

ه مرحوم .  درھوتلی فرود آمدم د ب ردن اق ب ه ات را ب ان م ھمينکه سام

م وی .  محمد شريف اژير تلفون کردم ان بعد از چند دقيقه سارا جان خ

ه  ت رف ر گ ت ل ارزان زل شان ھوت به ھوتل آمد و گفت اژير نزديک من

زل شان  از آنجاست مرا اول به آن ھوتل و  ااست و وی آمده  ن ه م ب

ه .  ببرد رد ک را جلب ک ر ھر دو م ه اژي ارزانی ھوتل و نزديکی ب
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ان  لھوتل او.  موافقه کنم ه در زم ود ک ن ب از ھوتل ھای درجه اول ب

ه .  ن آشنا بودمآسفارت خود در آلمان غربی به  ت رف ر گ ه اژي ھوتلی ک

ه داشت و  اصل بود براستی چھار يا پنج دقيقه از منزل رھايش او ف

ود ۀدر کراي.  بمراتب  ارزانتر بود عصر .  ھوتل صبحانه ھم شامل ب

ی صرف شد ۀروز به منزل اژير رفتم و عصري دن او .  مفصل از دي

م.  خيلی خوشحال شدم ردي م و درد دل ک ه از  باعصا.  نشستي من ک

ل .  مدتی خسته بود با اين ديدار تا حد زيادی تسکين شد ه ھوت تی ب وق

ان  ھ بازگشتم بعد از چندين روز حس کردم که می توانم بخوابم اما ناگ

اين شخص .  يک افغان بنام دوکتور امان الله رسول برای ديدن من آمد

عرفی کردن وی  رای م در ميان افغانھا شھرت کافی دارد و نيازی ب

ان شروع .  محسوس نمی شود غ ان اف قصه ھای مکرر زحمات آوارگ

م ه .  شد و چون ختم آن نامعلوم بود بايست خود آن را خاتمه می دادي ب

 .مشکل موضوع را تغيير داديم

ه   ا ھم ع ب طی وسي اژير مرحوم نھايت مرد مھمان نواز بود و رواب

د ور .  افغانھا داشت و به منزل وی می آمدن ت اب دوک ا جن ه ب ل در جم

ر  ل وزي اب حيدر داور که در رشته اقتصاد تحصيل کرده و مدتی در ک

دريس می  ه ت ن ب ول ه ک ورست ي ون ماليه بود و بعد از مھاجرت در ي

چند روز بعد جناب .  شخص صاحبنظر و خبير بود.  پرداخت آشنا شدم
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د و در ردوکتور محمد يوسف خان صد اعظم سابق تشريف آوردن

. منزل اژير مرحوم پيرامون اوضاع کشور صحبت مفصلی ميسر شد

ر  ت ھ ا ب ود ي ن ب ي دوکتور محمد يوسف خان برعکس من خيلی خوشب

داد ي ح م رجي . است که بگويم شخصيتی سياسی بود که خوشبينی را ت

رخان  ب راک ارک وزي پيش از آنکه مھاجرت کنيم در کابل گاھی در پ

ه (  ن ب ت يش از رف برک و پ بعد از ختم دوره حبس منزل از جانب ب

رخو.  با ھم مقابل می شديم)  جمال مينه ر از من مشوره ردر ب د اخي

م داشت من .  خواست که اگر از کشور ھجرت کند من چه نظر خواھ

ه  هبه او گفتم ک در اولين فرصت ميسر بايد برود و نظر مرا مطابق ب

ه  آنچه خودش انديشيده بود موافق يافت و گفت راھی موجود است ک

 .می روم و خواھم رفت

م ت اخ ن دن ش ن در آن .  من بار اول دوکتور محمد يوسف خان را در ل

ان در  زمان من بحيث اتاشه فرھنگی و مطبوعاتی در سفارت افغانست

لندن موظف بودم و جناب دوکتور موصوف با برادری مريض جھت 

ود ده ب م.  تداوی وی به لندن آم ودي وان جوانی ب ف ن او .  ھر دو در ع

ود و من چون  تحصيلات خود را در رشتۀ فزيک به پايان رسانيده ب

از تحصيل منظم و وسايل کسب آن محروم بودم در ساحه مکتب عمل 

زی از خود بسازم ه اصطلاح چي وزم و ب . می خواستم چيزی بيام
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ود ا ،تماس من با دوکتور محض بحيث يک ھموطن مريض دار ب  ام

صحبت او را خيلی مفيد و شخص او را جالب يافتم و تماس ھای خود 

 .را نگھداشته و با وی افزونتر ساختم

ارک در   وي ي د من در ن ھنگاميکه به حيث صدراعظم منصوب گردي

ودم حد موظف ب ت ل م ل رانس کشورھای .  نزد م ف ن ه درک وقت ک آن

را  هسلک در قاھرنغيرم رد م ان شرکت ک انست بحيث صدراعظم افغ

ا آن وقت . (افغانی به قاھره بروم ھيات خواست که بحيث عضو من ت

ه  از نخستين کنفرانس کشورھای غيرمنسلک در بلگراد گرفته در ھم

ا.  جا عضو ھيات ھای افغانی بودم ي یدر کنفرانس کشورھای آس در  ي

ودم رده ب ظر .)  باندونگ نيز اشتراک ک طه ن ق اھره از ن ه در ق ت ب ال

م دي ا ش ن . کارھای رسمی نيز بيشتر به طرز عمل و افکار ھمديگر آش

 .بعد از ختم کنفرانس من دوباره به نيويارک رفتم

خست  ار ن که ب ي در زمان صدارت دوکتور محمد يوسف خان ھنگام

ی  راسی نسب وک م شاه اراده کرد که قانون اساسی جديدی بر مبنای دي

بحيث رييس منتخب کومسيون حقوق بشر )  سويس( بسازد من در ژنو 

ام لسازمان ملل متحد مصروف بودم که با مخابرۀ ت ق گرام از جانب م

روم ل ب اب ه ک ل از .  صدارت مامور شدم ب اب ه ک م ک ت چون می دانس

که  ن گرفتاری من در ژنو آگاه است و اھميت آن را نيز می داند در اي
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 ً ل .  موضوع مھمتری مضمر است مرا به کابل می خواھد حتما اب ه ک ب

ه .  رفتم دوکتور محمد يوسف خان مرا در عمارت صدارت عظمی ب

ل  دادن  اب ه ک ملاقات پذيرفت و به من گفت که علت احضار من ب

د است ون اساسی جدي ان اره ق ه .  نظريات درب ردم ک من عرض ک

ده .  نظريات خود را کتبی به زودترين فرصت تقديم خواھم کرد به وع

ن .  خود وفا کردم ه حضور خواست وعي را ب درعين زمان پادشاه م

چون موضوع واحد بود يک نسخه از .  موضوع را در ميان گذاشت

ه حضور  ودم ب رده ب نظريات کتبی خود را که به صدراعظم تقديم ک

ون اساسی .  شاه نيز تقديم کردم ان چند روز بعد ھياتی  برای مسوده ق

ودم.  تعيين گرديد ب را در .  ولی من در ميان شان ن کردم زي عجب ن ت

ژه  نظريات من تمرکز توجه به حقوق بشر و ه وي عيض و ب ب عدم ت

تصاب )  زن و مرد( حقوق اقليت ھا و افراد  بود و نيز چون پيش از ان

ه خود  ف ه وظي ه ب اعضای مسودهٔ قانون اساسی به من اشاره شد ک

بازگشته می توانم که چنان شد و به ژنو بازگشتم و ھيات مسوده وقتی 

اگر نظريات من پذيرفته می شد .  انتصاب گرديد که من در کابل نبودم

ون  ان حد در ق ت ل م ل ان م ھمه مواد در کانوانسيون حقوق بشر سازم

د داود خان .  اساسی داخل می شد بخاطر دارم که مرحوم سردار محم

ون ھای  وانسي ان واد ک ه م د و من ھم نيز نظريات مرا خواسته بودن
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د  حقوق بشر سازمان ملل متحد را بيرون نوشته و بدست مرحوم محم

در .  يونس رفيق به او تقديم کرده بودم که تا کنون نميدانم چه شد ق ن اي

ون اساسی  ان د ق د ( خبر شدم که در وقت تسوي ور محم ت ان دوک زم

ن )  يوسف خان ود و اي ده ب ه نش م اراي نظريات من حتی به مجلس ھ

مطلب را يکی از اعضای کومسيون تسويد قانون اساسی به من گفت 

 .  که در ثقه بودن آن شکی نمی گذارد

چون به سردار محمد داود خان به ارتباط موضوع حقوق بشر اشاره 

وق بشر در  ه حق ي کردم بخاطرم آمد که رول وی در تصويب اعلام

انی در  غ ات اف ي پاريس ھنگاميکه او سفير کبير افغانستان و رييس ھ

ار  ی ک ل ل م ن ال ي ر ب ت اسامبله عمومی ملل متحد بود و من از جانب دف

I.L.O.   )ه )  ٢ ت ي وم ودم و در ک ده ب بحيث عضو ھيات آن موسسه آم

ه  ي اجتماعی، سياسی و فرھنگی اسامبله عمومی که در آن سال اعلام

ود از  ورد بحث ب حد در آن م ت ل م  .I.L.Oحقوق بشر سازمان مل

 .  نمايندگی ميکردم در ھمين جا تذکر دھم

ور شرر  ف عضو ھيات افغانستان در کوميته فوق الذکر مرحوم عبدالغ

م .  بود ت اخ ن چون در وزارت خارجه با ھم ھمکار بوديم و او را می ش

ر  ان ب انست غ در ضمن صحبتی بمن گفت که مامور است از طرف اف

د دھ فی ب ن امی .  اعلاميه حقوق بشر رای م دن ن اخطار ب دن اي ي ن ش
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کان  را ت وق بشر م ھميشگی افغانستان در اثر مخالفت با اعلاميهٔ حق

دی داد دي ب .  ش ات رک ان س ن زم ي رر درع وم ش رح  First ( م

Secretary  (ود ارت ب ف ود و .  س ومت ب ع حک ي ط ور م ام ون م چ

رو  صلاحيتی نداشت اقامه دلايل با او ثمری نمی توانست داشت از آن

ن اداری سابق وزارت ( جناب سيد قاسم  ي ع ن م دي اج ال د ت برادر سي

ات )  خارجه حمدالله حي ود و ال ات ب ي را که کاتب سفارت و عضو ھ

رفيقانه بمن گفت چه .  دارند، ديدم و موضوع را با او در ميان گذاشتم

د داود خان  می تواند بکند از او خواھش کردم که مرا با سردار محم

ود .  معرفی کند سردار مرحوم را فقط يکبار که قوماندان قوای مرکز ب

هټپشتو ” و من در آنوقت در  ن ً مسوول “  ول ا ن ر عمومی و ضم دي م

جوقی می . تاسيس کورسھا برای بيسوادان بودم ديده بودم مرحوم سل

خواست سردار مرحوم را تشويق کند که کورس ھای بيسوادان را در 

ظامی  قوای مرکز بگشايد تا کسانی که بيسواد ھستند و برای خدمت ن

ه و در  وخت می آيند در ضمن وظايف نظامی خواندن و نوشتن را آم

د رون د .  ختم خدمت عسکری باسواد به خانه ھای خود ب اي ب ه ن ت ف اگ ن

ود  م شده ب دي ق ر ( گذاشت اين نظريه که نخست به وزارت دفاع ت وزي

رار )  دفاع مرحوم شاه محمود خان غازی بود ول ق ب ات و ق مورد التف

سردار مرحوم محمد داود خان نظريه را با قدردانی قبول .  نگرفته بود
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ار  م و ک ي کردند و علامه سلجوقی و من با انطباع خيلی خوب بازگشت

الاحصار .  را شروع کرديم وقتی از دفترسردار مرحوم واقع در پای ب

 :بيرون شديم علامه سلجوقی بمن گفت

اری ”  خار ک ت فرزند ديدی فرق جوان و پير را؟ اين سردار جوان اف

ر  ي مرادش ( نيک را با گرفتن ابتکار از آن خود ساخت و آن سردار پ

ه از دست داد)  شاه محمود خان غازی بود دانست از .  آن را ديده اما ن

ان کشور  ھمين سبب است که من بارھا ميگويم که کارھا بايد به جوان

 “ .سپرده شود تا پيش از آنکه پير شوند کاری انجام بدھند

وزم ام . من بر حسب عادت ساکت بودم و محض ميخواستم بشنوم و بي

ا آخر  علامه سلجوقی در آنوقت ھنوز حتی جسماً پير نبود، اگرچه ت

ه .  عمر دراز خويش معناً و روحاً جوان بود من بعد از پدر مرحومم ک

انی( معناً و مادتاً پدر من و استاد من بود و برادر بزرگم  ) حفيظ الله ام

در  اد و پ ت ه اس ان گ جوقی را ي که نزد وی درس خوانده ام علامه سل

ا .  معنوی خود می دانم د ام داران ان ق استادان من در مدرسه ھمگان ح

راموش .  استادان منصوب بودند يک لحظه و ھرگز حق شان را ف

 . نخواھم کرد و از ايشان با منت و دُعا ياد کرده و خواھم کرد

ه  ي حالا بر ميگردم به قصه سردار محمد داود خان در موضوع اعلام

 . حقوق بشر
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ی  دران اگر از حقيقت نگذريم بايد از رول جناب سيد قاسم خان نيز با ق

زيرا اگر شجاعت اخلاقی وی نمی بود و موضوع را .  کامل ياد کنيم

ۀ  ف به سردار محمد داود خان نمی رسانيد و مانند مرحوم شرر از وظي

ی  ت هٔ رسمی و حکوم ف افغانی خود شانه خالی می کرد وتنھا به وظي

اره  ان درب خود اھميت قايل می شد تغييری که در موقف منفی افغانست

 . اعلاميه حقوق بشر واقع شد صورت نه می گرفت

جناب سيد قاسم به من گفت، چه بايد بکند زيرا حاضر است ھرچه در 

ه .  توان وی باشد دريغ نکند نست ک گفتم خواھش من از او محض اي

د  مرا به حيث يک افغان به سردار محمد داود خان معرفی کند و بگوي

ار  ی ک ل ل م ن ال ي که اگرچه در خدمت کشور خود نيستم و در دفتری ب

می کنم نمی توانم به مملکت خود بی علاقه بمانم و در باره موضوع 

ه  را ب م آن حقوق بشر در اسامبله عمومی عرايضی دارم که می خواھ

 . او تقديم کنم

رد ون ک ف ل ارت ت ه سف ه .  جناب سيد قاسم قبول کرد و ب د ک ن ت ف او گ ب

ه او  ا ب ج سردار نزد دوکتور دندان رفته است و اگر می خواھد در آن

ه اھميت   ھردو در.  تلفون کند غرفه تلفون بوديم خواھش کردم نظر ب

ه .  موضوع بايد ھر جا باشد خود را به او رسانيد اسم ب د ق ي اب س جن

رد و  دفتر دوکتور دندان تلفون کرد و مرا به سردار مرحوم معرفی ک
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ون “  . والاحضرت می خواھند با شما حرف بزنند” به من گفت  ف ل من ت

ه ” :  بدون تعارف سردار از من پرسيد .   را گرفتم می خواھيد چيزی ب

ا “  . من بگوييد ھ ن ه ت ردم ک ز علاوه ک من به او موضوع را گفتم و ني

کت  حد )  عرب سعودی( يک ممل ت ل م ل ه اعضای م ان ھم ي در م

برخلاف اعلاميه رای می دھد و افغانستان در رديف عرب سعودی 

ه عرايض من .  قرار می گيرد و از ھمه دنيا جدا می شود سردار ب

اسم  د ق ي ه س ون را ب بدقت گوش فرا داد و بعد از آن بمن گفت که تلف

ه من گفت.  بدھم والاحضرت ” :  جناب سيد قاسم با او حرف زد و ب

د دھ زرگ را “  . امر کردند که به شرر بگويم که رای مثبت ب خدای ب

ه سردار  ردم و ب سپاس گذاشتم و از جناب سيد قاسم سپاس گذاری ک

م ت ف ردم و گ ا ک د دع ي ق ه شرر ” :  ف زود شو امر والاحضرت را ب

د می .  و چنان کرد و افغانستان رای مثبت داد“  ! برسان اي ز ب ي من ن

ر موقف  ي ي غ ه ت ر می دادم ک ار خب ی ک ل ل م شتافتم و به دفتر بين ال

 . افغانستان را درست ثبت کنند

راخ  ه ف ن ي ا س ا راب رضه ھ ت ع ن م ه اي يقين دارم ھستند اشخاصی ک

 .ميخوانند و آزردگی از آن را به خاطر راه نمی دھند

ان غربی رو داد  م چه در آل ه آن م ب ردي کر دادن .  اينک برمی گ ف

اری  کنفرانسی مطبوعاتی خطور کرد اما من بجای آن مصاحبه با اخب
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ر صورت گرفت و .  مھم را ترجيح دادم زل اژي ن اين مصاحبه در م

م )  بزبان آلمانی( فردای آن مقاله مفصلی نشر گرديد  می دان متاسفانه ن

ر مرحوم .  متن آن کجاست از احتمال دور نيست که در کاغذھای اژي

 . گذاشته شده باشد

ان  اکست ارت پ دو روز بعد اژير مرحوم بمن گفت که سکرتر اول سف

ماس  ا من ت د ب در بن به او تلفون کرده است و گفته است می خواھ

م.  بگيرد ن ان می .  من گفتم حاضرم او را بيب اکست ارت پ ر سف سکرت

ه ا ن . خواست معلوم کند که آيا ميلی برای ملاقات با سفير شان دارم ي

شد و  تعيينيک روز بعد از ظھر .  گفتم به کمال خوشی او را می بينم

 . با مرحوم اژير به سفارت پاکستان رفتم

ارفی و .  با مھربانی و مھمان نوازی پذيرايی شدم ع بعد از صحبت ت

ارت  ه سف بعض گله ھای دوستانه از وضع اسلام آباد و تشکر از روي

د  ،و شخص سفير وان ه چه می ت د ک ي رس سفيرکبير پاکستان از من پ

 .برای من بکند

ردم  ا م ه ب نست ک به او گفتم که من فقط يک چيز می خواھم و آن اي

م و  ن ان ھجرت ک خود يکجا باشم و از ھمين سبب ميخواھم به پاکست

اجر يبدون ھيچگونه امتياز محض بحيث يک مھاجر مانند ميل ھ ونھا م

ه .  ديگر در آنجا با ايشان زندگی کنم سفير کبير گفت اگر می خواھيد ب
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ا  ه شم پاکستان برويد من دعوت نامه ای از طرف حکومت خود ب

ه ضرور .  تقديم و تسھيلات مسافرت شما را تھيه می کنم وی افزود ک

کی  ه ي نيست به حيث مھاجر برويد بحيث مھمان برويد و بعد از آن ب

از  زه ب از حاضرين اشاره کرد که فورا برخاست و پاسپورت را با وي

انی و .    آورد ت اکس ای پ م ملاقات با ترتيب حفظ کردن جای در ھواپي

ه .  نوشيدن چای تمام شد ت رف بلا گ ات ق ب ي رت بعدھا معلوم شد که ھمه ت

اد .  شده بود با تکت درجه اول در ھواپيمای پاکستانی بطرف اسلام آب

 .حرکت کردم

 

 سفر اول به پاکستان بحيث مھمان

ان  م ھ مول م در داخل ھواپيما کارکنان آن بيشتر از حالت عادی و مع

 .نوازی کردند تا آنکه ھواپيما در کراچی فرود آمد

تی خود را  ھنگام فرود آمدن از طياره يکی از اعضای تشريفات دول

اق    ه سوی ات را ب معرفی کرد و در باره بکس ھای من ھدايت داده م

VIP) ( ه ن ب ت رای رف ا ب م ي رھنمايی کرد و بمن گفت که ترتيب ھواپ

ال داده می شود و من  ق ت اسلام آباد گرفته شده،  سامان شما به آن ان

 .ھنگام حرکت ھواپيما شما را مشايعت می کنم

ه من .  به اسلام آباد وارد شديم پذيرايی دوستانه تر و مجلل تر بود و ب
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اقامت خواھم داشت و يکی )  ٣(“ سند ھاوس”گفته شد که در مھمانخانه 

دار  ان از اعضای تشريفات وزارت خارجه پاکستان خود را بحيث مھم

ان .  معيتی من معرفی کرد ه زب ا ب ود ام اين شخص از اھل پنجاب  ب

از روز ورود تا ختم ايام مھمانی که سه ماه .  پشتو روان حرف می زد

طول کشيد در اسلام آباد و پشاور با من ھمراه بود و خانم خود را نيز 

رو ” با خود به پشاور آورد اما تا آخر خانم او را که بدستور اسلامی 

ام .  نديدم“  می گرفت ن ه ب ه پشاور ک ان خ از وجود خانم خود در مھمان

ه را من و او .  ياد می شود صحبت می کرد“  گورنرھاوس”  ان ح صب

م ردي ون .  يکجا صرف می کرديم و صحبت می ک ال ه س اه من ب گ آن

بزرگ می رفتم و با افغان ھای خود مشغول می بودم و او را تا وقت 

اھی آن، .  فرمايش نان را او می داد.  نان شام نمی ديدم گاھی اين و گ

ود ھرگز از من .  گاھی چنين و گاھی چنان ولی رويھمرفته خوب ب

د و  ن کرار ک نپرسيد که کدام چيز را ھنگام فرمايش ترک و کدام را ت

من ھم نمی خواستم در باره خوردن علاقه خاص، حتی لازمی، نشان 

 .بدھم

ا  ھر روز در حدود دوصد الی سه صد افغان برای ملاقات می آمد و ب

اما اين بی قيدی در سطح .  قيدی در ميان نبود.  ھم صحبت می کرديم

ه  ظر ب صدا بود که انديشه را بگوش می شنيد و آنچه در انديشه بود ن
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ايق در  ق ن ح ملاحظات و قيود سياسی حکومت آن کشور که مانع گفت

اجرت در کشور .  مجالس عمومی بود، در صدا شنيده نه می شد ھ م

اگر دريک حکومت استبدادی و بويژه نظامی .  دموکراسی جھنم است

وازی شان، .     باشد پايين ترين طبقه دوزخ است با تقدير از مھمان ن

کرده است( حکومت پاکستان در آنوقت  ر ن ي ي غ ون ت ن ا ک ه ت در )  ک

رای  ن جای ب ري ر مشقت ت ا پ ي کشوری حکمران بود که در ھمه دن

ی .  مھاجر بود ل ل م ن ال ي نه قوانين موضوعه برای مھاجرين که منبع ب

ر  اب ن ن و انصار ب اجري ھ ط م ه رواب ه ب داشتند مراعات می شد و ن

ه در “  سند ھاوس” در .  دساتير دين اسلام کوچکترين شباھتی داشت ک

رای  روه ب روه گ آنجا نيز افغان ھای مقيم اسلام آباد صنف صنف و گ

ده  ن زن ري خب ار و م ت ف ملاقات می آمدند ھمه انواع مراقبت و ثبت گ

 .گاھی به لباس افغان وجود داشت

ام اضلاع “  سند ھاوس” ن ه ب ود ک تی ب يکی از چندين مھمانخانه دول

ات و  ر آن ولاي ب ت ع ر اشخاص م مختلف پاکستان وجود داشت و اکث

ه .  مھمان ھای خارجی در آن جای داده می شد ان در جمله يک مھمانخ

 .نيز موجود بود" صوبه صرحد شمال غرب" بنام 

ات و   ھر کدام از اين مھمانخانه ھا اتاق ھای اقامت، سالون ھای ملاق

اده، حوض .  ديگر ضروريات داشتند ي بيرون عمارت ساحه گردش پ
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 .و غيره لوازم وجود داشت) اگرچه آب نداشت(آببازی 

ظم و  ت ن ارش م ر سپ اب ن ه ب ان خ ان م ھ طعام در آشپزخانه خاص ھر م

ی .  انتخاب مھمان تھيه می شد ل ان اشخاص خي پيشخدمت ھا و کارکن

) از ترس( مودب و با نزاکت بودند و در جلب رضای مھمانان داخلی 

 .و مھمانان خارجی در اثر ھدايت حکومت می کوشيدند

اه .  سه ماه دوام  کرد.  اين مھمانی مدت کوتاھی نبود يکی از اين سه م

م .  مصادف با ماه مبارک رمضان بود گرفتن روزه در گرمای شديد ني

گر( قاره ھند  ی )  حتی در زمستان آن، چه رسد به فصل ھای دي ل خي

م روز .  سخت می گذرد ت اما آنقدر مشغوليت موجود بود که نمی دانس

از .    چسان می گذرد ه ب ان خ معمولا در ختم کار برای افطار به مھمان

طار در .  می گشتم ه اف دام ب در وقت افطار چون ھموطنان نيز ھر ک

ان در حال .     منازل خود مشغول بودند تنھا می بودم خوردن ن من ب

ان .  تنھايی ھرگز نتوانستم عادت بگيرم ان ن پدر مرحوم من بدون مھم

اد و دو است و .  نمی خورد ت حتی اکنون که عمرم در اواسط سال ھف

ان ھای  م ھ اد م ي مجبورم اکثر در وقت طعام تنھا باشم در وقت غذا ب

اری  م گذشته می افتم و شايد اينگونه حالت فکری برای صحت مرد بي

د .  چون من خوب نباشد اي نمی دانم چاره چيست و چون چاره نيست ب

ودم و مدت آن .  آن را تحمل کرد ب ه در وطن ن ی ک دت من در تمام م
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اسی  ه ت ا ب بيشتر از سالھای من در وطن بود تنھا زندگی می کردم ام

ن  ه از اي دارم ک خاطر ن از خصلت پدر بدون استثنا مھمان داشتم و ب

. بويژه نان افطار به تنھايی بی نمک است.  نعمت محروم بوده باشم

سر .  شکر و دعا در جمع درآن ميسر نيست ي ه م ی ک ت م ع شادی ھر ن

ان ھای .  باشد با اندوه ممزوج است غ ريت اف ث ان اک ي دوه در م اين ان

 .مسلمان مشترک است

درخواست من .  تمام اين مدت سه ماه در اسلام آباد و پشاور گذشت

ه نشد“  صوبه ھای” برای ديدن  ت رف ذي ر .  ديگر پاکستان پ ا ب ھ ن من ت

در .  اصرار کردم اما آنھم قبول نشد)  کويته( اجازه رفتن به بلوچستان 

ا  حقيقت اصلا رفتن به بلوچستان بود که مانع رفتن به ديگر اضلاع ي

اه .  صوبه ھا گرديد گ زيرا فھميده شد که اجازه رفتن به بلوچستان و آن

رای  ات ب ا و ولاي ه ھ گر اضلاع و صوب ه دي مانع شدن از رفتن ب

ا .  حکومت پاکستان مشکل بود ود ام اد ب در پشاور شمار مھاجرين زي

ر  ت ل ات سھ ان ک در کويته تماس گرفتن با افغان ھای داخل کشور ام

وی  داشت که خيلی مھم بود و نيز سازمان مراقبت حکومتی آنقدرھا ق

ا اعضای وزارت .  نبود ا ب ات ھ ر وقت در ملاق در اسلام آباد بيشت

ا  ھ ردم ( خارجه و در پشاور با افغان ه م انی ک سرحدات ” بشمول آن

ر .  می گذشت)  خوانده می شوند“  آزاد ا وزي در اسلام آباد ملاقات ھا ب
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وب خان( خارجه  ق ع زاده ي ب ، شخص دوم وزارت خارجه ) صاح

و شخص سوم )  سکرتر زنرال وزارت خارجه سردار شاھنواز خان( 

اسی را داشت دست داد و مکرر شد . که حيثيت مدير عمومی سي

اسی و  ر عمومی سي دي ا م مسايلی که بحث و مباحثه می خواست ب

 .اراکين وزارت خارجه صورت می گرفت

شه حضور  ي م ز ھ ي ود ن ات ب ف ه اصلا عضو تشري مھماندار من ک

تی  است را وق ميداشت تا با آنچه آمرين او گفته اند آشنا باشد و آن سي

 .در بيرون وزارت خارجه با من ھمراه است بھتر تعقيب کرده بتواند

ه،  ان ت ايت دوس ھ صاحب زاده يعقوب خان در برخورد اول و ضع ن

برادرانه و خوب نشان داد که در ختم ملاقات از او صميمانه احساس 

ن و جدی است.   ممنونيت می کردم ي ت ر .  شخص زرنگ، م سکرت

يس و .  جنرال اصلا از سردار ھای سدوزايی و افغان است ف شخص ن

ال .  با نزاکت است کم ا او دست داد ب ه ب در ملاقات ھای مکرر ک

 .مھربانی و شرافت صحبت می کرد

ر  من ھم با او آزاده تر صحبت می کردم و مافی الضمير خود را بيشت

ار  به صميميت به او و برای آشنايی او به مکنونات قلبی خويش اظھ

 .می کردم

ه  انی را ک غ ان احزاب اف با کمال صراحت بی اتفاقی روز افزون مي
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ان  رای يک حزب  ) Favoritism[( محصول سياست غلط پاکست ] ب

قت را  ي ن حق بود به او شرح کردم و از وجنات او دانستم که چون اي

ه آن پی  ز ب ي ا ن ھ می دانست برای بار اول درک کرد که بعض افغان

ی .  برده اند ل عال ه مساي رد ک ن ک ي ق ل من ت چون بطور غيرمستقيم ب

حق  اال پاليسی مستقيما در دست انقياد رياست جمھوری و شخص ضي

است من از او خواھش کردم که ملاقاتی برای من با ضياالحق ترتيب 

 .کند

ن  رو اي ن رد و از اي ضياالحق شخصاً با بعضی افغانھا ملاقات می ک

ه .  خواھش کدام درخواست فوق العاده نبود د ک ي ان م ھ من ف بھر حال ب

ه صراحت  ن ب ي رييس جمھوری با من ملاقات نخواھد کرد و ھم چن

م  ن بمن گفت که از اصرار به درخواست رفتن به کويته صرف نظر ک

د من .  و از جانب خود علاوه کرد که آن را مرغوب و صلاح نمی دان

م گوي . خوب فھميدم اما جز اظھار تاسف نمی توانستم چيزی بکنم يا ب

د دوره  انی” در حقيقت در ھمين وقت بود که فھميده شد که باي م ھ “ م

ه .  ثمر می دانستم نيز خاتمه يابد و من ھم دوام آنرا بی ردم ک فيصله ک

من  چه ب ه از آن م ک دھ ذکر ب ه وزارت خارجه ت در ملاقات آينده ب

ه  ت گرف رار ن مساعدت کرده اند متشکرم و از آنچه مورد قبول شان ق

دی خود  ي وم است به موقف شان مستشعرم و البته نمی توانم ياس و ن
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م( را پنھان کنم  ن ان ک ھ ن ه )   يعنی از ايشان پ ده است ب ي وقت آن رس

م و  دھ ه ب زحمتی که از مھمان نوازی من بر خود روا داشته اند خاتم

ر شود آرزو  نيز چون نزديک است که اسامبله عمومی ملل متحد داي

دارم در نيويارک باشم تا اگر بتوانم در باره قضيه افغانستان کاری را 

 .راه انداخته باشم

ال  ب ق از شنيدن عزم من به رخت بستن از پاکستان آنقدر به مسرت است

ات .  کردند که اگر من آنرا نمی گفتم ايشان آنرا پيشنھاد می کردند ملاق

د ردي يب گ رت يس .  ھای وداعيه با وزير خارجه و سکرتر ژنرال ت ري

 .جمھوری تا آخر با من ملاقات نکرد

برای دوام تپيدن ھای خود به پول نيازمند بودم و موضوع را با جناب 

با بزرگواری زياد گفت که شخصاً .  سيد احمد گيلانی در ميان گذاردم

را  ا چون م د ام نميتواند با من معاونتی ولو به عنوان قرض باشد بکن

ارسازی  د ک مستحق می داند از درک مصارفی که مجاھدين می گيرن

د.  می کند ن اس ن .  وی ضمنا گفت بايد احزاب ديگر استحقاق مرا بشن اي

ا من  رد و مساعدت خود را ب مرد کريم به قول و وعده خود وفا ک

جاری نگھداشت و مرا در موقفی گذاشت که استعانت از ھر حکومت 

ه  م ب وان ت م و ب ن ک يا موسسه اجنبی بشمول ملل متحد را درخواست ن

م ن ا حفظ ک ن غ ت ا اس احسان .  آزادی افکار خود را در مقابل اجنبيان ب
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 .جناب گيلانی راھرگز فراموش نخواھم کرد

روزی بعد از غروب آفتاب پسر جناب صبغت  الله مجددی از طرف 

رد و  ا من وداع ک پدر خود به مھمانخانه نزد من آمد و از جانب او ب

 .مبلغ يکھزار دولار بعنوان خرچ راه از جانب جناب مجددی بمن داد

ی  از اسلام آباد با ھواپيمای ملی به کراچی رفتم و از آنجا به خط ھواي

 .بين المللی پيوستم

 

 در سازمان ملل متحد

ی  ران از احتمال بعيد نيست که روزی حکومت پاکستان در تحت حکم

ر  ت م لاً ک ضياالحق و يا شخص ديگری ولو بيشتر از ضياالحق و يا اق

ا و  Favoritism)(از وی طرفدار  م ھ ظي ن ان ت و در نتيجه تفرقه مي

اه  ه ش احزاب پشاور نباشد، در اثر مجبوريت ھای ديگر به آنچه من ب

نواز خان و صاحب زاده يعقوب خان گفتم و می خواستم در صورت 

د دھ ه .  ميسر شدن ملاقات به ضياالحق بگويم سياست خود را تغيير ب ب

ه ھدر  است موجب ب ويژه اگر امريکا روزی ملتفت شود که اين سي

اونت  ع ن م ت رفتن خون ميليونھا شھيد و زخمی و ھمچنين به ھدر رف

شه .  ھای مبتنی به امريکا خواھد شد ي اينھم واضح است که امريکا ھم

حولات و  ه ت ال آن موجود شود ک غافل مانده نمی تواند و نيز احتم
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ات بسازد ف اگر .  جريان ھا  در داخل و خارج امريکا را مجبور به الت

ه  ھيچيک اين احتمالات واقعاً رو ندھد منتظر نتايج وخيمتر بايد بود ک

وجه  ت ا و در دور مدت م ان ھ غ ضرر آن بطور فوری متوجه ما اف

 .پاکستان و امريکا نيز خواھد بود

ه  من از پاکستان به امريکا رفتم تا برخی از حقايق را به اشخاصی ک

می شناختم، بطور خاص اعضای ملل متحد، رسانيده و نقايص ترتيب 

ی  ح و حال وضي ه ت ت سياسی گفتگوھای ژنو را بتوجه شان برسانم الب

ان در  اکست ساختن اعضای ملل متحد از آمال و مال انديشی سياسی پ

 .نزد من حتمی و لازمی بود

ا از خطرھای  در ميان اعضای ملل متحد حالی ساختن امريکايی ھ

بزرگ سياست پاکستان بويژه با حمايت امريکا از آن سياست اھميت 

 .خاص داشت

ود)  ۴( جين کرک پاتريک  من او .  نماينده دايمی امريکا در ملل متحد ب

د  ن م دانشم ان ن خ اره اي ه در ب را نمی شناختم اما آنچه از اشخاص ثق

ود  د ب خواھ شنيده بودم مرا اميد می بخشيد که ملاقات با وی بی ثمر ن

 .و در ھمه حال مفيد است

 .با اين آرزوھا به ملل متحد رفتم

ه  ل ب ام يس اس انی ري ه زم وق خود ک اده از حق در ملل متحد با استف
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عمومی بودم موفق شدم در داخل عمارت يک کرسی برای من حفظ 

ج” کنند و در بيرون اتاق جلسات اسامبله عمومی در  ان “  لان دگ ن اي م ن

ن فرصت .  آزادانه با نمايندگان کشورھا بنشينم و صحبت کنم من ازي

می .  ھا کوشش کردم استفادهٔ نھايی کنم در ميان نمايندگان با نماينده داي

کرار  ه ت ونس ب ي ده ت ن امريکا، ھندوستان و ممالک عربی بويژه نماي

 .صحبت کردم

کردم که در آن شخصی )  ۵( در سازمان ملل متحد ملاقاتی با کوردويز 

اين ( بنام پيکو نيز حاضر بود و از ملاقات برای او يادداشت ميگرفت 

سوب  شخص بعد از آن که کوردويز به وزارت خارجه کشور خود من

ه  ق ب ل ع ت رال در امور م ر ژن ده خاص سکرت ن اي م گرديد بحيث ن

ل شد اي ز ن وردوي .) افغانستان برگزيده شد و به معنای ديگر به مقام ک

دم و  درين ملاقات جريان رفتن خود را به پاکستان به اطلاع او رساني

ر از .   آنچه  به حکومت پاکستان گفته بودم آنرا نيز شرح دادم  شت ي ب

ح  رجي اشی از ت ان و خطرات ن ھمه چيز بر موضوع پاليسی پاکست

ان و  انست غ ات اف دادن يک گروه بر گروه ھای ديگر، تاريخچۀ مناسب

ز از  ي پاکستان و مطامع و اغراض سياسی پاکستان صحبت نمودم و ن

ردم صحبت من .  عدم اشتراک افغانھا در گفتگوھای ژنو شکايت ک

و .  چندان خوشش نيامد گوھای ژن ت ف جه گ ي ت مخصوصا تذکر اينکه ن
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ه .  عملاً مثمر نخواھد بود او را متاثر ساخت در جواب به من گفت ک

ه او .  نظريات من از آنچه از افغانھا ديگر شنيده است فرق دارد من ب

ع  توضيح کردم که ديگران به ميل او شايد صحبت کرده اند و من مناف

اشد  خ ب ل ملی افغانستان را می خواھم حفظ شود وحقايق را اگرچه ت

 .بايد بگويم

ردم و  در ملاقات با سفير ھندوستان نيز ھمه موضوعات را شرح ک

ه .  ضمناً از وضع حکومت ھند شکايت کردم ا ب ه آي د ک ي رس از من پ

ردم ه ک راجع ا صدراعظم م ه.  وزارت خارجه ي م ن ت ف گفت در .  گ

د . آنصورت شايد مقامات حکومتی از ورود من به دھلی واقف نشده ان

ه  م ھ من با خنده به او گفتم که اگر خبر نمی بودند در آنصورت امر آن

اسف .     مراقبت و سختگيری را صادر نمی کردند ار ت را  اظھ ظاھ

ه .  نمود پاليسی حکومت ھند در آنوقت و بعد از آن ومناسبات با روسي

 .ورژيم کابل به ھمه کس معلوم است و ضرورت به بيان ندارد

ه  چه را ب ز آن ي حد ن ت ل م ل ا در م در ملاقات با نماينده دايمی امريک

م  حکومت پاکستان گفته بودم و آرزو داشتم به شخص ضيا الحق بگوي

جين کرک پاتريک در ختم ملاقات دو نفر مشاور خود را .  شرح دادم

خواست و به آنھا گفت نظريات مرا ياداشت کنند خودش از دفتر خود 

من بر مسودهٔ تصميم نامه ايکه از .  برای ملاقات ديگری بيرون رفت
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رده  اد ک ھ طرف پاکستان تھيه شده بود و تحت بحث بود ده تعديل پيشن

 .بودم و آنرا نيز به نمايندگی امريکا برای مطالعه و غور شان سپردم

ه  ي ان رت رانسه و ب د از آن ف عين کار را با نمايندگان دايمی چين و بع

درينوقت مسودهٔ تصميم نامه در يک مجلس خاص کشورھای .  کردم

سه .  آسيا و افريقا تحت بحث قرار می گرفت چون رفتن من به آن جل

ه )  و پاکستان دعوت نداد( بدون دعوت پاکستان ممکن نبود  ام ل ن تعدي

ھا را به جلالتماب سليم نماينده دايمی تيونس سپردم و او وعده داد آن 

 .را به مجلس تقديم کند وخودش با آن موافقت کرد

ه  م است ک ي ل جلالتماب سليم برادر خردتر جلالتماب مرحوم منجی س

ود و از  ه عمومی ب ل ب ام وقتی وزير خارجه تيونس و نيز رييس اس

ود ار ب م ع ن دو .  آزاديخواھان فعال و معروف تيونس در مقابل است اي

خواھی معروف و  سی و آزادي ف برادر در ميان مردم خود به پاک ن

م  ي ل رادران س ام ب ن د و )  ۶( محبوب بودند، ب ن ت اسی داش ام نيک سي ن

ون .  شخصيت ھای مبارز ملی شمرده می شدند ن م ی م ل من از او خي

اه شدم .  بوعده خود وفا کرد.  ھستم و اظھار امتنان کردم قراری که آگ

انی  ب ي ت ش ي ا پ ه ھ ام ھمه نمايندگان کشورھای آسيا و افريقا از تعديل ن

ود  ه ب ام کردند اما تنھا پاکستان مخالفت نمود و چون مصنف تصميم ن

 .البته رد و قبول پاکستان اھميت خاصی داشت
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رد  راد ک ا نطق خود را اي از طرف ديگر وقتی نماينده دايمی امريک

رده  شنيدم که برخی از کلمات تعديل نامه را که به مشاورين شان سپ

ه موجب )  نطق ھای پيشتر( بودم بجای کلمات پيشتر  رد ک استعمال ک

ن .  پروردن اميد گرديد وای جي ازين رو وضع شخصی و گوش شن

کرک  پاتريک قابل امتنان بود و من بعد از ختم نطق به کرسی او در 

 .اسامبله عمومی رفتم و از او تشکر کردم

رويھمرفته فرصتی که ميسر شد ظاھرا بقدری اميدبخش بود که حتی 

اذب  دواری  ک درمن که طبعا در ھر خميری مويی می يابم نوعی امي

ه  توليد کرد و دقايقی ھم در ظرف زمان اقامت نيويارک موجود بود ک

د ھرگز .  خود را از خود راضی می يافتم من دريافته ام که انسان نباي

ا  ارس دری ن ق ه حال ب به تجارب خود غروری حس کند زيرا در ھم

ن شود .  خلق شده ايم که امکان دارد ظواھر ما را فريب بدھد اگر چني

م  ي دان آنوقت لازم است اين فريب خوردن را نيز از تجارب مھم خود ب

وقتی کاذب بودن ھمه آن اميدھا بر من روشن شد .  و از آن بياموزيم

 .بيشتر مرا بدبين ساخت

د ن . اسامبله عمومی ملل متحد سه ماه يا سه ماه و چند روز دوام می ک

ا آخر  من يکی دو روز پيشتر از آغاز آن به نيويارک وارد شدم و ت

ه در .  اسامبله ماندم م ک دھ ذکر ب درينجا وظيفه اخلاقی خود می دانم ت
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ان،  ت انس غ تمام مدت اقامت در نيويارک يک جوان نيک و وطنخواه اف

رد از  ار می ک  جناب ننگيالی طرزی که در دفتر کنفرانس اسلامی ک

کرد غ ن يب .    ھيچگونه مھربانی با من دري رت ھروقت ضرورت ت

ايت وضع  ھ راخ و ن ن ف ي ا جب م ب ت ملاقات و يا کار ديگری می داش

راموش .   دوستانه او را حاضر و آماده می يافتم اين وضع نيک او ف

ز .  ناشدنيست ي علاوه بر آن چون شخص متفکر است از مشورهٔ او ن

 .خدای بزرگ امثال او را زياد کند. مستفيد گرديدم

م ت دن رف ن . بعد از ختم اسامبله در اثر اميداوری ايکه پيدا شده بود به ل

ان صاحب  غ ن اف د ت ن در لندن بعد از فکر زياد لزوم گرد ھم آمدن چ

م  ا ھ ا ب ويسم ت ن نظر و روشن فکر مرا واداشت نامه ای به چند نفر ب

رداد  ری در راه است وث نشسته و در پی تدابيری برخيزند که خدمت م

د وان ور .  آزادی و استقلال افغانستان شمرده شده بت ت ه دوک ل ن جم دري

ا  محمد يوسف خان، جناب صمد حامد، رشتيا، طبيبی و ديگر افغان ھ

ه .  از اکثر شان جواب مثبت گرفتم.  شامل بودند ولی بعدھا معلوم شد ک

ه ای  جناب عبدالصمد حامد با اشتراک چند شخص مخالف است و نام

ن  متحدالمال به افغانھا نوشته و فرستاده است که عاری از نکوھش اي

اب .  نبوده است)  بشمول من( اشخاص  من يگانه افغان  بودم که از جن

ه .  شان جوابی مستقيم به عنوان خود نگرفتم ھرچند برخی اشخاص ب
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م  ن من گفتند که بايد بنامهٔ او جواب بدھم من گفتم که اين کار را نمی ک

د از مدت .  ھمان طور شد.  و حقايق خود بخود آشکار خواھد شد ع ب

ر  ان سف ن در زم زيادی جناب حامد به نيويارک تشريف آوردند و اي

ود و  ان ب اکست وسط حکومت پ دوم من به نيويارک بعد از اخراج ت

من گفتم من ھرگز .  گفتند غلط فھمی شده بود و اکنون عفو می خواھند

بعد از تبادل .  عفو خواستن را لازم نمی بينم مسله را ناشده می پنداريم

پس از استفاده از صحبت وی .  نظريات روابط دوستانه و برادرانه شد

ه در .  وداع کرديم ا ک ھ چيزيکه واقع شد ھمان بود که آن اجتماع افغان

 .نظر بود صورت نگرفت
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 سفر دوم به پاکستان بحيث مھاجر

 

دعوت حکومت آن کشور، در  ان ب اکست پيش از مسافرت اول به پ

ن  ي ع ا م پايتخت آلمان غرب ملاقات ھای مکرر در وزارت خارجه ب

ه  ان گر آن وزارت خ ن دي اول سياسی، مدير عمومی سياسی و اراکي

ن اوراق . صورت گرفت البته مطالبی را که به آنھا گفتم از لابلای اي

ذکر .  فھميده شده می توانند و ضرورت به تکرار ندارند ل ت اب چه ق آن

ر .  است ھمدردی صميمانه مردم آلمان با افغانھا بود شت ي از ھرکسی ب

د ه ھر .  به دقت گوش دادند و اظھار ھمدردی کردن ه شد ک ت ف من گ ب

وقت خواسته باشم به آلمان بيايم محض بيست و چھار ساعت پيش از 

. حرکت به نمايندگی آن کشور خبر بدھم ويزای دخول مھيا خواھد شد

ه .  البته مراتب امتنان من از اين رويه آشکار است ل ب ام م اس بعد از خت

ردم( عمومی ملل متحد در نيويارک  عات )  طوريکه به آن اشاره ک وق ت

دن  م آم رد ھ و اميدھای در من توليد شد که حتی ناکام شدن من در گ

ا دوام  ھ ان غ ا اف بعض افغانھا نتوانست مرا باز دارد که سعی خود را ب

د ودن ان ب اکست ان در پ انست غ ه اف . بدھم که شمار زياد شان نزديک ب

ان غربی  م وازی آل ان ن م ھ ازينرو بجای آنکه به آلمان بروم و از م

 .استفاده کنم سعی برای رفتن به پاکستان را آغاز کردم
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لانی در ضمن  ي د گ د احم ي د س يک روز شام در منزل جناب مجاھ

ر .  صحبت انديشه رفتن به پاکستان را اظھار کردم م دخت ري بی بی م

ه در  د از مشکلات ک شان گفتند گرفتن ويزه ناممکن نيست و من باي

ه  داشت ود خوف ن دھلی از طرف سفارت پاکستان برای من رو داده ب

ماس گرفت .  باشم ه ( بی بی مريم در پاکستان با يکی از مامورين ت ک

زه گرفت و من )  من تا امروز نميدانم کی بود و موفقانه برای من وي

 .ھم بلافاصله بطرف پاکستان حرکت کردم

گرفتن ويزه بر خوشبينی من افزود و تصور کردم اقامت سه ماھه من 

د موجب  اي ان ش اکست در پاکستان و مخالفت من با پاليسی حکومت پ

د  زه دادن من وي رنجش شان نشده باشد که به سھولت و اسرع وقت ب

ان  م ه آل ور شدم ب حال آنکه در دھلی مرا نوميد ساختند تا آنکه مجب

 ).که شرح آن گذشت(غربی بروم 

اجر  ھ پيش از آنکه به شرح مسافرت دوم من به پاکستان بحيث يک م

عادی بپردازم بايد به يکی دو موضوع که اطلاع دادن آن را مفيد می 

 .دانم به عرض رسانم

ار را  ه  ک در ملل متحد دريافتم که در قضيه  افغانستان کشورھای ک

روع  ه ف ه و ب ذاشت کسو گ در قبضه خويش در آورده اند اصول را ي

ه  بيشتر توجه می کنند، حتی توجه دارالانشای ملل متحد را از اصل ب
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ه .  فرع منحرف ساخته اند نمراد از اصل حق مردم افغانستان ب ي ي ع  ت

ثلا .  سرنوشت آزادانه از جانب خودشان است روعات، م راد از ف م

ان از آن  اکست ه پ توجه به بازگشتن مھاجرين از پاکستان، آن است ک

ول .    استفاده ھای گوناگون مدنظر داشته است ب استفاده تبليغاتی در ق

ه  ان و عام بار سنگين مھاجرين افغان برای جلب رضای مسلمين جھ

ی  ل ل م از راه موسسات ( افغانستان، جلب معاونت ھای ھنگفت بين ال

ه )  بين المللی و کشور ھای غربی و به ويژه امريکا و غيره از آن جمل

ه است .  است اين استفاده جويی و تبليغ بقدری به مبالغه صورت گرفت

ظر  که مردم منطق ساده علت و معلول را فراموش کرده اند و يا از ن

ا شده  ان ھ غ اجرت اف ھ انداخته اند به اين معنا که اگر آنچه موجب م

از  وطن خويش ب ً خودشان ب ا ع ن طب اجري ھ است از ميان برود، م

 .ميگردند

ا  ن را ب ام دوست خويشت ن در اثر اين پاليسی نادرست که کشوری ب

ود و  استفادهٔ سؤ از وضع مملکت در اثر تجاوز روسيه وکيل ساخته ب

ن  ي ذاکرات ب ا و م گوھ ت آنان را که موکلين خود قلم می دادند، در گف

ح  رجي المللی حتی دورتر از حواشی ھم جا نمی دادند،  يعنی پاليسی ت

ود  ان ب اکست ه مصنف آن پ دادن اصل بر فرع و تصميم نامه ھای ک

ه اراده آزاد  تعيينتطبيق حق  ان ب انست غ ردم و ملت اف سرنوشت م
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که  (Preamble)خودشان در ديباچه  تصميم نامه ذکر می شد، حالان

ل  (Operative)بايستی پراگراف اول يا منتھی دوم قسمت  اب نی ق ع ي

اروای .  اعمال می بود جاوز ن ح ت ي ب ق ن و ت ي ع ل آنھم در صورتيکه ت

ه  ب روسيه بر افغانستان پرگراف اول می بود که اين تلعين بايد با مطال

 .خروج بلاشرط شان ھمراه می بود

ه  چيزيکه بيشتر قابل تعجب است اينست که ھيچ يک از کشورھای ک

قت  خود را دوستان افغانستان می خواندند در گفتار ھای خود يک حقي

د دادن ذکر ن رو .  تاريخی را که روی اوراق ملل متحد ثبت است ت ن ازي

ده است آن را  ي رس بايد برای اطلاع آن ھموطنانی که به توجه شان ن

برای اثبات رجوع شود به ريکاردھای کوميته سوم ( درينجا درج کنم 

 )٧() .ملل متحد

اسی  تعيين سرنوشت پيش از انشاد منشور ملل متحد يک پرنسيپ سي

رنسيپ درج  حيث يک پ بود و وقتی منشور ملل بوجود آمد در آن ب

 .گرديد

حيث  ھنگاميکه در لندن ايفای وظيفه می نمودم و در دوران اسامبله ب

ل  ل ی م ون ن عضو ھيات افغانی اشتراک می ورزيدم و آنگاه عمارت ک

ه عمومی در )  شھر نيويارک( متحد در منھتن  ل ب ام آباد نشده بود؛ اس

ه من .  فلشانِگ بيرون از شھر نيويارک انعقاد ميافت در اينوقت بود ک
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ردم  دگی می ک ن اي م ه ( در کوميته سوم اسامبله از افغانستان ن ت ي وم ک

 .)سوم، کوميته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی بود

د دو  ع تسوي وق ه در م ردم ک اد ک ھ ن ش ي ان پ انست غ ده اف ن اي م بحيث ن

نکانوانسيون حقوقی و بشری بايد حق  ل  تعيي ل ردم و م وشت م سرن

اين پيشنھاد خيلی مختصر و ساده .  بحيث حق شناخته شده و ثبت گردد

 “.سرنوشت شان را دارند تعيينھمه مردمان و ملل حق ”: بود

“All peoples and nations have the right to self -determination.” 

يش  د، پ نيک بخاطر دارم وقتی کاغذ محتوی اين پيشنھاد توزيع گردي

ی ژرف  محه سکوت از آنکه من به شرح محتوی آن بپردازم، يک ل

اره ضرورت تصويب .  محل اجتماع کوميته را پر کرد بعداً من در ب

افت از جانب  ه ي م ات ی من خ وي که سخن گ ن آن حرف زدم و ھمي

ره  م نمايندگان کشورھای استعماری سابق و کشورھای که ھنوز مستع

 .داشتند، انتقادات و مخالفت آغاز گرديد

ل  ل دلايل شان ھمگان بر اين استوار بود که اين موضوع در منشور م

حيث  متحد بحيث پرنسيپ مندرج است و نيز در اعلاميه حقوق بشر ب

وق  پرنسيپ شناخته شده است و نبايد اکنون آن را در کانوانيسيون حق

وق ( بشر بحيث حق درج کرد و بر دو سند مھم  ه حق منشور و اعلامي

 .پا گذاشت) بشر
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ر  ت ھ دارد ب جايش ن ن چون اين مباحثات با شرح تمام درين مختصر گ

کاردھای  ه ري است آن ذوات محترم را که به شرح آن علاقه دارند ب

فظ موجود است  ملل متحد که بصورت مختصر و مشرح و لفظ به ل

 .حواله بدھم

ان  دگ ن اي م ا ن مول است ب ع که م سه آن روز طوري م جل بعد از خت

فت  ال خ کشورھای مختلف تماس گرفتم و کوشش کردم ايشان را از م

د  ودن کرده ب ار ن باز دارم و از آنانی که ھنوز مخالفت خود را اظھ

ود.  خواھش کردم مخالفت نکنند ام ب اک چ جواب .  اما مساعی من ن ي ھ

بت .  اميدبخشی نگرفتم ث طور م يگانه نماينده که گفت روی موضوع ب

ود ده عرب سعودی ب ن اي م . فکر خواھد کرد جميل برودی مرحوم ن

ود . جميل برودی اصلا از اھل لبنان و از مردم نصارای آن کشور ب

اداری  ا وف ده و ب ي ذران دان شاھی عرب گ اما عمری در خدمت خان

اد را  م ت امات اعلا اع ق زد م ود و در ن زيادی به آنھا خدمت کرده ب

ان .   بدست آورده بود زرگ او معلم و مربی جوانان خاندان و مشاور ب

ه  آن بود و شاه و شھزاده ھای که در صباوت شاگردان او بودند ھمه ب

رودی .  او احترام زياد داشتند ه ب ود ک دری ب ق رام ب اين اعتماد و احت

نيازمند ھدايت گرفتن از مرکز حکومت عرب سعودی نبود و مطابق 

 .به صوابديد شخص خود رای می داد
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فردای  آنروز نزد من آمده و گفت می خواھد از پيشنھاد من پيشتيبانی 

ا  ده ي ن  )Sponsor( کند و نيز نامش در ورق پيشنھاد بحيث تجويز کن

ان .  درج شد ادم راوان ش ردم و در دل ف ان ک ن ت ار ام من از او اظھ

 .مرحوم جميل برودی بوعده خويش وفا کرد. گرديدم

وشت  تعيينبحث بر موضوع  طول )  Self-determination( سون ب

د ن ت رف ه حصه گ ه . ( انجاميد و ھمه کشورھا در مباحث رجوع شود ب

کشورھای امريکای لاتين يکباره بصورت عجيبی )  ريکارد ملل متحد

جه  ي ت د و در ن دن ن گ ی اف د و روشن ردن بر اھميت موضوع بحث ک

ه  ن ي ع زم وسي ن و ت راخ ساخت پيشنھاداتی تقديم کردند که بر اساس ف

به اين معنی که گفتند اين حق تنھا حاوی حقوق .  پيشنھاد افغانستان بود

وق بشر  سياسی، اجتماعی و فرھنگی نيست  بلکه ھمه ساحه ھای حق

تصادی  را احتوا می کند و بايد در کانوانسيون دوم که شامل حقوق اق

ه .  است نيز اين حق بصورت مساوی شناخته شود تعداد شان نسبت ب

رای  دول استعماری و طرفداران شان زيادتر بود و ھم موقف شان ب

رو  ن ود، ازي اکثريت کشورھای کوچک جھان سوم جالب و جاذب ب

اکثريت گرفت و تصويب شد و در )  Self-determination(پشنھاد 

بت  ھردو کانوانسيون حقوق بشری ملل متحد بحيث ماده اول درج و ث

 .گرديد

مراد آنست که بعد از تھاجم روس به افغانستان و سلب حقوق سياسی، 
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ان اشاره  اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی آن، دوستان ظاھری افغانست

ا  ا ب د ام کردن راموش ن به اين حق مردم و ملل بويژه افغانستان را ف

ه از سعی  ز ک ي تجاھل بر آن پا گذاشتند و کشورھای کوچک ديگر ن

رده  اده ک ف ت آرزومندانه افغانستان در تثبيت اين حق غيرقابل انکار اس

ی  بودند و يا موقع استفاده داشتند، بجز حرافی رول موثری به پيشتيبان

 .مبارزه افغانھا نباختند

 

 تلاش ھا در اسلام آباد

شد ي .   ھواپيما به کراچی رسيد و بايد برای رفتن به اسلام آباد عوض م

د  ن ان چون در اين سفر بحيث مھاجری عادی وارد شدم در کراچی م

اد  سفر گذشته پذيرايی نبود و بعد از توقف مختصر بسوی اسلام آب

ود.  رفتم ده ب ا آم اصر ضي . در ميدان ھوايی اسلام آباد جناب عظيم ن

د مرحوم  رزن ه ف جناب عظيم پسر مرحوم عطاالله ناصر ضيا است ک

و عم )  برادر مرحوم امير شھيد حبيب الله خان( سردار نصرالله خان 

ن .  مرحوم امير امان الله خان غازی بود ناصر ضيا مرحوم از ماموري

اسی وزارت  ر عمومی سي دي وزرات خارجه و در زمانی که من م

ود . امور خارجه بودم مدير يکی از شعبات مديريت عمومی سياسی ب

ان  ن زب دي ن ه چ ود و ب ا ذوق ب يس و ب ف ردم ن ناصر ضيا مرحوم م
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دی روسی و اردو(  ی، ان ان حرف )  انگليسی، فرانسوی، ايتالوی، آلم

وشت ی می ن درجه عال ان .  می زد و در انگليسی ب ن زب در آموخت

ود رده ب اده ک ف ت از .  استعداد خاصی داشت و از اين استعداد نيک اس

دوستان شخصی من بود و علاوه بر ھمکاری در وزارت خارجه در 

خاطرات نيکی از او .  زندگانی شخصی علايق نزديک دوستانه داشتيم

ات او . دارم که جز با دعا نمی توانم آن را بخاطر بگذرانم د از وف ع ب

ی  طبعا پسران او در نزد من مقام خاصی داشتند و ايشان نيز از دوست

ر .  من با پدر مرحوم شان حالی بودند ي ان سف دوست ن ھنگامی که در ھ

رد و  ل می ک حصي کبير افغانستان بودم عظيم ناصر ضيا در دھلی ت

سر می شد و )  در اوقات فراغ او از دروس( ديدارھای دوستانه  ي م

 .خوش می گذشت

گوی حزب .  از ديدن او خيلی خوشحال شدم حيث سخن وقت ب در آن

رد ه .  مجاھد و ملی جناب گيلانی کار می ک وايی ب دان ھ ي را از م م

ت .  ھوتلی که برای من گرفته بود برد و ھر روز از من خبر می گرف

شماری از افغان ھای مقيم اسلام آباد و راولپندی به ھوتل می آمدند و 

ز .  از صحبت شان استفاده می کردم ي د ن دن کسانی که از پشاور می آم

 .با التفات خاصی خبر می گرفتند

ه نشد  ت رف ا من گ در اسلام آباد ازينکه تماسی از جانب حکومت ب

١٠٩ 



 

 

اسی  ال و اغراض سي خوشحال و راضی بودم زيرا با سياست و آم

ری از  حکومت وقت آشنايی کامل پيدا کرده بودم و با فھم اينکه به خي

ار دوم  ان ب اکست ه پ دن ب ايشان اميد نداشتم ھمينکه ھنوز در آغاز آم

ودم م .  ضرری بمن نرسانيدند راضی ب اه، درعوال اه گ ز، گ يک چي

سکوت انديشه ھای آوارگی به خاطر خطور می کرد و آن اين بود که 

کی  زدي ا ن ھ ن ه ت رخلاف عادت خويش ن ان ب اھل مطبوعات پاکست

ع .  نميکردند بلکه دوری می جستند ن افواه اينکه از طرف حکومت م

ه .  شده اند اين انديشه را تاييد می کرد ود ک ب اين چيز وضع مرغوبی ن

د ن ھر .  در زمان سکونت دلالت به رويه اميدبخش مھاجری عادی ک ب

و  حال يک مھاجر نزد مردم خود می رود و اگر حقيقت پسند باشد جل

ه در .  توقعات از بيگانگان را می گيرد ان ھای ک التفات صميمانه افغ

ه  د ھم دن اسلام آباد مقيم بودند و آنان که از ديگر نقاط پاکستان می آم

رد ان .  چيز را مرغوب می ساخت و تلافی و جبيره می ک غ رخی اف ب

م شد از پشاور  ھا که تصور می کردند من در اسلام آباد مقيم خواھ

ول دعوت ھای  ب محض برای تشويق من برفتن به پشاور و يا اقلا ق

م من  شان در پشاور به اسلام آباد ميامدند و از اينکه به ايشان می گفت

م )  اسلام آباد( محض در قدم اول اينجا  ي ق وارد شده ام و در پشاور م

 .خواھم شد با مسرت زياد از نظريه من استقبال می کردند

١١٠ 



 

 

ا )  اينبار( در اسلام آباد  ودن ب د ب ن ا من آرزوم ھ به يقين پيوست که تن

م  ا ھ ه ب د ک د دارن ھموطنان عزيز نيستم بل ھمه افغانھا آرزوی شدي

ود .  يکجا و بھم نزديک باشند د ب دری شدي اين علاقه مندی و آرزو بق

ه  د ک ن ت که از ھرگونه عاملی که سد راه بر آوردن آن گردد نفرت داش

ان  ھ ن گر پ وع دي چ ن ي ھ ز ب ي د ن ردن اگر آنرا به کلمات اظھار نمی ک

بت .  نميکردند د را مصي ن م رت يک بار ديگر اين مردم حساس و غي

د .  مشترک بزرگی بھم يکجا ساخته بود ون ي م پ اين رشته ھا طوری بھ

ان .  شده بودند که گسستن را امکان ناپذير می ساخت انست غ ان اف دشمن

ان  ي گی م ن وابست ن اي در تاريخ گذشته و در زمان معاصر با دريافت

ن  ي اق ب ف د ن ي ول ی و ت افغانھا ھماره با تمام نيروھای خود برای جداي

وب دست .  ايشان سعی کرده اند ام مطل اگرچه گاھی در سر راه بانج

ار چه .  يافته اند در مراحل آخر و نھايی موفق نگرديده اند ب واينکه اين

 .خواھد شد تنھا بخدا معلوم است اما نبايد اميد را از دست داد

که  ن چه در شرق و چه در غرب ھرجا بوده ام و ھستم عقيده من به اي

ان و مکان در  در جھان ھستی در ھر ساحه ای که باشد در ھر زم

ده  ن اي ھمه احوال و تحت ھر گونه شرايط تنھا و تنھا دو قوه حقيقی و پ

وجود دارد که نخست ذات پاک اقدس و اعلای خدای گرگر است و 

ه ھر .    بعد از وی مردم توکل به نخست و اعتماد به دوم صواب و ب
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ی   .  نيروی ديگری خطاست اين امر بويژه در ساحه سياست و حکمران

کرده  ر ن ي ي غ صدق می کند و از آغاز زندگی انسان مدنی تا امروز ت

 .است و در آينده نيز پاينده و باقی خواھد بود

عت از آن از جانب  اب ت ه م من ھرگز بسايقهٔ اين عقيده قصد تلقينی ب

در .   محض عقيدهٔ راسخ خود را اظھار و ثبت می کنم.   ديگران ندارم

م دان ز ب اي ده ج ي . اصل برای من مشکل است تقليد و متابعت را در عق

 .عقيده بايد از نھاد و ضمير نشات کند

ه  راطوری روس ک پ ه امروز ام ملحق با اين عقيده بايد علاوه کنم ک

ام  ن اد شوروی” ظاھرا ب ح ان “  ات قت ھم ي ده می شود در حق خوان

لنين می گفت .  نسبت می داد“  زارھا”چيزيست که لنين آنرا به دوره 

ی .  امپراطوری زار يک محبس ملل است ل ل اين اظھار او به مردم و م

ر  اد ب ق ت ه او ان ود ک که امپراطوری زار را تشکيل می داد، حقيقتی ب

کار می  آنرا برای فريب و جلب مردم به آنچه خود در نظر داشت ب

وار  کرد و دي ری ن برد و وقتی قدرت را بدست آورد اين محبس تغيي

 .ھای آن بلندتر گرديد

اور  ر از حدود ب رت رون و ب ي ع ب اي ج د ف ن ل در ميان اين ديوارھای ب

انکار از نيروی نخست يعنی خدا از يکسو و جواز .  حصاری گرديد

ا  رم ف گر، حکم مصايب و فجايع، شکنجه و ستم بر مردم از سوی دي
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ر و روح اسارت .  گرديد ي عقايد و آرا، ماده و معنی، وجدان و ضم

وی و اضمحلال  ن ناپذير بشر با وسايل مختل کنندهٔ دماغ و کشتار مع

 .روحی در معرض تباھی قرار گرفت

ده  ن مگران و ب ه ست معابد خدا پرستی را بستند و درھای  عبوديت ب

ون را .    پرستی را گشودند ي ان يکی از مورخين نوشت که آنقدر روح

کشتند که اگر روزی معابد بار ديگر بروی عابدين باز گردد، کشيش 

 .برای بر گزارکردن مراسم عبادت در کليسا ھا پيدا نخواھد شد

ردم خود می  ه ايشان را م ه ک اينھا ستم ھای بود که بر مردم روسي

شرح ستم ھای که بر مردم تحت استعمار خويش .  دانستند روا داشتند

اب  ي م اسِ ک ي روی تصور و ق ي جد و ن ن کردند در حيطهٔ بيان نمی گ

 .خواھد می

ه  اسخ ب ه در پ گامی ک ن بياد دارم که علامه صلاح الدين سلجوقی ھ

رازی می  غيب حافظ شي پرسش من بر ديدن فال در ديوان لسان ال

دارم( پرداخت در صحبت خويش فرمود  ن )  عين کلمات را بخاطر ن اي

چه را می  گونه عقايد اکثر زادهٔ تمنيات انسانھاست که آرزو دارند آن

خواھند بشنوند، بخوانند، تخيل و حتی فکر کنند و آنگاه بقدری در آن 

م  اور کردن خود گ د و در ب ن ن دا ک اھماک ورزند که به آن عقيده پي

ز .  استاد گفت تفاول در دين اسلام جايز نيست.  شوند ي تفکر و  فلسفه ن
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لف و  آنرا نمی پذيرد اما شمار ھنگفتی از مردمان در زمانه ھای مخت

د . در دبستان فرھنگ ھای مختلف خويش به آن عقيده و باور داشته ان

ه  ل وی ب خي چون اکثر تمنيات انسان در پی مژدهٔ اميد بخش است ت

 .باور کردن فال نيک می گرايد

من ھنگامی که به مطالعه ريگويدا مشغول بودم و قسمت ھايی از آن 

زاد ( را به زبان دری ترجمه می کردم  ھ ی ک د عل جناب مرحوم احم

رده و در  اده ک ف ت ا اس ه ھ رجم ن ت مورخ شھير در آثار خويش از اي

ه )  پاورقی ھا ماخذ آن ھا را نشان داده است دم ک دا خوان گوي در ري

اين تفاول ھزاران سال بعد .  صدای زاغ مژدهٔ فرا رسيدن خوشی است

تی آواز زاغ را  تا کنون در ميان مردم عامه ما زنده مانده است و وق

ر از شکر” می شنوند سه بار می گويند   انت پ ه .  “ خوش خبر، دھ ب

خوش  ر خوشی دل د خب اينگونه، عوام الناس ساعتھا و روزھا به امي

د ذارن ا خود .   ميگذرانند و دلتنگی ھای خود را يکسو می گ تی ب وق

و  انديشيدم بخود گفتم چه باک دارد که اگر خرافاتی مايهٔ اميد گردد جل

 آن گرفته نشود نسبت به حقيقتی که موجب نوميدی گردد؟

ردم  روی م ي داری ن در اثر ھمين عقيده به ناپايداری نيروی ستم و پاي

کی از  ا در ي دھ ع ودم، و ب ه ب ه ساخت بود که من باری غزلی را ک

با سر پر از انديشه ھای دوری از .   نشرات مھاجرين خواندم، سرودم
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ژه خطرھای  ه وي وطن، کشتار مردم و ويران شدن کشور خود و ب

دوه و  ر از ان ی پ ان و دل متوجه به دين و فرھنگ و عنعنات افغانست

تی .   تھی از اميد بخواب رفتم ه وق م ک ت در عالم رويا مصرعی ساخ

ن غزل در .  بيدار شدم به وزن و قافيه آن غزلی انشا کردم خواندن اي

نشريه مھاجرين مرا متوجه ساخت که خوابی که ديده بودم پاسخی از 

ود د ب ن ا را .  نھفته ھای روح که گاھی بشکل رويا جلوه می ک آن روي

ه يک  بخواب خوش تعبير کردم و فرحتی حس کردم که بيشتر شبيه ب

 .اميد مبھم و مجھول بود

 :آن مصرع اين است

 “ موج اگر نتوان شکستش ناخدا خواھد شکست”

بعد از آن که گربه چف ناخدای ناو روسيه کشتی بزرگی و توانای آن 

زم  ون کشور را به اميد نجات از امواج تباه کننده تر و نجات دادن کامي

ه ساحل  را ب کار، ظاھ از صحنه متلاطم اقتصادی و امواج عظيم اف

مطلوب ولی مجھول ديموکراسی آورد و به مردم خود با فريب اميد و 

ی  ن کشت ام شکست ھ د، ال به مردم دنيا به طمع استعانت مادی پيش آم

م  ال ل آن جز در ع خي بدست ناخدا مفھومی را جلوه داد که براستی ت

 .رويا متصور نبود

رخی را  بھر حال در اين سفر با يک شمار افغان ھای برخوردم که ب
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م  ت اخ ن ار اول ش ه .  پيشتر می شناختم و بعض از ايشان را ب ل از جم

م ن ک ن اشخاص مرحوم .  محض چند نام را درينجا ذکر مي کی ازي ي

. جنرال غلام عمر علومی بود که بحيث مھاجر در اسلام آباد ميزيست

م   ي او برادر مرحوم غلام علی کريمی بود که از دوستان ديرين و صم

ی خود را .  من بود از شاگردان مدرسهٔ حبيبيه بوده و تحصيلات عال

شخص صاف دل .  در دارالعلوم امريکايی لبنان به پايان رسانيده بود

به وطن .  و متقی، مسلمان و با افکار و آرزومندی ھای شايان قدر بود

ود و از .  خود و مردم آن محبت فراوان داشت ه ب ي وهٔ قضاي عضو ق

ا  ه گوش ھ ردم را ب راھی که می توانست می کوشيد توجه به حال م

د ن اع ک رزاد.  برساند و از حقوق پامال شدهٔ شان دف ام ي دا او را ب . خ

اسی داشت و يک  جنرال غلام عمر مرد سپاھی بود ولی اخلاق سي

 .مھاجر مجاھد بود

ه از جانب  سی ک ا او در مجل اد ب شخصی که بار اول در اسلام آب

ا  ن ود آش ل شده ب مجاھدين در منزل جناب پير سيد احمد گيلانی تشکي

د  ع ه ب شدم جوانی متفکر، آرزومند و مجاھد بنام دوکتور لودين بود ک

ا .  آھسته اما متفکرانه صحبت می کرد.  ھا به شھادت رسيد ھ ن علم او ت

ود ی .    محدود به کتب نب ا حد خوب ز ت ي ردم و محيط  خود را ن م

د از آن چون من .  انطباعی نيک از آشنايی با او گرفتم.  ميشناخت بع
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م  ت از پاکستان اخراج شدم و او را متعصبين به شھادت رسانيدند، دانس

اسم ادت .  که مقدر نبود او را بيشتر بشن ه شھ را نسبت ب مرگ او م

م  ال ت ر م ت بھاوالدين مجروح که او را از قديم و نزديک می شناختم کم

د در جوار .  نساخت جاھ ارز و م ب دای م خدا ھر دو را با ديگر شھ

 .رحمت خويش جای دھد

اب  ا جن با جناب مخدوم رھين نيز در اسلام آباد آشنا شدم و صحبتی ب

 .فروغ نيز در ھوتلی که جای داشتم دست داد

ه  جناب رھين را نسبتا از جوانان محافظه کار و شخصيت حاضر ب

بيشتر در باره شعر .  يافتم)  Compromise(سازش و کومپورومايز 

دن .  و ادبيات صحبت می کرد ازينرو انطباع من از او از شنيدن و دي

ست ي اق ان ب رون از .    شيوهٔ صحبت او با ديگران بود و ھمچن ي در ب

. پاکستان نيز ملاقات با وی انطباع نخست مرا نسبت به وی تغيير نداد

 .به شعر خوب آشنا و به ادب بسيار مشتاق بود

م ت اخ ن . در اسلام آباد شمار زيادی از مردم ملکی و نظامی افغان را ش

بطور خاص .  رويھمرفته فضای اسلام آباد درين سفر خيلی گوارا بود

چون از تماس تشريفاتی با حکومت فارغ بودم، راحت بيشتر احساس 

 .می کردم

جيب  ل ن ي ام در ميان افغانھا جناب پير سيد احمد گيلانی و اعضای ف
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زرگ .  شان براستی با نجابت و مھربانی زيادی پيش آمدند از خرد و ب

ان روش .   شان ممنونم و خاطرات نيک دارم بويژه که در مرور زم

شان يکسان بوده و از تغييراتی که در اثر پست و بلند و فراز و نشيب 

ا( راه زندگی  اجرت و محروميت ھ در روش )  خاصه در زمان مھ

ود ری ب د عاری و ب ن صفت در .  بعض يا اکثر مردم رو می دھ اي

اب و در  ي اشخاص و به ويژه در ھمه اعضای يک خانواده نادر و کم

خدای بزرگ به ايشان اجر و پاداش نيک .  خور ھرگونه ستايش است

 .عنايت کند

يک چيز مرا ناآرام و ناراحت می ساخت و آن اينکه بعد از آگاھی از 

ا  ان ب اکست جانب دوستان افغان دريافتم که کارکنان پوليس حکومت پ

ده ھرگز .  تغيير لباس مرا مراقبت می کردند دي ن باعث اين رفتار ناپس

ا . به من معلوم نشد اين گونه بدگمانی اگر ناشی از ترس بوده باشد معن

ه  م ک ت روی آن را داش ي ندارد زيرا من نه بدخواه پاکستان بودم و نه ن

 .خوفی برای ايشان ايجاد کرده باشم

را  البته اختلاف نظر ميان من و حکومت پاکستان موجود بود و من آن

ه )  در وزارت خارجه پاکستان( از اراکين حکومت  کرده و ب ان ن پنھ

ی وطن .  صراحت خاطرنشان کرده بودم ل ع م اف ن اصرار بر حفظ م

خودم در نزد من به ھيچ وجه معنای بدخواھی با پاکستان را نداشت و 
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ه اگر .  ھرگز نخواھد داشت م ک وي ال صراحت می گ م ا ک باز ھم ب

پاکستان به اين بدگمانی خويش در حق من بناحق دوام بدھد من ھرگز 

ه  و ھرگز از منافع ملی کشور خويش نخواھم گذشت و حيف است ک

ن  حکومت يک کشور ھمسايه و مسلمان از صفت ظن المومنين در دي

د ن جاھل ک ا ت دا عادل .  مقدس اسلام درحق يک مسلمان تغافل و ي خ

وکلت  م و ت ن است و من ھمه چيز را به عدالت خداوندی حواله می ک

 .علی الله

ه  جناب پير سيد احمد گيلانی در حياط منزل خويش مجالسی داشت ک

د و  ردن در آن بعض افغانھای مقيم پشاور و اسلام آباد شرکت می ک

م ه .  من ھم در اين مجالس اشتراک داشت ان ھای ک غ ا اف ا شدن ب ن آش

ه از  نمی ی ک شناختم يکی از فوايد شرکت در اين مجالس بود در حال

ا .  نظريات قابل استفاده نيز مستفيد می شدم ملاقات با شاملين از عالم ت

در ميان علما جوانان روشنفکر و دنيا ديده نيز شامل .  امی دست ميداد

 .بودند اما من از اشخاص امی و بيسواد نيز استفاده می کردم

ردم و  ر و شر م شعور عوام افغانستان در مسايل سياسی و دانش خي

ا .  کشور شان بدرجهٔ تعجب آوری عالی است ھ ان غ روه اف تحليل اين گ

رون است . بقدری عميق و حقيقت پسندانه است که از حدود تصور بي

ودم د ب ي ف ت ھای .  من ھماره از دانش مردم در داخل کشور مس ال ا س ام
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ه  دوری از وطن مرا از اين استفاده محروم ساخته بود و اشتياق من ب

اشم و  ا گوش ب ه سراپ ود ک بھره اندوزی از دانش عوام باعث آن ب

 .بياموزم

اقی .  آشنايی من با پير گيلانی بی سابقه نبود زل ب بار اول او را در من

پدر بزرگوار وی جناب نقيب صاحب .  در کابل ديدم)  خسر وی( جان 

د .  را پيشتر از وی می شناختم د احم ي ر س ي ا پ ه ب من در آن وقت ک

اموريت در  گيلانی آشنا شدم مامور وزارت خارجه بودم و تازه به م

م اخت ن در .  لندن به صفت اتاشه مقرر شده بودم و باقی جان را می ش

انی  ي د گ د احم ي اب س ا جن ھمان روز اول انطباع نيکی از ملاقات ب

 . گرفتم که درست بودن آن تا کنون برجاست

ان جالب  جناب نقيب صاحب مرحوم شخصيتی با نفوذ و در عين زم

ازار .  بود ل ( پدر من و فاميل من از عقيدتمندان حضرات شورب ي ام ف

ی )  مجددی وی، دوست ن ع دهٔ م ي ق ه ع ر رشت بودند و با ايشان علاوه ب

د .  داشتند پدرم از دوستان بسيار نزديک نورالمشايخ مرحوم فضل احم

د از .  بود)  از حضرات ھرات( مجددی  ع خ ب شاي جناب مرحوم نورالم

وفات پدرم دوستی و مھربانی اش را با فاميل من و شخص من دوام 

ن بحث  داد و از حضرت وی خاطرات نيکی دارم  که ذکر آن در اي

 .مختصر نمی گنجد
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اب  باوجود اين من آرزومند شناسايی و طالب استفاده از صحبت جن

ودم د .     نقيب صاحب ب اي کی از، و ش که ي رای آن طور خاص ب ب

کوھش  ايش و ن ورد ست مھمترين، شخصيت ھای آن زمان بود که م

ه او .  اخلاقی، اجتماعی و سياسی بودند مردم در سطح ھای مختلف ب

نسبت ھای نقيض می دادند و جوان طالب العلمی چون من ميخواست 

يگانه کسی .  حقيقت را تا جايی که برايش ممکن بود برای خود دريابد

رار می گرفت  ا ق که برابر با جناب نقيب در اين رديف شخصيت ھ

ه .  مرحوم نورالمشايخ بود دک ب از ھمين جھت است که درين بحث ان

و  ه ت ه ام ب ت اف اد( تفصيل می پردازم تا آنچه گذشته است و دري رھ ) ف

ر .  بگويم ه آن در قضاوت ب ايی ب ن شايد روزی به شکلی محض آش

موضوعی بدرد بخورد و اگر نخورد با آن ھم ضرری از آن متصور 

 .نيست

مول سال از  ع در ماه ھای زمستان من با استفاده از رخصتی ھای م

کابل به ننگرھار می آمدم و از ھوای گوارای زمستان باغبانی استفاده 

درکلان من .  می کردم اه پ ه زادگ باغبانی دھکده ای کوچکی است ک

ال آن .  در شمال شھر بالاباغ و جنوب برينه واقع است.  است در شم

اد را  ح آب دريای سرخرود و درجنوب آن دشت چشمه زار است که فت

انی .  از باغبانی جدا می کند ب اغ ان سرخرود و ب ي فتح آباد سرحد م
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انی( در شمال فتح آباد نمله .  است ي وطات خوگ رب ع است)  از م .  واق

 .نمله نزديک ترين بخش مربوط خوگيانی به باغبانی است

ا  ع سرخرود( جناب نقيب در نفس و جوار چھارباغ صف ن، )  واق ي زم

يب .  قلعه و باغ داشت که بنام او ياد می شدند ق اه ن ايشگ مسکن و رھ

ه  رو ب ن صاحب بطور تخمين بيست ميل از باغبانی فاصله دارد، از اي

 .اصطلاح عاميانه محلی با ھم وطندار بوديم

اب  ا جن با آنکه پدر مرحومم و اعضای زنده خاندان و من شخصا ب

ه )  حضرت شوربازار( مرحوم نورالمشايخ  ان ت ق دوس ط و علاي رواب

زد  ار ن داشتيم، ھر سال در زمستان که به باغبانی می رفتيم يکی دوب

من فرصت  ار ب جناب نقيب صاحب می رفتم و آن مرحوم نيز ھر ب

زل .  ملاقات می دادند ن اين ملاقات ھا و صحبت ھا گاھی در داخل م

ت ا .  وگاھی در حال گردش در باغ صورت می گرف يب ب ق مرحوم ن

حرکات و سکنات وی در حال . صدای معتدل و ظريف حرف می زد

ود ر ب سم .  نشسته، ايستاده، حرکت و گردش آھسته، ظريفانه و موق ب ت

اما شنيدن خنده بلند و قھقه را .  خفيفی ھميشه در لبھای وی نمودار بود

ر .   در محضر شان بخاطر ندارم ي ت ه در سِ اين ھمان صفاتی است ک

مسلمانان متقی مشاھده شده و در شرح حال شان خوانده شده است و 

د ه می شون اخت ن انی ش م ل هٔ مس ت يب .  نشان آداب و خصايل خجس ق ن
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ه.  صاحب مرد عفيف الکلام و پاکيزه گوی بود ي ا .  رحمت الله عل ع طب

ن .  توانم خودداری کنم من از ستايش جناب نقيب نمی ه اي بايد بگويم ک

ام  ن ه دش ق است ب مرد غيبت نمی کرد و دھن انسان را که کريم الخل

 .نمی آلود و از مسند وقار وعفت تنزل نمی کرد

ا  ات ب د ملاق ن د من آرزوم ن ان ادی چون م دوستم مرحوم  گويا اعتم

ا من  شخصيت ھای زمان بود وقتی که بديدن نقيب صاحب می رفتم ب

 .ھمرايی می کرد

در ھر .  گويا متجسس ترين انسانی بود که من در حيات خويش ديده ام

ان .  موضوع از ھرکس سوال می کرد در سوال کردن ملاحظات زم

رد و .   و مکان را در نظرنمی گرفت بيدريغ  و بيدرنگ سوال می ک

د کسی .  پروا نداشت ن وي روزی از جناب نقيب پرسيد که مردم می گ

ا  يب ب نماز خواندن شما را نديده است چرا نماز نمی خوانيد؟ جناب نق

ده  دي را ن تبسم ظريفی به او جواب داد درست است که نماز خواندن م

ھنگامی که شما .  اند، دليلش اينست که من برای مردم نماز نمی خوانم

ه من  م ک روی اين سوال و جواب فکر می کنيد بھتر است توضيح کن

ز دعوت )  باغبانی( ھر زمستان به سرخرود  ي می آمدم و دوستان را ن

اد عزم  ه جلال آب ان ب ام زمست دن اي ي ذران می کردم که اگر برای گ

د ون سازن ار را .  ميکنند چند روزی به باغبانی آمده و مرا ممن ن ک اي

١٢٣ 



 

 

ی من  اشدن راموش ن می کردند و آن روزھا از خاطرات شيرين و ف

 .است

رد ن سوال .  سوال گويا و جواب نقيب صاحب در من اثر خاصی ک اي

مرحوم نقيب ما را بجايی برد .  و جواب ھنگام قدم زدن در باغ رو داد

که در آن يک قبر سرباز حفر شده و در سطح آن ريگ پاک و خشک 

 .فراوان گسترده شده بود

ه آن .    اين قبر من است: نقيب صاحب گفت م و ب ا می آي ج ن ر اي اکث

 .مينگرم تا بحيات گذران و فانی مغرور نشوم

چه :  وقتی از حضرت نقيب صاحب مرخص گرديديم من به گويا گفتم

ای  وي ی؟ گ ن لازم بود در باره ای نماز نخواندن نقيب صاحب سوال ک

د . ديدی چه جواب خوب گرفتم: مرحوم بمن گفت ن ک آدم اگر سوال ن

می  جواب نمی گيرد و چون جواب سوالات مجھول بماند آدم چيزی ن

 . آموزد و جاھل می ماند

ی  ل ي د دل ن ن من نزد خود فکر کردم که اين مردم ھمه برای آنچه می ک

 .دارند و اين منم که بايد راه آموختن و آموزاندن را بياموزم

کر .  گويا و من آھسته و ساکتانه حرکت می کرديم م او چه ف نمی دان

قی می .  می کرد اما من در دريای مواج انديشه خويشتن راچون غري

ر  ديدم که بجای آن که برای نجات خويش دست و پا زند بيشتر و بيشت

١٢۴ 



 

 

ر رود اغ .  آرزومند تلاشی باشد که در قعر و  ژرف فرو و فروت از ب

ر آن سوار شد و من  بيرون شديم و نزديک اسپی رسيديم که گويا ب

ز او سوار .  پياده در جلو او براه افتادم ي از باغبانی تا چھارباغ صفا ن

ادی را .  و من پياده آمده بوديم گويا جسيم و فربه بود و پياده فاصله زي

 .نمی توانست طی کند و از فعاليت جسمی خوشش نه می آمد

ژه  وي مراد آنست که خاندان مجددی و خاندان گيلانی در افغانستان و ب

ه  ردم ب دی م ن م دت ي ق د وچون ع در ميان مردم مقام محترمی داشته ان

ايشان بر پايهٔ محکم روحانی متکی است راه نفوذ شان را در حکومت 

 .ھای وقت نيز باز نگھداشته است

ه ھای از  ق ل ا مرکز ح در ھنگام جنگ ھای داخلی نيز اين خاندان ھ

ه . مردم بوده اند از اينرو تا وقتی اخگری در اين خاندانھا وجود داشت

رو .  باشد اين آتش قابليت بالا گرفتن را دارد و خاموش نمی شود ن ازي

ان لازم است انست غ کر اف ف . شناسائی شان برای نسل جوان و روشن

ديگر آن که در ذات خود تنھا روحانی نيستند و مردم سياسی ھستند و 

اسی  ات سي ث د واز تشب اسی دارن ال سي  Political( توقعات و آم

Ambitions  (ر آن .  برخوردار ھستند رده ام ب من در بالا کوشش ک

 .جنبه ھای شان روشنی افگنم که ديگران کمتر به آن پرداخته اند

ل  ي ناگفته نماند که در سالھای مبارزه افغانھا و جھاد، ھمه اعضای فام
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لانی  ي د گ د احم ي اب س گيلانی  وبطور خاص بی بی فاطمه دختر جن

ه و  ات داشت احث ب ن در م ت رف م گ بخش مھمی در تبليغ، ابلاغ و سھ

ردان و  مخصوصاً تلاش ھا و زحمات اين زن افغان بايد از جانب م

 .زنان افغان  قدر شود و فراموش نگردد

 

 مھاجرت به پشاور و پيامدھای آن

ا  پيشتر گفتم من در مجالسی که در منزل جناب گيلانی در اسلام آباد ب

ان  اشتراک افغانھای مقيم پشاور، اسلام آباد و ديگر قسمت ھای پاکست

ردم اب .  صورت می گرفت شرکت می ک راک پسر جن رای اشت ب

د ردن . گيلانی زحمت رسانيدن مرا از ھوتل به منزل شان قبول می ک

بخش خود را در معاونت به مساعی پدرش در .  جوان روشنفکر است

رای  بی ب ان راه مبارزه و جھاد با سعی و اخلاص ايفا می کند و از ج

 .تکميل تحصيلات خود می کوشد

ه .  در باره جناب مخدوم رھين قبلاً اشاره کرده ام وقتی از اسلام آباد ب

ا پشاور  ر خود ت وت را در م ی م لان پشاور می رفتم به امر جناب گي

سر  –در راه اسلام آباد . رسانيد ي پشاور فرصت کافی برای صحبت م

ود ان دری ب ات زب ي رامون ادب ي ی و پ ر آن ادب شت . شد که قسمت بي

ود  ب ار دور ن ه بسي رويھمرفته صحبت سرگرم کننده بود و راه را ک
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 .کوتاه تر ساخت

اب .  رفتم که معروف است)  Deans(در پشاور به ھوتل دينز  ا جن ام

رای  گيلانی لازم ديدند که از لحاظ مصونيت و سھولت ھای لازم ب

کار در ھمسايه گی يکی از عمارات که يکتن از برادرزاده ھايش در 

ارت  ه ( آن رھايش می کرد در مھمانخانه آن عم ه ب ي ب اصطلاح ش ب

اين  مھمانخانه يک اتاق داشت که در آن تخت خواب، .  بروم)  سراچه

 . ميز کار، تلفون و غيره وجود داشت

ه  ه ب ارتی ك چاشت ھا پسرش با موتر تشريف می آورد و مرا به عم

ات  فاصله چند دقيقه از مھمانخانه واقع بود  و دفتر آفندی و محل ملاق

ه  ان ھای ک م ھ ر، م ت ھای او بود می برد و چاشت را با اعضای دف

د )  اعضای ملکی و نظامی حزب و قوماندانھا( برای ملاقات  دن می آم

ان حاضر .  صرف می کردم ان در اتاق نانخوری اعضای دفتر و مھم

ه .  خوراک ساده اما با سليقه و ذوق بود.  می بودند در مشوره ھای ک

ثرت  ه ک ه ب درآن عمارت صورت می گرفت يکی از شخصيت ھا ک

ا  اچ ه پ ن مجروح مشھور ب دي تشريف ميداشت جناب سيد شمس ال

دن  م و دي صاحب بودند که ايشان را از قديم الايام در وطن می شناخت

ود ه مسرت ب اي ا صاحب عضو شورای حزب .  شان ھميشه م اچ پ

گيلانی بود و وجود شان در اين شورا غنيمت بزرگی بود که متاسفانه 
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مھاجرت از يک مکان .  به مسافرت وی از پاکستان به امريکا انجاميد

اجرت (  به مکان ديگر اگر در اثر مجبوريت باشد  مجبوريت مانند مھ

ان ت انس غ ا از اف وم است)  افغان ھ ھ ف ر آن در تصور .  م ا در غي ام

د و   ن نميگنجد که آدم با عذر معقولی از پاکستان به امريکا مھاجرت ک

ی و  ل ارزهٔ م بر محروميت خود بافزايد و موثريت نقش خود را در مب

زور .  جھاد تقليل بخشد و ضعيفتر و يا گاھی معدوم بسازد را ب اگر م

ه فشار  سپاھی و پوليس از پاکستان اخراج نمی کردند در اثر ھيچگون

بھرحال .  ديگری نعمت نزديکی با مردم آواره خود را ازدست نميدادم

دن  اگر موقع دست دھد بايد از جناب پاچا صاحب دلايل و عوامل آم

 .شان را از پاکستان به امريکا بپرسم

شخصی بطور .  شام را در اتاق خويش در مھمانخانه صرف می کردم

کشد ظار ب ت ا صرف آن ان . خاص موظف بود که غذا را آورده و ت

ان  ن ت راعات می شد و سبب ام مواظبت و مھمانوازی تا حد آخر م

در پذيرفتن دعوت ھای اشخاص بسيار دقت ميکردم و جز .  ميگرديد

 .بجای ھای که مفيد و لازم بود نه می رفتم

ی از  راي ذي تماس با مردم روز بروز زيادتر می شد و بيشتر وقت به پ

در ميان اين .  وطنداران و شنيدن دردھا و داستان ھای شان می گذشت

که اکثر شان )  مردان و زنان( مردم مھاجران تازه وارد شده از وطن 
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د ودن د شامل ب ودن رده ب رار ک ده و ف . از خدمت رژيم کابل بستوه آم

امت  ر اق شت ي ان ب اکست خوفی موجود بود و توصيهٔ دوستانی که در پ

ن  ي ق اف ن گزيده بودند احتياط با نوواردين بود که مبادا در ميان ايشان م

حيث يک .  موجود باشند در ھمه حال و ھمه اوقات طبعا اين خوف ب

ن  دي جاھ ن و م اجري ھ ه م زد ھم ملحوظ ناگوار و تاسف انگيز در ن

ه .  راستين موجود بود ن ک ي اصحي ر از ن ف ه دو ن نست ک عجيب اي

اه  گ ن دست وطي رب م خود از م ن اط ک ي ت د اح اي د ب ردن نصيحت می ک

 .مخابرات رژيم کابل و از منافقين درجه اول بودند

ارزه و  ب غ م ي ل ب در چنين محيط و فضا عرصه به کسی که با اسلحهٔ ت

د  اي ا، ش ھ ان ن انس جھاد می کند خيلی تنگ می گردد وخوش گمان تري

د ار می شون ت رف رای .  گاھی به غلط، به بدگمانی گ گری ب ه دي اي وق

ه “  رسک” مصوونيت از اين بلا و نتايج آن جز قبول کردن  و توکل ب

د و  اي خدا چيزی نيست و اگر توکل نباشد آدم مجبور می شود لب نگش

قت در .  با ھيچ کس حرف مبارزه و جھاد را در ميان نگذارد ي اين حق

ا .  ھمه موارد صدق می کند در دين اسلام توکل و تن به تقديردادن عين

ول رسک  ب ا آن را ق ی ھ ه غرب ی است ک دت ي ق ان ع م ) Risk( ھ

ن .   تعبيرميکنند ري ب ع رخی م ه ب تعبيرات ديگر ناشی از آن است ک

د ن خش . ميخواھند دين را ماھيت مرموز و فوق حقايق ساده و منطقی ب
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ات يک  رعي ات و ف ي ولی دين مقدس اسلام در اساس و کليات و جزي

 .دين منطقی و معقول و متکی به حقيقت  پسندی است

ه شخص من  نحصر ب ه ای م ظري نی ن ع اين تعبير عندی نيست ي

متاسفانه ماخذ آن را در کتاب بخاطر ندارم اما اين را بخاطر .  نميباشد

دارم که پدر مرحوم من در ضمن تدريس من و کسانی که با من درس 

 .رحمت الله عليه. می گرفتند آن را بما تدريس نمود

ا  اره آن ھ د در ب اي ردم ب به کسانيکه با من درس می گرفتند اشاره ک

لف )  طالب العلم ھا( اينھا طالب ھا .  ذکری بکنم بودند که از نقاط مخت

زد  د و ن دن اطق سرحدات آزاد می آم ن م از م افغانستان و گاھی ھ

د.  استادان و مدرسين اقامت ميکردند . اين اقامت را ديره شدن می گفتن

ام رخصتی  پدر مرحوم من ھنگاميکه قاضی بود و برای گذارنيدن اي

دگی  انی زن ب اغ ود و در ب کار ب خود به باغبانی می آمد و يا آنکه بي

ا .  ميکرد اين طالب ھا را می پذيرفت ه ج که در ھم طالب ھا طوري

معمول بود در مسجد و يا در حجرهٔ ده زندگی ميکردند و غذای خود 

ه او را  وسط يک طالب جوان ک را از اھل ده بنام وظيفه طالب ت

د“  چړی”  ردن ن و .  می گفتند جمع می ک ي الک زم درم چون م ا پ ام

ا ھشت  دارايی کافی بود اين طالبان را که تعداد شان به حداقل ھفت ي

ح و چاشت و  نفر و حداکثر تا بيست نفر می رسيد به وقت معين صب
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ه .  شام غذا می داد و ھم تدريس ميکرد ق ل ن ح من نيز سه سال در اي

م )  پدرم درين سه سال شغل رسمی نداشت( درس شامل بودم  و من ھ

اده از “  مطلع دانش” در آنوقت در مکتب  ي در بالاباغ که نيم ساعت پ

ه درس  ق ل ا در ح باغبانی فاصله داشت درس می خواندم و چاشت ھ

 .خانگی با طالبان شرکت می کردم

ن  چون خاطرات ناخوش بيشتر درين صفحات منعکس خواھد شد، اي

امر را به سير ايام و ليالی، واقعات و حوادث و مقدرات و سرگذشت 

م ن بت ک ن .  حواله کرده بايد بعض خاطرات خوش را ث کی از اي ي

م  زرگ رادر ب ا ب ه ( خاطرات خوش و فراموش ناشدنی صحبت ب ي ل ع

ع ” او سر معلم مکتب .  حفيظ الله متخلص به امانی است)  الرحمه مطل

ادم تيَ عِ مَ بود وقتی به مکتب می رفت من در “  دانش ت . او براه می اف

ودم ا گوش ب . در راه آن مرحوم پيوسته صحبت می کرد و من سراپ

صحبت او محض در يکجای قطع می شد که به قبرستان اجداد خويش 

ام .  بالاباغ است   –اين قبرستان در سر راه باغبانی .  می رسيديم گ ن ھ

رده  ه ارواح م رد و ب عبور از پھلوی آن برادر مرحومم توقف می ک

ردم د از .  گان دعا و درود می فرستاد و من ھم طبعا متابعت می ک ع ب

ت . دعا دوباره براه می افتاديم و او صحبت خويش را از سر می گرف

ه خرد  ود ک ی ب ل اي اره مس ر در ب شت اين صحبت ھا از ھر قبيل و بي

ات و  ن ع دان، عن ان ه و خ ل ي ب وم و ق سالان بايد در باره گذشته گان ق
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مراسم، رسم و رواج، تکاليف  دينی و اخلاقيات و غيره موضوعات 

را گرفت و  بدانند و درسی بود که نميتوان به خواندن کتب آن را ف

داشت ون وجود .  کتابی ھم در اين موضوعات وجود ن ن م اک می دان ن

اسف .  دارد يا نه ل ت اب ن ق اما گمان نمی کنم که وجود داشته باشد و اي

 .است

ه  گاھی اتفاق می افتاد که ھمسالان من و شاگردان سالمندتر از من ک

تحصيل می کردند می دويدند و به آن مرحوم “  مطلع دانش” درمکتب 

طور .  می پيوستند تا از گفتار او استفاده کنند ن مکتب ب ردان اي شاگ

خاص رھين برادرم بودند زيرا او ايشان را به شامل شدن در مکتب 

تشويق کرده و پدرھای شان را راضی ساخته بود که فرزندان شان را 

ز .  نگذارند از تحصيل محروم بمانند ي م ن ي ت وقتی از مکتب بر می گش

وال( بدان منوال بود با اين فرق که شمار شاگردان  ي اغوان از آغاز )  ب

غ  حرکت از بالا باغ زياد می بود و گاھی ھمه آنھا که به بيست نفر بال

رای .  می شدند به برادرم می پيوستند وگوش می دادند توقف ديگری ب

دازه  ه ان دعا در قبرستان مردم بالاباغ صورت می گرفت که محض ب

فاتحه و دعا .  رسيدن سنگ با فلاخن از قبرستان باغبانی فاصله داشت

ت چه را .  دروقت رفت و آمد در ھر دو قبرستان صورت می گرف آن

که  ي ام گ ن طور خاص ھ بعدھا ھنگاميکه دوره کودکی سپری شد و ب
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هٔ  م روي دوره پيری رسيد قدر کردم و می کنم يعنی قدر آن را می دان

ه  ان ايشان و من ک ي برادرم با کودکان ده بود که به ھيچ صورت م

آن مرحوم در ميان مردم خود و ھر .  برادرش بودم فرق نمی گذاشت

اری  کوک ي اری و ن زک ي رھ وی و پ ق آنکس که او را می شناخت به ت

د ن رام خاصی داش ان عوام .  شھرت داشت و مردم به وی احت ي در م

وا و  ق خرافاتی موجود بود که عقيده داشتند که ھر کس در جوانی به ت

ازينرو زنان خاندان .  نيکوکاری نمايان زندگی کند جوانمرگ می شود

د ن ت ف د می گ ردن مرگ ” :  ھماره در دعايی که بوی می ک ھی جوان ال

ه در جوانی “   نشوی ود ک در ب ق ا( اما م ق چه س قلاب دوم ب ) در ان

رال  ا مرحوم جن ود ب ھنگاميکه سردار محمدھاشم خان صدراعظم ب

رسد و او را در  عبدالوکيل خان نورستانی بدست سقاويان بشھادت ب

د ردن ن ک ادر .  تپه مرنجان به پھلوی عبدالوکيل خان دف د ن چون محم

ان  رست ب جان ق رن ه م پ ود ت ن ب ا دف خان پدر محمد ظاھر شاه در آنج

زرگی از  خاندان شاھی انگاشته می شد و دفن شدن ديگران اعزاز ب

 .طرف خاندان سلطنت شمرده می شد

ه مرموزات و  ی ب ل درباره خرافات بايد علاوه کنم که انسان طبعاً مي

ردد . مجھولات دارد و اين باعث اعتقادات او به فوق الطبعيت می گ

هٔ  ظ وقتی بر حسب تصادف اينگونه خرافات درست ثابت می شود حاف
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ع .  انسان آن را حفظ می کند و پايدار می سازد رخلاف آن واق اگر ب

شود در حافظهٔ انسان نمی ماند و اين چيز باعث می گردد که خرافات 

ردد  ل گ دي قوی تر شده و به عقيده ای محکم در دماغ و اذھان عوام تب

 .و از نسل به نسل آينده انتقال کند

و آن  اط جل اکنون رفت و آمد مردم بقدری زياد شد که مسکن و حي

داشت جايش ن ن ن و صحبت کردن گ ردم .  برای نشست ان م ي در م

افغانستان رواج و عنعنه ای موجود است که در حالات مخصوص که 

ا  د و ي ق ھمه مردم به آن معروض باشند برای ملاقات و ھمدردی و تف

زرگ گروھی  ا ب د و از جمع کوچک ي حتی عيادت تنھا نمی رون

شرح باعث اين عنعنه درينجا گنجايش .  ساخته و با ھم يکجا می روند

ام .  ندارد م ام در ت کی از مظاھر ع محض می گويم که اين روش ي

وده و ھست ا ب ه .  اقوام افغانستان بويژه در ميان پشتون ھ ن ع ن ن ع اي

ه  دکی ب ز ان بيشتر در مناطق غير شھری رايج است اما در شھرھا ني

ا .  مشاھده می رسد ی و ي ل ب ه ای ق اينگونه رفت و آمد ھا بدون مفاھم

ی” خبر دادن صورت ميگيرد تا به اصطلاح بيشتر  ان دون “  خودم و ب

 .تشريفات باشد

وان  ت ر ب شت ي مراد اينست که بايد منزلی انتخاب کرد که به سھولت ب

ه .  دوستان را پذيرفت ون ک در اين وقت بود که مربوطين خاندانی پشت
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اصلا از ساکنين پشاور بودند اما چندين سال پيش به افغانستان رفته و 

خاندان مرحوم عجب ( در صفحات شمال سکونت اختيار کرده بودند 

د )  خان ن ت که در پشاور داش داوطلب شدند که از جمله چندين خانه اي

 .يکی را به من بدھند

ه در آن  ر نشست ف اين خانه سالونی بزرگ داشت که تقريبا شصت ن

ا  اق خواب ب ر و يک ات ميگنجيد و در طبقه دوم اتاق ملاقاتی خردت

که .  تشناب و ضروريات داشت ا آن م ت ت مدتی در اين خانه اقامت داش

ه  رد ک ود ک م پسر بزرگ عجب خان که اکنون رييس خانواده بود وان

ل  ي از طرف پوليس  پاکستان تحت تھديد و اخطار در آمده است و دل

آن را رفت و آمد مردم نزد من تذکر داد و چند روز بعد بطور واضح 

گفت که اقامت من درخانه او برای او خطر بزرگ دارد و من مجبور 

 .شدم آن خانه را ترک کنم

م ت رف ه گ راي ه ک . درينوقت به معاونت جناب گيلانی خانه ديگری را ب

اق خواب  اين خانه اطاق بزرگ نشيمن، اتاق خواب با تشناب و دو ات

 . ديگر داشت

ژواک( برادر زاده گان من  اق  )  فريدون پژواک و برمک پ شب در ات

گر را  اق خواب دي نشيمن بزرگ می خوابيدند و يک تن از آن ھا ات

ری .  اشغال می کرد د سپ زل جدي ن امت در م ه از اق ت ف ھنوز يک ھ
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ه  ان ب اکست نگرديده بود که روزی دسته ای از افراد پوليس مخفی پ

رار دادن من  ملاقات آمده و امر مقامات دولتی پاکستان را مبنی بر ق

اه .  در توقيف و نظارت منزل ابلاغ نمودند اين وضعيت درحدود سه م

ه )  ١٩٨٣اپريل الی اواخر جولای (  جر ب ن الاخره م ه ب رد ک دوام ک

ن وقت .  اخراج من از پاکستان گرديد ه چون در اي ذکر داد ک د ت باي

تماس با من از راه ديگری امکان نداشت ھموطنان پيغام ھای خود را 

در دور سنگ پيچيده و ھنگام عبور از سرک که متصل خانه بود آنرا 

ات  ه اوق بداخل خانه می انداختند و من  جواب آنرا بذرايع مختلف و ب

وسط  ر داده می شد ت مختلف و جای ھای مختلف که قبلْا بايشان خب

ه  د ب برادرزادگان خود که اجازه داشتند برای خريدن غذا بيرون برون

 .ھموطنان می رساندم

اناسازگفت که من با وجود رويهٔ   درينجا بايد ظارت  رگ ان و ن اکست پ

کرده  K.L.Mشان تا داخل شدن در ھواپيمای  ان ن اکست شکايتی از پ

وعات .  بودم ان مطب دگ ن اي م ارهٔ ( در امستردام عده زيادی از ن ه اش ب

ا من را  ماس ب ه اجازه ت اد ک ھمکاران شان در پشاور و اسلام آب

چ ( منتظر بودند، اما من برخلاف پاکستان )  نداشتند ي قت درھ ي در حق

اول آنکه .  داشت)  درنزد من( اظھاری نکردم و اين دو دليل )  موضوع

رای  ه ھای ب ان ھ وانست ب پاکستان از لابلای ھرگونه اظھارات می ت
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مشروعيت رفتار ظالمانه خود با من پيدا کند و مھمتر آنکه نميخواستم 

ن  اجري ھ در اثر رويه پاکستان با شخص من روابط پاکستان با ديگر م

صدمه ببيند واز ھمين سبب بود که در پشاور به چند تن از ھموطنانی 

د  کردن ي که برای اعتراض بر توقيف من درمنزل مظاھراتی ترتيب م

ع شدم ان د و سخت م ن ن ک ن اشخاص .  مشوره دادم که مظاھره ن اي

وی  وذ ق ف ا دارای ن شخصيت ھای قومی ميان مھاجرين و در کمپ ھ

 .بودند

 

 يادی چند از دوستان

ردم ام ب ادی ن م ت ا اع وي د .  در صفحات بالا از مرحوم سرور گ محم

دوس  سرور گويا اعتمادی پسر جمعه خان و  برادرزاده سردار عبدالق

ارب، .  خان اعتمادالدوله بود ه اق گويای مرحوم شخصيت مھربان و ب

ان . دوستان و وابستگان شان ھمدرد و دلسوز بود م ھ ً جواد و م ا طبع

وسط داشت.  نواز بود ت وشاک ذوق م . درخوراک ذوق عالی و در پ

ر کسی از .  بزرگ نعمت اوحافظه ای وی بود ت م ا ک ود ام ب شاعر ن

ود( اقران  ر )  باستثنای علامه سلجوقی که خود نيز شاعر مقتدر ب راب ب

ا .    به وی سرمايه شعری در حافظه داشت به ندرت شعر می گفت ام

ظه و  اشعار او محصول قريحه طبيعی نبود و از کثرت شعر در حاف
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دان و .  شغل به خواندن دواوين وآثار شعری تراوش می کرد ن اما سخ

ود.  شعرشناس زبده بود ات ب . شخص متتبع در تاريخ بويژه تاريخ ادبي

اب .  تخصص وی در کتاب شناسی بود ت دن ک اب و خوان ت ن ک داشت ب

ن . عشق داشت ري اده ت ه س اين شخص وارسته و آزاد از تعلق مادی ب

رد اق .   طور در اپارتمانی که سه اتاق داشت زندگی می ک در يک ات

ه شامل نسخه ھای  می و چاپی ک ل در ميان کتاب ھای گرانبھای ق

افت  رای صحبت و ضي ان ب منحصر به فرد و کمياب بود از دوست

ز داشت .  در اتاق ديگر نان می پخت.  پذيرايی می کرد اگر چه آشپ

د . خود علاقه به پخت و پز داشت و بدرجه ای اعلی از عھده می برآم

اب جايی  ت اری ھای ک م ان ال ي در اتاق سوم که پر از کتب بود در م

اين اپارتمان در بازار کوچه  دھمزنگ .  برای خوابيدن تھيه کرده بود

. در طبقه دوم بالای يکی از دوکان ھا در مقابل استيشن برق واقع بود

ادی  م ت در اع چندی در استيشن برق در اپارتمان برادر خردترش صف

که معاون شرکت برق بود زندگی می کرد زيرا صفدر مرحوم بعد از 

. حبس زن اولش که از فاميل چرخی بود با خانم دوم خود می زيست

ان را  م ارت گويا اعتمادی تا آخر عمر به تجرد زيست و برادرش آن اپ

ان .  در اختيار او گذاشته بود ھمه شعرا و نويسندگان آن وقت از دوست

اشخاصی که بيشتر با او در تماس بودند، استاد خليلی، ميا .  گويا بودند
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س، ) پدر جناب صبغت الله مجددی( جان حضرت  د ان ور محم ت ، دوک

 .رشيد لطيفی، شمس الدين مجروح بودند و من

در ميان دوستان ديگر من در آن وقت، مرحوم رشيد لطيفی، مرحوم 

ودی، مرحوم  رحمن محم دال ب ور ع عبدالغفور برشنا، مرحوم دوکت

اس ( عبدالحی حبيبی، مرحوم لالا محمد سعيد خان قندھاری  اشن پدر ن

ور )  سراينده ای معروف ت ان ھمسن مرحوم دوک ان دوست ي و در م

ور  ت زوی، مرحوم دوک ی جان آري لان محمدرسول و سا، مرحوم جي

د ودن دی ب ن .  عبدالواحد رشي دي ه صلاح ال م مرحوم علام اھی ھ گ

د ن ت ز تشريف می داش ي مرحوم .  سلجوقی که استاد و آمر من بود، ن

ار می د دوکتور محمد آصف سھيل نيز درھفته دوب ا .  آم ور وس ت دوک

ود ی ب م مکتب .  پسر عموی استاد خليل ه” در صنف دھ ي ب ي ب ا “  ح ب

ا .  اوھمصنف شدم د از آن ب ع رده و ب ل ک حصي م ت او تا صنف دھ

ه مکتب .  اعضای فاميل خود محبوس گرديد اره ب بعد از رھايی دوب

امامرحوم دوکتور محمدآصف سھيل از صنف سوم مکتب .  داخل شد

ه .  با من ھمصنف بود“  انداربی”  ت ول اک دی درف با دوکتور واحد رشي

ه .  طب آشنا و دوست شدم ت ول اک ھم چنين با جيلانی جان آريزوی در ف

ارغان .  طب ھم صنف  و دوست گرديدم دی از ف دوکتور واحد رشي

ود“  استقلال” مکتب  ر از من ب شت ي لانی جان .  و يک صنف پ جي
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ق “  نجات” آريزوی از فارغان مکتب  خال ل ( و از ھمصنفان عبدال ات ق

د ود)  نادر شاه شھي ارب .  ب زايی و از اق ل وپ لانی جان مرحوم پ جي

دی .  دوکتورعلی احمد پوپل بود اما بيشتر از علايق و روابط خويشاون

گران حفظ  با ھمدگر سر رقابت داشتند و محض ظواھر رادر نزد دي

ا “ نجات”در مکتب . می کردند دام ي ق اع دام خال ر اق کسانيکه در اث

وديگر مکاتب "  نجات" محبوس شدند مورد ھمدردی شاگردان مکتب 

ر ( آريزوی چون نه اعدام و نه محبوس شد  .  قرار گرفتند و اين در اث

ود“  نجات” در مکتب )  زيرکی وی بود ب ردان ن دردی شاگ . مورد ھم

ا  اکثر اين شاگردان نمی د و ب ن ن دردی ک دانستند که چرا با بعضی ھم

د ن ان .  بعضی ھمدرد و خوشبين نباش ان جوان ي هٔ عجيب در م ي روح

اه  ل ش ات ا ق معارف توليد شده بود و آن اين بود که دانسته و نادانسته ب

شن .  اظھار ھمدردی کنند ي اين روحيه ای خاموش اما عميق انقلابی ف

د ردن ظاھر .  شده بود و بسيار جوانان به داشتن آن تظاھر می ک ن ت اي

ا محبوس مکتب  رده ي ردان م ه شاگ چون صميم و حقيقی نبود ھم

ا از خوف "  نجات"  د ام را می ستودند وزندگان را نکوھش می کردن

ان  ن زم د در عي ور” از اين ستايش و نکوھش پيشتر نمی رفتن ت “ اک

ھای خوبی ھم نبودند و مردم در دل به ايشان می خنديدند زيرا تظاھر 

ودار م قلاب ن ه ان . شان آشکار بود و بزدلی و سستی عقيدوی شان ب
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وی  ولی بھر حال نميتوان ازين حقيقت انکار کرد که روحيه انقلاب ق

تر شده و اکثر جوانان درعمق ارواح  وقلوب خويش جوش وخروش 

سھمگيری مردم را در امور حياتی کشور شان دريافته و درمغز شان 

ن  خت گي ران راری و ب اق اعث ن دادی ب ب ت افکار مخالف حکومت اس

دان .  احساسات شان بود ان ظاھراتی از جانب اعضای خ اگر چه ت

اشی  ه را ن شاھی و معتمدين شان صورت می گرفت ولی جوانان ھم

 .از فريب کاری شان می شمردند

ن حرکت  در خاندان شاھی مرحوم سردار شاه محمود خان غازی اي

ل  ي ب ن شان از ق دي م ع ت داخت و م راه ان ی ب ل وب م ل را با تاسيس ک

ان  ا جوان د ام ودن قش ھای ب عبدالمجيد زابلی آرزومند بازی کردن ن

رده  از ک متفکر و وطنخواه حاضر نبودند ميدان را برای بازی شان ب

 .و گول بخورند

ه .  اين دوره در تاريخ افغانستان اھميت خاصی دارد ذشت جنبش ھای گ

ه  ب طال رای م انی ب د ام در زمان امير حبيب الله خان شھيد و در عھ

مشروطه خواھی، حکومت ديموکراسی، تدوين وتطبيق قانون اساسی 

ردم در  محدود به يک شمار محدود مردم بود، اما اينبار آرزومندی م

گر .  طبقه جوان و در محيط مدارس مايه می گرفت ا از جانب دي ام

د  ب ت زمام امور بدست ھای قوی تر بود و طبقه جوان با زمامداران مس
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د  و زرنگتر سروکار داشت که معمرين شان تجارب اداری زياد داشتن

د ودن د از .  و جوانان شان از تعليمات جديد بھره مند ب ع ی ب ال اعل ث م

ال  ث ود و م اشم خان صدراعظم ب د ھ شخص محمد نادرشاه، محم

د داود خان و  جوانان را اعليحضرت محمد ظاھر شان، سردار محم

د .  برادرش سردار محمد نعيم خان تمثيل ميکردند برادران ديگر محم

ايی  ن د و آن آش ن ت نادر شاه شھيد يک مزيت ديگر بر طبقه جوان داش

ن  اخت ن ی در ش ه طولان کامل شان با مردم افغانستان و دانش و تجرب

اقوام، قبايل و روحيات مردم افغانستان بود که جوانان از آن محروم 

 .بودند

در تأريخ گذشتهٔ افغانستان، سلاطين و خاندان ھای شاھی يک ضعف 

ه  ود ک تی ب قوی داشتند و آن بی اتفاقی در ميان اعضای خاندان سلطن

روی  ي وذ و صاحب ن ف ان مردم و يا اقلا خوانين قبايلی و اشخاص ب

اما درخاندان يحيی مخصوصا .  قومی می توانستند از آن استفاده کنند

ان و  رادرزادگ رادران و ب در زمان حيات محمد نادرشاه اتفاق ميان ب

فت  ال خ پسر ھای عمو محکمتر بود و اگر در ميان خود اختلافات يا م

حيث يک  ھای ھم داشتند آن راه از انظار عامه درپرده نگھداشته و ب

م  ا ھ ردم ب ر م راب ان، در ب ت انس پاليسی طرح شده در مقابل مردم افغ

اه .  متحد و يکی  بودند ان ظاھرش وزادگ که عم ي ان ا زم اين پاليسی ت

م(  ي ع د ن د داود و سردار محم د )  سردار محم يحضرت محم واعل
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را دوام  د آن ن ت وانس ت ا ن ظاھرشاه اتفاق را ميان خويش برھم زدند و ي

ود م دان را از زوال حفظ ن ان ن خ ن حوادث و .   بدھند، قدرت اي اي

د  ای محم ودت تحولاتی که واقع شد از قبيل اعلان جمھوريت بعد از ک

يست در  داود خان و الغای نظام شاھی و غيره معلوم است و لازم ن

 .اينجا مورد بحث قرار داده شود

 

 سخنی چند درباره دو عموزاده 

 )اعليحضرت محمدظاھر شاه و سردار محمد داود خان(

 

اموريت  ھنگامی که کودتای سردار محمد داود خان واقع شد من از م

ل ( جديد خود در آلمان غربی بحيث سفير کبير  ل ی از م ل دي ب د از ت بع

ل . بطور رخصتی به کابل رفته و در آنجا بودم) متحد من ھر وقت کاب

دم زي ه .  می رفتم درھوتل کابل اقامت می گ ی ک ان ت رای دوس را ب زي

ود يق .  بديدن من می آمدند آمدن به آن آسان ب ار مرحوم شف ب ن ا اي ام

روم ل ب ت ن ي ن ي ت ان ر ک چون اصرار .  اصرار زياد کرد که به ھوتل انت

ه .  صميمانه بود آن را پذيرفتم)  و صدراعظم( وزيرخارجه  تا جايی ک

ود م ب ي ق ل م ه .  بمن معلوم است من تنھا افغانی بودم که دران ھوت ھم

روزی صبح برای شنيدن خبر راديو را . مقيمان ھوتل خارجيان بودند
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د .  خبری نبود و يک مارش يکنواخت شنيده می شد.  روشن کردم ن چ

دار  دقيقه بعد معلوم شدکه کودتا شده و سردار محمد داود خان زمام اقت

 .را بدست گرفته است

ل( نميدانم به معرفی کدام کس  ده از )  شايد کارکنان افغان ھوت يک ع

دی خود را  ن د و آرزوم دن ماس آم تورست ھای خارجی با من در ت

ه  ن شان ب ت ات رف ان ک ه ام م ک اب اظھار کردند که واسطه شوم و دري

 .خيلی مضطرب بودند. پاکستان چيست

ا  ورست ھ ه ت ه ب ه شد ک ت ف من ذريعهٔ تلفون تماس گرفتم و به من گ

ل  اب ز راه ک ي  -اطمينان بدھم که کودتا بدون خونريزی انجام يافته و ن

ه  ان خاطر اگر خواست ن ي تورخم باز است و ايشان می توانند با اطم

ا ايشان را مشعوف و .  باشند از افغانستان سفر کنند ھ ن اين خبر نه ت

ژه .  گرديد)  تا حدی( شادمان گردانيد بل باعث جمعيت خاطر من  به وي

د .  آن که خونريزی زياد نشده است مايه ای مسرت بود ع ه ب ق ي چند دق

اد و آرامش  م ت ا اع ه ب ده شد ک ي ن خطابهٔ سردار محمد داود خان ش

د .  بينظيری ايراد گرديد درينوقت بار اول بفکر آن افتادم که من چه باي

 . بکنم

دعوت مرحوم  چاشت آن روز قرار بود در وزارت امورخارجه ب

شفيق برای صرف نان بروم و طوريکه در وقت دعوت کردن  بطور 
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ا  ھ ن غيرمستقيم بمن فھمانيد که در موضوعات مھم می خواھد با من ت

ه چه در دل داشت و چه .    صحبت کند وم است ک ل ع ام ون ن تا کن

ه آن  داد ک ان و مجال ن درت ام داز آن ق ع را ب ميخواست بگويد زي

دم ي ن دا او را .  مرحوم را ببينم و محض خبر حبس و مرگ او را ش خ

خواه .   بيامرزد شخص نھايت ذکی ،عالم وسيع النظر، دپلومات و طن

ود ان ب رب ر .  ومردم دوست و ھمدرد دلسوز و مھ ن وزي ري ت ھ د ب اي ش

ه  ن ھم ه اي اشد ک وده ب ان ب انست خارجه  و بعد از آن صدراعظم افغ

 . صفات در او جمعا سراغ شود

ه .  کودتا ھر نوع که باشد مايهٔ تشويش است م ک ت داش ی ن ل ي من ھيچ دل

ا  ط شخصی ي را رواب م زي خود راه دھ ا تشويش را ب ودت ن ک ازي

ه احوال  خصوصی نه با شاه  داشتم و نه با سردار داود خان و در ھم

ودم ه اگر ايشان .  محض وضع متقابله را دوام داده ب نی ک ع ن م اي ب

طرف احترام را نگھميداشتند من نيز مراتب قابل مراعات و ملاحظه 

ه .  را فرو نمی گذاردم امور دولت وظايف خود را ب حيث م مثلاً ب

اه و سردار  صداقت و اخلاص تمام در افغانستان و در حال سفر با ش

زل .  انجام می دادم ن کار در م ي در زمانيکه سردار محمد داود خان ب

ه .  خويش بود نيز من روش خود را تغيير ندادم وقتی بطور رخصتی ب

ان  کابل می رفتم در منزلش از او خبر می گرفتم و او نيز مراتب مھم
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ظر امر .  نوازی را با اخلاص و صفا مراعات می کرد ت ن ل م در کاب

ه  را می خواست ب شاه می ماندم سبب زحمت او نمی شدم اما اگر م

گری  ار دي حضور او می شتافتم اگر امری از قبيل نوشتن نطق و ک

ال )  ھمه مربوط نويسندگی(  م ه اسرع وقت و ک می داشت آن را ب

رد .  مواظبت و اخلاص اجرا می کردم د يک م ن ان ات م ام اوق م در ت

رام  شريف افغان با احترام و عزت پيشامد می کرد و من ھم حق احت

 .و خلوص به او را بر خود ثابت می انگاشتم

ون .  ولی بايد بگويم که بعد از کودتا بی تشويش نبودم ف ل ه ت اما وقتی ب

من در باره تورست ھا جواب داده شد از دادن جواب و طرز و لھجۀ 

ر” بمن گفته شد که . آن اطمينان خاطر حاصل گرديد ب از رجوع “  رھ

ل  شما در موضوع تشکر کرد و فرمود که به ايشان بگوييد که راه کاب

ورست   - ه ت تورخم باز است می توانند با اطمينان خاطر بروند من ب

که ( ھا گفتم و بسيار خوشحال و شادمان شدند و به تدارک وسايل سفر 

د)  صورت می گرفت Busتوسط  ن ت رداخ ه .  پ ردم ک ه  ک صل ي من ف

ا  ه ب م چه می شود ن ن ھيچگونه اقدامی و رجوعی به کس نکنم و ببي

ونی .  کسی ھمدردی کردم و نه تبريک گفتم ف ل در اينباره توصيه ای ت

ا  م و ي روي ريک ب ب بعض دوستان را که می خواستند با ايشان برای ت

 . بايد حتما تنھا بروم نپذيرفتم و عزم کردم که از ھوتل بيرون نشوم
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ن  ود در اي ان وی ب وزادگ ا عم اه ب سخن بر سر کودتا و مناسبات ش

د داود  قسمت می خواھم برای اندازهٔ خلق و ذات شاه و سردار محم

ا )  فرھاد( يک مثال واقعی را برای تو  م و قضاوت را ت ن حکايت ک

 . جايی که اين مثال مبنای آن شده می تواند بخودت بگذارم

بعد از صرف چاشت .  باری شاه مرا خواست و در دفتر خود پذيرفت

ه  ه ب رام دارد ک روگ ز ” به صحبت پرداخت و بعد از آن گفت پ اري ک

ه .   برود “ مير ان ان خ ق در کاريزمير زمين داشت و در آن يک  دھ

ساخته بود و ھر روز  ) Farm( برای حفظ و تربيه حيوانات و نباتات 

ه .  چند ساعت در آن مشغول می بود م ب دي ن آم ي اي وقتی از دفتر وی پ

ر  ي زم اري ه ک ا وی ب م و ب ن ي ش من امر کرد که در موتر پھلوی او بني

م و از  ودي ا ب برويم جلو موتر را خودش بدست گرفت و در موتر تنھ

 . ھر در صحبت می کرد و من گوش می دادم

زمين ھا و دھقان خانه و حيوانات را بمن نشان .  به کاريزمير رسيديم

ا  کج ا ب ا ت ج ه از ک رد  ک اده اشاره ک داد و آنگاه در يک نقطه ايست

ه  ون م اراضی به وی متعلق است و بعد گفت که اين دھقان خانه يک ن

د و  ن ن اد ک را زي ال آن ث ر و م ظي است و اميدوار است که ھموطنان ن

ن .   تطبيق اين مفکوره را وسعت بخشند ي ه زم خت ه يک ت با اشاره ب

ن  علاوه کرد که من به ھمسايگان خوب احتياج دارم از اينرو اين زمي
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م ي گری .  را به دوکتور محمد ظاھرخان دادم تا ھمسايه باش ن دي ي زم ب

ه ای  اي س ا ھم م ت اشاره کرد و گفت می خواھم اين زمين را بشما بدھ

اشم ر .  نيک ديگری ھم داشته ب ان خود را در دو دست پ ھ اگ من ن

د را خرد می سازن ال .  نيروی سکوت ديدم که با فشار خود م م ا ک ب

اسگزاری از  ار سپ ه اظھ دم ک ي ان صميميت و خلوص بعرض رس

ده ای آن  حضور اعليحضرت کلماتی می خواھد که نمی توانم از عھ

کمال امتنان دارم اما من متاسفانه شوق و ذوق زمينداری .  بيرون شوم

ده  ان م م دران که از پ ادی اي را ندارم و اگر داشته باشم ھمه دارايی م

است به شکل زمين است، يقين دارم شخص مستحق تری می تواند از 

د ن ر ک ت ھ چ .  اين عطيهٔ گرانبھا استفاده مرغوب و ب ي يحضرت ھ اعل

نگفتند اما در وجنات شان به و ضاحت ظاھر شد که خاطر شان رنجه 

از کاريز مير بازگشتيم و در ارگ ايشان به حرمسرای تشريف .  شد

م . بردند و من با موتر خويش که آن را آنجا منتظر گذاشته بودم برگشت

م  ت در راه فکر من به آنچه واقع شده بود مشغول بود تا آنکه به خود گف

ه .  اکنون آنچه شد شد و ھر آنچه بادا باد اه ک دن خاطر ش ي ان ج از رن

ا  مملو از مھربانی وصميميت بود خيلی متاثر بودم اما از اين که من ب

ارغ و وجدان آرام   اخلاص و صميميت تمام پيش آمده بودم خاطر ف

د .   داشتم ن ان در وقت بازگشت از وطن به ماموريت منتطر ماندم که م
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ه  ی داشت ت داي ھميشه مرا احضار خواھند فرمود تا وداع کنم و اگر ھ

يس .  باشند آن را بگيرم ه ري ازگشت خود را ب حسب  عادت تاريخ ب

ر دادم د خب ات دارن د از .  تشريفات آقای علومی که حي ي رس امری ن

يحضرت .  رييس تشريفات جويا شدم ه حضور اعل د ک ان م ھ من ف ب

د من موضوع را  ي رس ضرورتی نمی بينند که شما به حضورشان ب

قی است و .  عرض کرده ام ي دانستم که رنجش اعليحضرت علت حق

ده  ي ان رس اي پ بدون آنکه سبب زحمت شوم چون مدت رخصتی من ب

ردم ن حرکت ک ي ع ه روز م هٔ خود ب ف ي ال وظ چون .  بود برای اشغ

ده  ذر دي اعليحضرت را در ھمه موارد مرد حليم، صابر و صاحب گ

ر  ت ران ران و گ اين بار که حتماً سخت آزرده شده بودند، بر دل من گ

 .حس می شد 

ود سردار :  مثال ديگر ان ب اکست در زمانيکه سھروردی صدراعظم پ

حد  ت ل م ل محمد داود خان به پاکستان سفر کرد من در آن وقت در م

موظف بودم و برای شرکت در اين سفر رسمی به مرکز احضار شده 

 . بودم

ه داشت  ظوری ک ن ن م ري ت م ھ د داود خان م درين سفر سردار محم

ان  اکست ا پ ه ب اھم ف د، م مذاکره و در صورت امکان، البته امکان بعي

قت .  روی قضيۀ پشتونستان بود ي موقف حکومت افغانستان که در حق
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ن و اصرار او موقف  ي ق ل ر ت موقف سردار محمد نعيم خان و در اث

ردم  تعيينسردار محمد داود خان بود، تامين حق  ه م ود ک سرنوشت ب

درات خويش  پشتونستان ارادهٔ خود را آزادانه در باره سرنوشت و مق

ان  انست غ ا اف ا خود را ب د و ي ن اظھار نمايند که آيا آزادی می خواھ

 .سرزمين پدری شان پيوند می کنند

ا  ود ام اين عيناً موقفی بود که پاکستان در موضوع کشمير قايم کرده ب

اقامه ای  ) (Double Standardدر مورد پشتونستان با موقف نقيض 

ان را  انست غ  Afghan( دليل و ادعا می کرد باين معنا که دعوای اف

slant  ( می خواند و دعوای خود را در مورد کشمير درست ميدانست

اسی  ات سي حال آنکه دولت استعماری برتانيه کشمير را در اثر ترتيب

ود  دو ب ن ه ھ ر ک ي خود با گذاشتن فيصله به اختيار مھاراجه ای کشم

 .منوط دانسته و ھم چنين پشتونستان را به پاکستان بخشيده بود

من در زمانی که مدير عمومی سياسی بودم، ديده بودم که در مجلس 

سردار .  وزرا سردار محمد داود خان موضوعی را طرح می کرد

ه  رد ک محمد داود خان نظريات اعضای مجلس وزرا را دعوت می ک

د ردن د می ک ي اي . اظھار نظر کنند و وزرا سردار محمد نعيم خان را ت

ه و  قی دانست ي د را حق ي اي سردار محمد داود خان ديده و دانسته اين ت

 .فيصلهٔ مجلس اعلان می کرد
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ه اگر   ود ک ن ب ه داشت اي ه خوفی ک ان گ سردار محمد داود خان ي

د ان د م م .   برادرش علايق خود را با او قطع کند بيکس خواھ ن وھ اي

ان  ن بود زيرا اگر برادر را بجايش می نشاند و افغانھای ديگر را اطمي

داد که در وطن خود صاحب حق ھستند و او به آن ھا اعتماد دارد  می

ر )     Nepotism( و خويش خوری  اردان ت ندارد ھمه اين مردم که ک

 .ماند از برادر وی بودند کسان او می شدند و ھرگز تنھا و بيکس نمی

بھر حال اينھم يکی از آن گفته ھای نادرست است که مثل عام شده اند 

د ه .  و مردم نادانسته آن را درست و قابل قبول دانسته ان ت ف راد آن گ م

ه جايی .  امور مملکت خويش خسروان دانند:  است که البته اين گفته ب

ه  ميرود که کشور خسرو و خسرو کشور بود و مردم کشور اصلا ب

ا  ن ت ل اع اب شمار موجودات نه می آمدند چه رسد به آنکه موجودات ق

 .بشمار روند

من شخصا در باره ای پشتونستان عقيده ای مستقل داشتم و آن اين بود 

نفک خاک )  پښتونستان( که اين خاک  ان و جز لاي حق مسلم افغانست

د اي رای .  افغانستان است و افغانستان بايد موقف الحاق آن را اتخاذ نم ب

د  ن ان ری م ي ق ول کشور ف آنکه مردم پشتونستان جلب شوند صرف پ

يق .  افغانستان پاليسی ای درست نيست بعقيده ای من بايد قوانين و تطب

ردم  ه م قوانين در افغانستان طوری وضع و مورد عمل قرار گيرند ک
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راساس مساوات و  ونی ب ان پشتونستان در پيوستن به يک  کشور ق

ر  اخي عدالت اجتماعی، مراعات آزادی ھای اساسی و حقوق بشری ت

ون( بدون اينگونه قوانين، ديگر طوايف افغان .  وتعلل نکنند ) غير پښت

فوس  را ن د شد زي ن از پشتونستان به بيم و ھراس بيشتر دچار خواھ

ا  رن ھ ه از ق ی ک ت ري ث پشتون در افغانستان دوچند خواھد شد و با اک

وذ  ف ر تحت ن شت ي باينسو داشته است، پشتون اقوام ديگر مملکت را ب

ان  خواھد در آورد و ازينرو افغانستانی وجود نخواھد داشت و افغانست

 .عزيز پشتونستان غيرقابل قبول و غيرقابل تحمل خواھد گرديد

ود  ان ب بھر صورت نظريه ای من نظريه خالصانه يک فرد عادی افغ

د داود خان  و طبعاً مورد قبول واقع نمی گرديد اما چون سردار محم

هٔ خودش  ظري ر از ن نظريه مرا در باره پشتونستان قوی تر و وسيعت

می يافت در مذاکرات روی قضيهٔ پشتونستان بمن اعتماد کامل داشت 

شرح ھمه موضوع .  و در ھمه مذاکرات مرا داخل و شامل می ساخت

 . بيمورد و مثنوی ھفتاد وھفت دفتر می شود

ی .  به پاکستان رفتيم ه حد اعل ات ب ف پاکستانی ھا از نقطهٔ نظر تشري

پذيرايی و مھمان نوازی کردند اما از نقطهٔ نظر مفاھمه بسيار مشکل 

زرگی .  تراشی کرده و سخت گرفتند م ب بطور خاص در مذاکرات سھ

ردم  ود و از طرف م ون ب به جنرال ايوب خان دادند که خودش پشت
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که  ي ال رد و در ح ل می ک ي پشتون به طرفداری پاکستان اقامه ای دل

ديگران بنرمی حرف می زدند او با لھجه ای شديد و تھديدآميز سخن 

ردم  می دی م ن حيث آرزوم گفت و ديگر پاکستانی ھا سخنان او را ب

ان .  پښتون بروی ما می کشيدند ه زب جنرال ايوب خان مانند ديگران ب

سی .  انگليسی حرف می زد سردار محمد داود خان اگر چه کافی انگلي

د ود .  می دانست ھميشه ترجيح ميداد که مطالب ترجمه شون رم من ف ب

 .که گفتارھای خودش و گفتارھای ديگران را ترجمه کنم

ی،  ن ع هٔ بی م ج ھ من کوشش ميکردم که ترجمه گفتار ايوب خان از ل

ه  اشد ک ه ب احساساتی و نمايشی او عاری باشد تا سردار عذری داشت

د . براساس طبيعت خود اظھار عصبيت نکرده و مذاکرات را قطع نکن

را  اما بعد از آن بمن معلوم شد که اصلاً مرد صبور و متحمل است زي

می دانست لھجهٔ جنرال ايوب خان تھديدآميز است اما آنرا بروی خود 

بايد تذکر بدھم که در ھمه .  نمی آورد و ترجمهٔ مرا در نظر می گرفت

رد می گفت در  کشورھا و مذاکرات وقتی ترجمانی را بمن می سپ

ن را  ا اي م اجازه دارم ام دھ ترجمه گفتار او اگر لازم ببينم تغييری ب

م ن ھرحال .  نگفته بود که در ترجمهٔ ديگران نيز می توانم تصرف ک ب

من گفت  م مجلس اول ب ت ن ” حدس من درست بود زيرا بعداز خ اي

عنت  ادر خود ل فرزند ناخلف و حرامی جنرال ايوب خان بر پدر و م
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ر ” و علاوه کرد “  . می فرستد خوب کردی در ترجمه لھجهٔ او را نرمت

م و .  “ ساختی ورنه من به دھنش می زدم ت رف ه دل گ ت ف ن گ من ازي

م  سياستمداری او در دل ستودم و در عين زمان ھم درسی آموختم و ھ

ردم . در شناختن شخصيت وی کشف نوی دست داد ر م ث نظريه ای اک

د  را که من ھم مايل بودم به آن صحت قايل شوم غلط يافتم که می گفتن

رد بی  “  و عصبی است سردار مرد احساساتی ”  ه م اما معلوم شد ک

کار  ده ب ي ج ز سن ي را ن سنجش نبود و اگر اظھار عصبيت می کرد آن

ان( بست و احساسات او  می ا خارجي لاً ب م در )  اق ھ ذاکرات م در م

 .اختيار و زير کنترول او بود

د و  ی دادن رای شکار دواج دعوت ه يک روز ب نست ک دلچسپ اي

اعضای ھيات افغانی و پاکستانی بطور مخلوط در حصه ھای مختلف 

د ودن ل داده ب يس .   شکارگاه تيم ھای شکار تشکي صدراعظم و ري

 . من در حلقه جنرال ايوب خان بودم. جمھور نيز شرکت داشتند

ه من تصرف کردی  رجم ان ( جنرال ايوب خان بمن گفت در ت زب ب

ود و ” ، گفتم )فارسی، پښتو و انگليسی بلد بود د ب لھجه شما خيلی شدي

ون روا  سردار اينگونه لھجه را تحمل نمی کند و من بحيث يک پشت

وقتی بعد از “  . دار نبودم دو پشتون با ھم بجنگند و پنجابيان تماشا کنند

ی خوشحال شد و گفت  ل م خي ت ف شکار اين گزارش را به سردار گ
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م“  براستی پښتون ھستی”  دي دي ن ی خ ل ی و .  و خي ل ً شخص م ا انصاف

ل او را در ز وزيروطنخواه بود و بعد ا ث ر و م اکبرخان نميتوان نظي

 .تاريخ افغان ھا سراغ کرد

وان  از وارد شدن اينگونه متعرضه ھا در نوشته ای از اين نوع نمی ت

اميد است اين خاطرات آفاقی ما را از مطالب  اساسی .  جلوگيری کرد

 . خيلی ھا بدور نيندازد اينک باز می گرديم به اصل مطلب

ه از طرف  اروزی ک ب ذاکرات ش در پايان مسافرت پاکستان بعداز م

ر بيگ  ان مست اکست ودم و از طرف پ افغانستان من مسوول آن ب

ا ) سکرتر ژنرال وزارت خارجهٔ پاکستان(  ه ب د ک عمل آم ه ب ق واف ، م

ه يک  وجود اختلافات عميق در موقف ھای طرفين مرغوب است ک

ه ای مشترک از .  اعلاميه ای مشترک نشر شود ي ر اعلام اصرار ب

ه .  طرف پاکستان بود د ب اي ه ب ردم ک با استفاده از موقع من اصرار ک

ام  ان شان ن ردم ه م ن ب ي غرض حفظ امانتکاری حکومت ھای طرف

ه از .  در اعلاميه ای مشترک ذکرشود “ پښتونستان”  ت ب ان ال اکست پ

ه  م ک دي ي ه رس ق واف ه م وجود اين کلمه انکار می کـــرد، اما بالاخره ب

ار .  بيايد(" ")  کلمه پشتونستان در ميان ناخنـــک  وقت ميان سه و چھ

ه  م ک ت اق سردار رف ه ات م ازموضوعصبح بود من ب گوي بيگ .  ب

ه  وده ب م سھروردی را از خواب بيدار کرد و موافقت او را حاصل ن
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ود. من ابلاغ کرد جه ب رای .   سردار بيدار نشسته و منتظر نتي گفت ب

يت است ق وف . بار اول نام پشتونستان ولو درميان ناخنک باشد يک م

د )  پاکستانی ھا( من گفتم که من به ايشان  گفتم که اگر آنھا خواسته باشن

ان  ي وعات خود آن را در م در کاپی اعلاميه ای  مشترک و مطب

م ري گي . ناخنک بگيرند اما از جانب خود ما آن را در ميان ناخنک نمي

 .منظور کرد و من دوباره به مجلس رفته به بيگ اطلاع دادم

م)  يا درحقيقت ھمان روز( فردا  ردي ل حرکت ک اب د از .  بطرف ک ع ب

وداع با ميزبانان در داخل طيارهٔ افغانی مرا در آغوش گرفت و از 

ت ف ريک گ ب را ت م .   زحمات من تشکر کرد و موفقيت م ت ف در دل گ

ه او  ان ب انست غ ردم اف ه م ع دارد ھم عجيب دنيايی است آنچه را توق

 .تبريک بگويند او به من تبريک می گويد

چند روز بعد در کابل رييس تشريفات وزارت خارجه مرحوم جلال 

داز  ع الدين طرزی بمن تلفون کرد و گفت ولاحضرت صدراعظم ب

ر از  شت ي ظھر با يک امريکايی ملاقات دارند و امر کرده اند من ھم پ

 . رفتن مھمان آنجا باشم

ن  ه نشست به دفتر سردار مرحوم در صدارت اعظمی رفتم و اشاره ب

ام .  کرد چند دقيقه بعد رييس تشريفات امريکايی را آورد و ملاقات انج

م مرخص .  يافت ت ردم و می خواس من ياداشت ھای خود را جمع ک
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ودم.  سردار مرحوم گفتند چند دقيقه باشيد.  شوم . نشستم و منتظر امر ب

ه  سردار مرحوم گفت من خبر دارم که تو يگانه مامور دولت ھستی ک

د يک  اي ی است ب ان دگ در کابل خانه نداری، خانه داشتن از لوازم زن

ه ای .  خانه داشته باشی ان ه خ وده ام ک من از مدتی است به اين فکر ب

م و از جانب  اي م ر ن ي م ع و ت رای ت خوب شخصا نقشه کنم و آن را ب

در  حکومت در مقابل خدمات برجسته ای تو بسپارم تکليف تو ھمين ق

 . است که آنجا رفته و در آن زندگی کنی

از :  من خود را در اختيار سکوت مطلق يافتم و بعد از يک لحظه گفتم

ه  ان گ د من ي اي التفات و مھربانی والاحضرت کمال امتنان دارم اما ش

م  م و ھ ت س ي مامور دولت باشم که خانه ندارد، اما يگانه افغان بيخانه ن

 . نميتوانم پابند دارايی باشم

 سردار فرمود يعنی قبول نمی کنی ؟

 . آن را رسيده می دانم و ممنون ھستم:  گفتم

د  ودم آم ه ب از چوکی برخاست و به آنطرف ميز کار او که من نشست

 . من نيز از جا برخاستم

 .  فھميدم و حرف را ھمين جا می گذاريم:  گفت

 .خدا امثال ترا زياد کند: ناگھان مرا در آغوش گرفت و گفت

رحت و آرامشی حس  ان ف ھ اگ ودم، ن من که شاه را رنجيده ساخته ب
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 .کردم که نظير آن احساس سرور و جمعيت خاطر را به خاطر ندارم

 

ن دو شخصيت  اه و ( اين بود مثالی که قبلا گفتم قضاوت تحليل اي ش

 .را بخودت فرھاد می گذارم) سردار محمد داود

ود و   ه وقت ب ر از ھم ادت بعد از آن احترام و التفات سردار بمن زي

رانس  ف ن ه ک را ب روزافزون گرديد و اين بحدی رسيد که ھنگاميکه م

سران دول و حکومات کشور ھای غيرمنسلک در الجزاير بجای خود 

ده ای خاص  ن اي م در سال اول جمھوری فرستاد گفت من ترا بحيث ن

ار را  ن ک خود می فرستم زيرا من رفته نمی توانم و بعد از برادرم اي

 . تنھا به تو اعتماد کرده می توانم

البته در جای ھای ديگر مانند کنفرانس سران دول و حکومات کشور 

حد در سال اول  ت ل م ل ھای اسلامی در پاکستان و اسامبله عمومی م

دۀ ) بنگله ديش(جمھوری و دعوت مجيب الرحمن  ن نيز مرا بحيث نماي

 . خاص خود فرستاد

د  بعداز اين بود که من ھم احترام خاصی به شخصيت سردار محم

ای .  داود مرحوم پيدا کردم ن ع البته احترام به شخصيت يک شخص م

دارد اسی آن شخص را ن آدم در .  موافقت با ھمه افکار و پاليسی سي

ات و  ظري رم از اختلاف ن حت ی م ل زندگی نمی تواند با اشخاص خي
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رد .  افکار  بدور بماند رام ک اما ھميشه بايد شخص قابل احترام را احت

فت لازم است  ال خ چه م ا آن ود و ب م ل ن ي و نظريات و افکار را تحل

ن .  مخالفت و با آنچه موافقت لازم است موافقت نمود ه اي اشخاصی ک

د ن اش از جانب .  حقيقت و اصل را نمی شناسند شايد قابل احترام ھم نب

کار  ا اف ديگر خوشبختانه سردار مرحوم به اختلاف من در نظريات ب

خودش تا آخر گوش می داد و آنگاه نظريات خود را اظھار و اکثر بر 

 .  آن اصرار می کرد

م ن رادر اشاره ک د .   در اينجا بايد به يک فرق ميان دو ب سردار محم

نعيم خان به نظريات مخالف افکار خود ھرگز گوش نمی داد و حرف 

م ” را قطع کرده می گفت  ن بحث و کج بحثی لازم نيست من امر می ک

ه “  . که چنين يا چنان شود عجيب اينست که سردار محمد داود به ديوان

د )  سرتنبه(و سرزور  مشھورشده بود و اين نسبت ھا به سردار محم

ه ھيچکس .  نعيم خان مرحوم داده نمی شد قضاوت اکثريت نسبت ب

آنقدر دور از حقيقت نبوده است که نسبت به سردارمحمد داود مرحوم 

م .  بوده است من دليل آنراعدم نزديکی محمد داود خان با مردم می دان

د و  ن او عادت داشت اشخاص گزيده ای خودش را بدور خود جمع ک

رای .  تنھا با آن ھا مشحور باشد و باغير از ايشان نياميزد ردم ب اين م

ه  د و ب ن آنکه مقام خود را حفظ کرده باشند ديگران را دور نگھميداشت
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د و دوری شان را از سردار مرحوم  ردن ايشان خوف تلقين می ک

از اينرو داستان ھا و قصه . وسيله ای مصوونيت شان جلوه می دادند

ود قت ب ي از طرف .  ھای ساختند و پخش کردند که ھمه عاری از حق

ی  ا کس طرح دوست ار ب ب ک ه اگر ي ديگر سردار عادت داشت ک

قت  می ي ه در حق ان او ک ريخت آنرا تا آخر دوام می داد واين دوست

د ردن سردار .  دوستان خود بودند ازين خصلت او استفاده ای سؤ می ک

ه جالب. مرحوم بيشتر مرد عمل بود از .  گفتار وی نه فصيح بود و ن

د .  اينرو بھتر است او را از ديدگاه کارھای او قضاوت کرد ا ب خوب ي

ود . می بايد اين اعمال را فھرست کرده و يکايک را تحليل و تدقيق نم

د ن ه می ک زيست ک ات را کسی .  من معتقد ھستم که آدم ھمان چي ي ن

د .  به گفتار نميتوان اعتماد کرد.  نميداند اي ه ب ردار است ک فلھذا تنھا ک

 . در نظر گرفته شود

وان  ل را می ت در فھرست اعمال سردار مرحوم رقم ھای درشت ذي

 : يافت

ه آن را   -١ ي احيای دعوای حقانه ای استرداد خاک افغانستان که برتان

 .اين ھمان دعوای حق آزادی پشتونستان است. سلب کرده بود

ردم  -٢ ات م ساختن و اعمار منازل مدرن درشھرھا که در طرز حي

 .اثر عميقی داشت
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ات و شھرھای  -٣ ان ولاي ي تمديد واسفالت سرکھا در شھرھا و درم

 عمدۀ افغانستان

 توريد برق و تکنالوژی  -۴

ا و سعی  -۵ که ھ ري اب اعمار بندھا برای توسعۀ زراعت و تأسيس ف

 برای پيشبردن زراعت و صنايع به موازات ھمدگر

ردن چادری و   -۶ ن ب ي از ھمه مھمتر شناختن حقوق نسوان و از ب

 وارد کردن زنھا در ساحه ای سھمگيری زندگی و ادارات دولتی 

 ... توجه به امنيت در سرتاسر کشور وغيره وغيره -٧

 . اينھا ھمه آمالی بود که ھيچ کس ديگر در تعميل آن موفق نشده بود

د  ن ک وانست ب فھرستی از آنچه می توانست و بھتر از ھمه کس می ت

ل  ي ل ح ولی نکرد، نيز بايد ترتيب نمود تا شاھين ترازوی عدالت در ت

 . بجای خود قرار گيرد

 

من آرزو داشتم که اين فصل را به پايان رسانم که قدرت قادر   -فرھاد 

د  ع ع ب متعال مقدر کرده بود که فرصت رفتن به پاکستان برخلاف توق

د  از سالھا تبعيد از ان کشور از طرف حکومت آن به امريکا دست دھ

ی  دان و فصل ياداشت ھای من برای تو ناتمام  بماند و طوری که تو مي

انی  در حال مريضی و عدم قابليت به حرکت، ندای فريضۀ ملی و ايم
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 . را لبيک گفته و از امريکا حرکت کنم

ه  وشت بھرصورت به اولين فرصت دنباله ای اين ياداشتھا را انشاالله ن

ار  و نزد يکی از اعضای فاميل ميگذارم که آن را در صورتيکه من ب

 .ديگر در زندگی ترا نه بينم بتو برساند

 

 عبدالرحمان پژواک

 صبح روز پنجشنبه ٢ساعت 

 ) نوروز ملی باستانی( ١٩٩١مارچ  ٢١ 

 )٨( اتازونی -ورجنيا  -ولکاکسن  ٣٨۶۵

 

 .دوباره خوانده نشده است اگر در عبارت چيزی مانده باشد معذور داريد
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 به قلم استاد پژواک“ خلاصۀ فصلی از سرگذشت يک مھاجر افغان”آخرين صفحۀ 
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عبدالرحمن پژواک رييس اسامبلۀ عمومی ملل متحد جلسۀ خاص و اضطراری 
 سازمان ملل را در مورد قضيه حاد شرق ميانه رياست و رھبری می کند

به دو طرف شان اوتانت سرمنشی ملل متحد و تراسيم ).  ١٩۶٨دسامبر  ١٨( 
 .ھن معاون سکرتر جنرال اسامبلۀ عمومی ديده می شوند
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 ضمايم

 

  سفر بار دوم استاد پژواک به پاکستان بحيث يک مھاجر

 نوشتۀ برمک پژواک 

 

ان آرزو  اکست ه پ مرحوم استاد پژواک در جريان مسافرت دوم شان ب

اومت  ق اد و م داشتند بحيث يک مھاجر عادی در پشاور که ھسته جھ

امت  ود اق ل ب اب ملی در مقابل روسھا و رژيم دست نشانده شان در ک

ظوربدين .   نمايند روری سال من ب اه ف اد  ١٩٨٣در م وارد اسلام آب

کی   گرديده و بعد از توقف چند زدي ظور ن ن ه م روزه در آن شھر ب

د دن ردي ی عازم پشاور گ ل ن م ارزي ب ن و م دي . ھرچه بيشتر با مجاھ

زل   “ Deans” درپشاور نخست در ھوتل  ن هٔ م ان اخ م ھ ومتعاقبا در م

د ن د چون رفت و .  يکی از وابستگان جناب پيرگيلانی اقامت داشت ع ب

زد ايشان  وام و احزاب کشور ن ام اق آمد مجاھدين و مھاجرين از تم

رده و در آن سکونت  ه ک راي زياد بود تصميم گرفتند تا منزلی را ک

افی يمراد از تغي.   کنند ر منزل آن بود که از يکطرف جای و مکان ک

گر  ردد و از جانب دي سر گ ي برای پذيرش و ملاقات با ھموطنان م
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ماس و  ردم ت ا م م ب اھ ف ؤت وع س بتوانند مستقلانه و بدون ايجاد ھر ن

ازينرو به عمارتی که به يکی از پسران مرحوم .  مراوده داشته باشند

دی  عجب خان افريدی تعلق داشت نقل مکان نموده و مدت يکماه و چن

د ردن ه بسر ب لان ق ا مست ج ن وقت .   در آن ه دري ذکر است ک ل ت اب ق

ژواک و  ژواک، مرحوم سھراب پ دون پ ري برادرزاده ھای شان ف

رار  اب شان ق برمک پژواک با ايشان يکجا زيسته و در خدمت جن

 . داشتند

ا  د چه ت اقامت استاد پژواک در منزل پسران مرحوم افريدی دير نپايي

اين ھنگام روابط ايشان با مقامات پاکستانی برھم خورده و چون رفت 

و آمد ھموطنان نزد ايشان خيلی زياد گرديده بود پسران عجب خان 

ه  وده و از آن ب م مرحوم برای خود ازين موضوع احساس خطر ن

ه  ان استاد پژواک ياد آوری نموده و جناب ايشان مجبور به ترک آن خ

 .گرديدند

ر “ Deans” دوباره به ھوتل  ي اب پ اونت جن ع ه م که ب ن ا اي د ت رفتن

ه  راي ه ک هٔ شامی رود پشاور ب ل ح سيداحمد گيلانی خانه ای را در م

د دن ردي م گ ي ق ه .   گرفته و ھمراه با برادرزاده ھايشان در آنجا م ل س سل

تماس ھا و ملاقات ھای شان با ھموطنان مجاھد و مھاجر و نمايندگان 

الات  ق ا نشر م راديوھا و مطبوعات ملی و بين المللی دوام داشته و ب
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ن  ل اي خصوصا به ارتباط گفتگوھای ژنيو ادامه داده و از طرز تشکي

ؤ  گفتگوھا، ممانعت از اشتراک آزاديخواھان افغان در آن و عواقب س

ری .   آن ھوشدار ميدادند د سپ زل جدي ھنوز ھفتهٔ از اقامت شان درمن

نگرديده بود که يکدسته از افراد پوليس مخفی پاکستان به سرکردگی 

چ  يس   Special Branchکرنيل سکندر خان رييس سپيشل بران ول پ

د دن ردي درخان .  صوبه سرحد نزد ايشان آمده خواستار ملاقات گ سکن

اد  درين ملاقات امر مقامات دولتی پاکستان را ت  مبنی بر قرار دادن اس

رآن  د ب زي لاغ و م زل اب ن پژواک در تحت نظارت پوليس و توقيف م

ان  غ راف ان و غي غ ردی اف اظھار داشت که ايشان نمی توانند با ھيچ ف

ل .   بجز برادرزادگان شان تماس داشته و ملاقات نمايند ي ھم چنان کرن

ه از  کدست ن امر ي ن اي موصوف اظھار داشت که غرض نافذ ساخت

افراد پوليس در جلو دروازه منزل پھره نموده و يکتن از افراد پوليس 

رد د ک ار خواھ ي اب .  در داخل خانه جھت مراقبت مزيد اقامت اخت جن

ه  ان پژواک موضوع امر توقيف منزل و پھره سپاھيان را در خارج خ

وده  م انی ن ت اکس امات پ حواله به سياست و ملاحظات کشور داری مق

چوجه  ي ه ھ ولی به شدت و عصبانيت به کرنيل سکندرخان گفتند که ب

امت  زل شان اق ن انی در داخل م ت اجازه نخواھد داد که پوليس پاکس

اذ . گزيند ف ھمان بود که مقامات پوليس ازين موضوع صرفنظر و به ان
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ذ .   آن اصرار نه ورزيدند بھر صورت حکم مقامات پاکستانی فوراً ناف

د و يک  ن ت رف رار گ گرديد و استاد پژواک عملا تحت توقيف منزل ق

ه  م گروه از افراد پوليس مخفی و پوليس شھری در جلو منزل شان خي

ده .  افراشته و مشغول پھره گرديدند قابل تذکر است که درين روز يکع

بی  اب ن از خبرنگاران مطبوعات و راديوھای بين المللی از جمله جن

و  و رادي ت ان پش خش زب ات و   B.B.Cمصداق از ب لاق غرض م

داد  مصاحبه با استاد پژواک تشريف آورده ولی پوليس به آنھا اجازه ن

د ردي ات ايشان گ ماس و ملاق . تا به منزل نزديک گردند و مانع از ت

د  راديوھای معتبر دنيا پخشموضوع توقيف منزل ھمان شب از  گردي

انی از .  و در مطبوعات انتشار يافت قابل تذکر است که مقامات پاکست

يس  ول وده و پ م تبصره علنی در مورد توقيف استاد بکلی خودداری ن

ان  ه خواھ پاکستانی در توجيه اين عمل مقامات حاکم به ھموطنانی ک

اب  ه چون جن د ک ن ملاقات و تماس با استاد می گرديدند ابراز ميداشت

پژواک يک شخصيت قابل احترام بين المللی بوده و فعلا مھمان دولت 

يت  ن ن ام ي ام پاکستان می باشد به پوليس وظيفه داده شده که غرض ت

 !ازمنزل شان مراقبت نمايد -شخصی ايشان 

موقف ملی و مستقلانهٔ استاد پژواک و اصرار ايشان بر والا شمردن 

ان  اکست و تحفظ منافع ملی کشور يگانه دليل و علت خصومت دولت پ
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و، .  با ايشان بود ي انتقادات استاد پژواک بر نحوهٔ تشکيل گفتگوھای ژن

ی در  ل ن م ارزي ب ن و م دي جاھ ان م دگ ناديده گرفتن حق شرکت نماين

اد و  ج رای اي ژواک ب گفتگوھا از جانب پاکستان،  تلاش ھای استاد پ

اتفاق بين رھبران احزاب مختلف نھضت مقاومت و خصوصا اصرار 

يحث يک  ن د م وان ت ه ب ايشان بر تشکيل يک حکومت جلای وطن ک

ان  خواھ ن و آزادي دي جاھ سازمان سياسی و اداری واحد از موقف م

ا  افغان در عرصه ملی و بين المللی نمايندگی نمايد، محور اختلافات ب

هٔ .   پاکستان بود ن قضي ی دانست ل ل م نظر استاد پژواک مبنی بر بين ال

ل ل م ن ال  یافغانستان و پيشنھاد و اصرارشان بالای تدوير کنفرانسی بي

شورای امنيت سازمان ملل و متباقی کشور  یبه اشتراک اعضای دايم

ا و  روه ھ ان گ دگ ن اي م ان و شرکت ن انست غ ھای درگير در قضيه اف

ن  ر آتش اي ر ب شت احزاب افغانی در اين کنفرانس باعث دامن زدن بي

ان .   اختلافات گرديد انست آنانيکه به سياست پاکستان در قبال قضيهٔ افغ

آشنايی دارند از لابلای جملات فوق با اندک تأمل به عمق حساسيت و 

 .خصومت پاکستان با استاد پژواک پی خواھند برد

ار دولت  اسازگ ه ن ا وجود روي بھر حال بايد گفت که استاد پژواک ب

د ودن اد .  پاکستان با ايشان تا آن ھنگام شکايتی از پاکستان نکرده ب ت اس

د ن ت داش ي ه م که ” :  پژواک دو دليل را در توجيه اين عمل اراي اول آن
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رای  ه ھای ب ان ھ پاکستان از لابلای ھر گونه اظھارات می توانست ب

که   ر آن ت م ھ د، دوم  وم ن دا ک مشروعيت رفتار ظالمانهٔ خود با من پي

نميخواستم در اثر رويهٔ پاکستان با شخص من روابط پاکستان با ديگر 

مھاجرين صدمه ببيند و از ھمين سبب بود که در پشاور که چند تن از 

يب  رت ھموطنان برای اعتراض بر توقيف من در منزل مظاھراتی ت

 “   ...ميکردند مشوره دادم که مظاھره نکنند و سخت مانع شدم 

ژواک امکان  بايد تذکر داد که چون تماس و ملاقات مستقيم با استاد پ

ان  رادرزادگ نداشت، ھموطنان پيغام ھای خود را به ايشان از طريق ب

ان ) فريدون پژواک و برمک پژواک ( شان  م اد درھ ت ا اس ا ب کج که ي

ن  ي ده و ازھم ي ان منزل زندگی می کردند و اجازه تردد را داشتند رس

ه .   طريق پاسخ دريافت می داشتند اد ک ت اق می اف ف اھی ات اين نيز گ

ور از  ام عب گ ن ھموطنان پيغام ھای خود را در دورسنگ پيچيده و ھ

ن .   سرک متصل خانه آن را بداخل حويلی می انداختند مراد از ذکر اي

زوی  ن انی در م ت اکس امات پ ق معروضه اين است که عليرغم ارادهٔ م

ه  و ب ان ول ا ھموطن اره ب ساختن و نظارت استاد پژواک،  ايشان ھم

الات شان در  ق شکل غيرمستقيم در تماس بود و مانند سابق به نشر م

رای در  جرايد ملی ادامه داده و پاکستانی ھا عملاً در کوشش خود ب

 .انزوا قرار دادن ايشان ناکام ماندند
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ن و  دي جاھ ريت م ث ه اک د ک حبس استاد پژواک در منزل باعث گردي

اد  ت مبارزين ملی با شناختی که از موقف ملی، تقوا و دانش سياسی اس

ده و از  ردي ن گ ي دب ان ب اکست ات پ ي ورد ن داشتند ھر چه بيشتر در م

اد .   عواقب وخيم آن آگاھی يابند ت يف اس وق ه ت البته قابل تذکر است ک

ا  پژواک در منزل و متعاقبا اخراج ايشان از پاکستان از جانب گروه ھ

ا  د ب ن و افرادی که به پاکستان وابسته بوده و با آن کشور تعھداتی داشت

د ردي ال گ ب ق ت ا خوشی اس . خاموشی و بی تفاوتی و به گمان اغلب ب

ی  بالعکس عدهٔ از رھبران جھادی و تعداد کثيری از شخصيت ھای مل

ژواک  اد پ ت ل اس اب ق ان در م اکست ه دولت پ ان م هٔ ظال کشور به روي

ی و  ل ع م اف ن افی م اعتراض کرده و اين عمل مقامات پاکستانی را من

د ن ت ان .   مقاومت افغانھا در مقابل روسيه دانس م ا کشورھای آل علاوت

ر  ي ب ر ک ي غربی و برتانيه که استاد پژواک در اين دو کشور بحيث سف

ارت  افغانستان قبل از کودتای کمونيست ھا ماموريت داشتند توسط سف

يف و حبس  ھای شان در اسلام آباد مراتب نگرانی خويش را از توق

د سول .  استاد به مقامات وزارت خارجه پاکستان ابلاغ نمودن ن حتی ک

ام  ي ده و پ ھای سفارت ھای کشورھای موصوف شخصا به پشاور آم

گرانی در   ھای را از جانب حکومات کشورھای شان که حاکی از ن

ه  د ک مورد سرنوشت استاد پژواک بود به ايشان تقديم نمودند،  ھر چن

اد در ت ا اس ات ب ان   خود موفق به ملاق اکست يس پ ول عت پ ان م ر م اث

١٧١ 



 

 

 .نگرديدند

يف )  ١٩٨٣جولای   -اپريل( استاد پژواک در حدود سه ماه  وق تحت ت

وسط و ذمنزل قرار داشته و بالاخره از پشاور اخراج  ر ت وت ه م ع ري

ده  ن اھ ن پوليس مخفی پاکستان به اسلام آباد منتقل و از آنجا به صفت پ

د دن ردي ارک گ وي ي ا لازم است از .  سازمان ملل متحد روانه ن ج ن دري

حيث  ن ه م وابی ک مساعی و مساعدت ھای جناب داکتر عصمت الله ن

ژواک  اد پ ت يک مرد دانشمند و وطندوست افغان حاضرگرديدند از اس

يب اخراج  ق ع ه ت حده ب ت الات م در منزل خود در ايالت نيوجرسی اي

رد ،استاد از پاکستان پذيرايی نمايند اد .   با قدردانی و امتننان ياد ک ت اس

ا  د ت ن ت ارک رف وي پژواک بعد از اقامت کوتاه مدت در نيوجرسی به ني

ايت و  تلاش ھای شان را در سازمان ملل متحد به منظور جلب حم

ان از  انست غ هٔ اف لف قضي اد مخت آگاه ساختن افکار بين المللی از ابع

الاخره وارد .   سربگيرند ارک ب وي ي امت در ن استاد بعداز چند ماه اق

د ر .  واشنگتن گرديده چند سالی را در آنجا بسر بردن ھای اخي ال در س

اد  رھ واسه شان ف زل ن ن اقامت در ايالات متحده،  استاد پژواک در م

پژواک در ايالات ويرجنيا زيسته و به فرھاد اين افتخار را دادند که با 

رار  وجود مصروفيت ھای ناشی از درس و وظيفه در خدمت ايشان ق

اشد ار سال.   داشته ب ھ الاخره در ب ژواک ب اد پ ت دعوت  ١٩٩١اس ب

 .اتحاديه نويسندگان افغانستان آزاد به پشاور عودت نمودند
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 سفر آخر استاد پژواک به پشاور

 نوشتۀ فرھاد پژواک

 

اط  ب ن ت انی اس غ طوريکه از بعضی مقالات و نشريات در حلقه ھای اف

ه پشاور ، می گردد ژواک ب ار سال ( سفرآخر استاد پ ھ و )   ١٩٩١ب

د احساسات مختلفتفاھم و  ؤدلايل و موجبات آن باعث ايجاد س ردي .  گ

ر شخصی خود را  ي اب ع ه ت عده ای از ھموطنان دانسته و يا نادانست

راز برخی،  ه داشتهيين سفر اراااز ن سف ه اي ار  تصميم ايشان ب بسي

 .ناخوش خوش شدند وبرخی سخت

ه  د ک ن ت واقعيت امر اينست که استاد پژواک ھماره و ھميشه آرزو داش

د  در کنار وطن و ھموطنان مجاھد و مھاجر زيسته و برين عقيده بودن

دار کی ھر چه اکه خدمت موثر و بھتر به وطن و وطن زدي ن در ن

اداشت ھای     . بيشتر با ايشان صورت گرفته می تواند که در ي ان ن چ

انتاکيد شده، بعد از استاد پژواک ت اکس ه پ  ١٩٨٢در سفر دوم شان ب

ه  آرزو داشتند که در پشاور و در کنار مجاھدين و مبارزين ملی زيست

 .و در آن شھر به صفت مھاجری عادی اقامت نمايد

ا  ١٩٨٣زمانيکه در جولای سال  ک ري استاد از پاکستان اخراج و به ام

ا  وده ام ب ل خود شان ن ي ه م آمدند، ھرگز اين سفر اجباری  مطابق ب
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ه لازم می.  چاره بھتری غير ازين برای شان ميسر نگرديد در  بينم ک

ژواک را در  اد پ ت رحق اس ا  اينجا خلاصه ای از موقف ب طه ب راب

 :  اقتباس کنم “بانوی بلخ”از کتاب   کشورھای ھمسايه واغراض شان

ان ”  انست غ پاکستان و ايران دو کشور برادر افغانستان ھستند، مردم اف

فراموش  خود ھرگز ھمدردی اين دو کشور را درآوان مصيبت عظيم

الفاظ کافی نمی يابم که بتوانم حتی   من شخصا کلمات و.  نخواھند کرد

 .ھمدردی اين دو کشور برادر و مسلمان را ادا کنم

ار مقدرات اما وقتی موضوع  ان ک يک ملت در ميان باشد نميتوان عن

 “.خود را به ديگران سپرد و حق خود را نگرفت

 :دمودنضمنا مجاھدين را چنين توصيه فر استاد پژواک

ه ”  اغراض و منافع برخی از کشورھا از يکسو و آن  اشخاصی ک

عت  اللهخود را مجاھد فی سبيل  جلوه ميدھند و آرزويی جز مقام و منف

ی  ل ده خي ن برای خود ندارند از سوی ديگر، چھرۀ افغانستان را در آي

 “.و معروض به خطرھا نشان ميدھد کخوفنا

م راسخ در جھت مدرھنگام اقامت در امريکا استاد با ايمان و تص ي

ده ي ن  ،حفظ و دفاع از منافع ملی افغانستان کوش تلاش و خدمت دري

د .  مسير را بر ھمه ملاحظات ديگر چه شخصی و غير آن ترجيح دادن

ا  لف و دارالانش الک مخت م چنانچه در شھر نيويارک با نمايندگان م
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ر  سازمان ملل متحد ملاقات و گفتگوھای را انجام دادند که قسماً در اث

ر خروج  ل ب ل ان م اين مساعی اکثريت قاطع نمايندگان عضو سازم

 .قوای متجاوز شوروی از خاک افغانستان رای مثبت دادند

کی  زدي بھر حال خواست و آرزوی قلبی جناب پژواک ھميشه حفظ  ن

ر  اذي ع و تماس با تمام گروه ھای ملی و مجاھد افغان بود و با وجود م

گزاری  ۀی آرزو داشتند به ھر نقطحص ت دنيا که لازم باشد جھت خدم

خود در نامه عنوانی يکی از دوستان  . به وطن و ھموطنان سفر نمايند

 :ين تذکر داده اندناين آرزو را چ

درظرف بيست وچھار ساعت حاضرم اتازونی را ترک  اً من شخص” 

ه ابيماری من اھميت ندارد و علاوه بر آن در .   کنم ل ي ز وس ي ا ن ج ن ي

اونت  ع ا م ک ري ع خارجی بشمول ام ب ن چ م تداوی ندارم زيرا از ھي

ام و يک مشکل خاص دارم.   نخواسته و ندارم اول .  يک مشکل ع

ز رم هپاسپورت و يا کاغذ و سندی که روی آن وي گي ه  و ب رای ھم ب

م ندارم، افغانھا ميسر است وان ت ي م .  ازينرو از اتازونی بيرون نشده و ن

د و  دھ ي م ان ن اکست دن پ ه آم دوم آنکه حکومت پاکستان مرا اجازه ب

 “.اعلان کرده است) ناپسند شخصيت(باصطلاح خود 

اب ١٩٩١زمانيکه در شروع سال  د جن ان وھ ن  مرحوم پ ي رسول ام

ژواک را  ييسر اد پ ت اتحاديه نويسندگان افغانستان آزاد در پشاور اس
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ه  ادي ح ه آن ات اری ک ن ي م ي ه شرکت در س )٩(   (WUFA)دعوت ب

ژواک  اد پ زۀدايرميکرد کردند، است ارۀ مشکل وي ان در ب اکست و  پ

د .  ندايشان صحبت کردنداشتن سند سفر بين المللی با  ن ت ف جناب امين گ

ان در .   باره سعی خواھند کرد اينکه در  اکست چند روز بعد سفارت پ

زه  ه ايشان وي د ب ه ان ت رف دايت گ ه ھ واشنگتن به استاد تلفون کرد ک

ا .  بدھند  ک ري من غرض گرفتن سند سفر استاد به مقامات مھاجرين ام

بت داده شد ث ه .  رجوع کردم و اينبار به درخواست شان جواب م ب

 .اينگونه رخت سفر بسته و عازم پشاور گرديدند

ان و ادر اکست ه پ ر ب ه دعوت سف ذکر داد ک ينجا بايد به صراحت ت

ان آزاد صورت  نترتيبات آن ھمه از جانب اتحاديه نويسندگا انست افغ

ه  د و آن خدمت ب ن ت گرفته بود و استاد ازين سفر فقط يک ھدف داش

وديمبارزه ملی افغانھا و نزد داران ب . کی ھرچه بيشتر به وطن و وطن

ن می  ي ی چن خود استاد در اين مورد از پشاور در يک نامه به دوست

 :نويسند

ا و  ١٣٧٠ثور ٢٢نامه ”  ک ري د از حرکت از ام ع اد ب رھ ا را ف شم

ه .   رسيدن به پشاور که غيرمتوقع و غيرمترقب بود، روان کرد من ک

ا  ک ري ه ام ھرگز آرزو نداشتم از ھموطنان خود در پشاور دور و ب

دی” به  به اين زودی بروم، باور نميکردم که اپسن چون “  شخصيت ن
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، از پاکستان قوۀ پوليستوسط بعد از توقيف و اخراج  دخول  زۀمن وي

تلفون از پشاور يک پگاه محروميت  ۀريعذعجب کردم که ت.   داده شود

مرا دعوت به شرکت در سمينارشان  (WUFA)کارکنان ،و مھاجرت

ردم همن به آنھا در بارۀ ويز.  کردند د .   و امکانات آن صحبت ک ن ت ف گ

ان در  اکست ارت پ د سف ع در آن باره سعی خواھند کرد و چند روز ب

ز من وي د هواشنگتن بمن تلفون کرد که ھدايت گرفته اند ب ن دھ من .   ب

ز  هبايشان گفتم که بعد از تقريبا نه سال، ورق مسافرت که روی آن وي

ه محض ،بگيرم ندارم ز در گفتند ک ددادن وي ه .  ه صلاحيت دارن ب

ان  رجوعمقامات مھاجرين امريکا  اکست ه پ د ک ن ت کردم و چون دانس

ود وزارت خارجه شان که آنچه را ويزه ميدھد،  ب در سالھا ممکن ن

د من در  . فوری ممکن ساخت و ورق مسافرت را به منزل من آوردن

حرکت خود برای فکر ديگری فرصت نداشتم و  ۀجز در بار هآن لحظ

دا روان شدم  خ با وجود بيماری شديد و برخلاف توصيه ھا با توکل ب

م او گفتم  ر خواھ کت زدي وطن ن گر در راه بميرم ھرآينه چند فرسخ ب

 “....مرد و اين سعادت را نبايد از دست داد

ان در صحبت و  چن سالھای آخر زندگی استاد پژواک در پشاور ھم

 :چنين ميگويند در مورد تماس با اقشار مختلف افغانھا گذشت و خود

وار .   بيماری من دوام دارد، اما جسمی است”  ً است روحاً و معناً و قلبا
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گذارم ي ا از .   و بمراتب بھتر ھستم و خدا را سپاس م ج ن ھای اي ان غ اف

ان  ا، جوان رأ وادب ان، شع دگ ن ويس ن، ن ي طبقات دکتوران طب، متعلم

ه از  ردم عام غازی، اعضای احزاب تنظيم ھای مختلف و بعضی م

اری  چ ک ي کمپ ھای مھاجرين مرا يکدم تنھا نمی گذراند و فرصت ھ

ه  م است ک ادۀ عظي موجود نيست وصحبت وتماس با مردم منبع استف

 “....ھمه کار ھای ديگر را يکسو نھم

انی  ١٩٩۵جون   ٨مطابق  ١٣٧۴جوزای   ١٨ استاد در ای ف اين دني

بی وداع و ب ۀرا غالبا در اثر سکت ل رسخی ه ق د ف ن ول خودش چ ق

اد .   وطن ودر دامان خانواده جان به حق سپرده نزديکتر ب ت ازۀ اس جن

ی سرخرود  ی، ولسوال ان پژواک در حضيرۀ آبايی شان در قريۀ باغب

رده شده دوستان و وطنداران ب  ولايت ننگرھار در حضور .  خاک سپ

ن و سپس  خاک استاد پژواک بعد از مشوره با فاميل، قوم و علمای دي

رۀ از  ٢٠٠۶مطابق  ١٣٨۵پس ازانجام مراسم شرعی در سال  حظي

وکل  آبايی به باغ  قلعۀ رھايشی استاد پژواک نقل مکان داده شد تا با ت

ود   در جوارروزی  به خداوند بزرگ آن يک کتابخانه و مسجد به ياد ب

رد گي رار ب ردم ق ۀ م دان وعام ن م ار علاق ي ت .  شان آباد شود و دراخ

ه اعضای  اغ از طرف ھم ه و ب ع ل ن ق وادهعلاوتا اميدوارم اي ان  خ

 .  نام مرحوم استاد عبدالرحمان پژواک وقف و مسما شوده پژواک ب
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چه از .   طبق معمول در خدمت استاد پژواک بودم که اين تلفون آمد آن

خاطر  ژواک ب اد پ ت ا اس عدی ب ه ب م صحبت تلفونی شنيدم و از مکال

اشد ب ادآوری .  سپردم اساس اين نقل ھست و شايد خالی از دلچسپی ن ي

م  . بايد کرد که نقل اين صحبت عينی بوده نمی تواند ر رژي ي ً سف ا ب غال

 :محمد دوست تلفون را رخ کرده بود هوقت کابل در ملل متحد شا

 ؟واکژمحترم پ -شاه محمد دوست 

 بلی -پژواک 

 .محترم نجيب می خواھد با شما صحبت کنند -شاه محمد دوست 

 يب؟کدام نج -پژواک 

 . جمھوری افغانستان ييسر -شاه محمد دوست 

 کاکا جان سلام  -نجيب 

 اده من ھستيد ؟زکدام برادر -پژواک 

اد  جريان نقل ت ه اس جيب ب ر ن ت ه داک ب رق ت رم تلفون غيرمتوقع و غي

راک در  قصد اشت ه م جيب ب ر ن پژواک در زمان سفر رسمی داکت

ارک وي ي حد در ن ت ل م ان در .   جلسات مل ژواک در آن زم اد پ ت اس

 .تن اقامت داشتندگواشن

  ١٩٨٩جون  ۶فرھاد پژواک، شام  –نوت گيرنده 
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ه حيث  ييسبحيث ر  -نجيب  م ب زن ي م ان حرف ن جمھور ھمرای ت

ان .   اده تان گپ می زنمزبرادر می خواستم که از صحت و مريضی ت

 . بپرسم

ً  -پژواک  ً  روحا  . خوب ھستم کاملاً  و معنا

از اوضاع مملکت که خبر .   خوش شدم که صدای تانرا شنيدم  -نجيب 

 .داريد وطن محتاج اولاد صالح خود است

 طبيعی  -پژواک 

رام است  -نجيب  ول و احت ار .  از نظريات تان خبر دارم قابل قب اشع

د  ن تان به مردم می رسد، مردم در کابل منتظر تشريف آوری تان ھست

 . دارند را آمدن تانو جگرگوشه ھای تان ھم انتظار

 . تمام مردم افغانستان را جگرگوشه ھای خود می دانم -پژواک  

 . مقصد فاميل است -نجيب 

عمت الله ( برادرزاده حقيقی من   -پژواک  ا از )  دکتور ن ود ام ده ب آم

ل ۀنقطه نظر پرنسيپ او را نديدم اين مسل يست مس  و ملت ۀفاميلی ن

 .مملکت است

ان  -نجيب  ا ن م ت دي الا و  ،ما به نيت خوش و خوب در افغانستان آم ک

 . مسکن تھيه کنيم

د...  شايد نيت -پژواک  ي ت ا ساخ ه ھ ران .  اماعمل چه بود؟  وطن را وي
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ا .   مردم برھنه پا از وطن مجبور به مھاجرت شدند زھ اري مزارع و ک

بی را  ،را کور کرديد آبرو و آزادی افغانستان را از بين برديد و اجن

 .نيد که من با اين چيزھا مخالف بودم و خواھم بوداشما می د.  آورديد

 عرايض مرا قبول نمی کنيد؟ - نجيب

 .قابل قبول نيست -پژواک 

 . در ھر صورت از نگاه صحت تان خواستم که خبر بگيرم -نجيب  

 .صحت افغانستان مھم است ،من اھميت ندارد تصح -پژواک 

 . مدعفو کنيد زحمت دا -نجيب 

ه امن  . مھربانی کرديد  -پژواک  ميدوارم و توقع دارم که از يک نظري

 .آزاد و صادقانه غافل نباشيد

د  -نجيب  ي رس خاطر  ،دوباره از صحت تان خواھم پ را ب عرايض م

 .داشته باشيد

 پـــــــايــــــان  
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 يا حق

 “نرسم اگر من ناتوان، سخنم به موکمری رسد”

 ابوالمعانی بيدل             

 

 عريضه به مبارزين ملی ومجاھدين راه حق

 عبدالرحمان پژواک

مگبارھا ” ،  بقول لسان الغيب حافظ شيراز گوي ي ار دگر م  “فته ام و ب

د ” که فرموده ی آن دانشمند که گفته بود  علاج واقعه پيش از وقوع باي

 . درست و عميق و شايان توجه دقيق است“ ،کرد

م  ۀروسيه و تلاش ھدايت شد  درين اواخر و بطور خاص ناکامی رژي

ول [ حسن نيت  دھایوف  اغفال بنام ھایکابل از طريق فرستادن وَفد ق ب

جاوز از   وسه نجيب به پنجاه ت ه م انی ب ع جھ اب ن ن م ي خم کشور و ت

 دنيای سوم به ھمکاری  بويژه ممالکدر ھمه قاره ھا  ]  شصت کشور

ه  یتا ملل متحد، در کشورھاتمندو روسيه و ھندوستان از ک منسوب ب

ا یحرکت انقلاب و حتی سع ي ب ي ام و ل حد در ش ت ل م ل ز در  و م ي ن

 . گرفت رنيروکنفرانس اسلامی افواه بيشت

حيث  الار مجمع عمومی ب امکان حضور وفد مجاھدين در داخل ت

می) اولين بار( سامع  دگی داي ن اي م  ، اشتراک کوردوويز در دعوت ن
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ا د از   عرب سعودی و نخستين تماس تشريفاتی وی ب ع انی ب غ د اف وف

واه  ررايی گيری د  دريافتن نتيجۀ اسامبلۀ امسال ملل متحد پخش اين اف

ن  دي جاھ را افزونتر ساخت و احتمال امکان شرکت مبارزين ملی و م

 . افغان را در گفتگوھای آينده صورت يک توقع احتمالی بخشيد

د درست ض فر ن اش ده ب ر آم که دي کنيم که اگر اينگونه امکانات با آن

ق و دتوجه افغانھا به ک ،آيند ي ام مطالب لازم است که بايد با التفات عم

 . جدی آنرا در نظر داشت و پيشبين بايد بود

اسیو قضيۀ افغانستان که روسيه آن را بنابر اغراض   -  ١ ع سي اف  من

ر   يک قضيۀ محلی جلوه می دھد و امريکا آنرا معصومانه و يا در اث

هقضيۀ جھانی  د يکاشتباه منطقوی می پندارد باي اخت ن شود و از  ش

ه   چھار چوب ضيق گفتگوھای محدود و بی ثمر ژنو بيرون گردد و ب

ان   سیکنفران دگ ن اي م ه در آن ن حد ک ت بين المللی تحت نظارت ملل م

حزب شامل  ۀپايۀ مساوی يعنی به سوي همبارزين افغان و رژيم کابل ب

ا،  ک ري نی ام ع حد ي ت باشند و نيز اعضای دايمی شورای امنيت ملل م

 . روسيه، چين، برتانيه و فرانسه عضويت داشته باشند

امل احزاب   -  ٢ ابت مساوات ک اسی حق ث يب سي در ھرگونه ترت

 . مبارزين با حزب کاميونست کابل شناخته شود

ح  ر واگر بعد از اين ھمه سالھای سخت و تباھی آو  -  ٣ غضب صري
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ان غ ی اف ل ن م ارزي ب ن و م دي جاھ ه   و سلب غيرعادلانۀ حق ثابت م ب

ذاکرات داده ی منظور حل سياس قضيه به ايشان دعوت اشتراک در م

ل و .   شود، بايد آنرا رد نکنند ي ه دل اما رد و قبول آن می بايد متکی ب

اشد  ملی افعحافظ من ط حارس وبرھان و منوط به شراي ان ب انست غ   .اف

د لدام ھا و دانه ھا را با بصيرت کام ن ن ي ب ود .   ب رآل ه ھای زھ از دان

لک اجنبيان، بويژه روس، اجتناب کنند  ه ت تا در دام سياسی نيفتند و ب

اسی ي  تکتيک سياسی دشمن گرفتار نگردند و نيزغفلت و اشتباھات س

دا  گذشته در نظر داشته باشند رھواخواھان و ھمدردان خود را د که خ

 .نکند عمدی بوده باشد

کی    . در گفتگوھا و مذاکرات مطالبۀ شرکت روسيه لازم است  -  ۴ ي

حيث  يا بزرگترين نقص ترتيب گفتگو ھای ژنو اين است که روسيه ب

ن  يگانه طرف مقابل در آن بطور مستقيم سھم نمی گيرد و از آغاز اي

 . تقديم شده است که رژيم کابل از آن نمايندگی کند آنھا موفقيت به

ا و ن اگر مجاھدي  -  ۵ گوھ ت ف د گ اي د ب ی دعوت شون ل ن م و مبارزي

ل.   مذاکرات به دو مرحله مطالبه شود رح دی مرکب او ۀدر م ل  وف

کامل   مجاھدين و مبارزين ملی شرکت کنند تا با معلوماتازمشاورين 

ران .   به رھبران راپورت داده بتوانند ب ه رھ تا کنون اگر اطلاعی ب

 اھميت خاص.   داده شده است، از منابع مستقيم خود شان نبوده است
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 . اين عرض نيازمند شرح و بيان نيست

ن ی مستشاران نظام  شمول  ھرگونه گفتگو يا مذاکراتدر  -  ۶ دي جاھ م

می است ان    . و مبارزين ملی افغان لازمی و حت انست غ حمدالله اف ال

رای خدمت در ص اشخا امل ب رسيدۀ نظامی کافی دارد که به يقين ک

د وراه جھاد  ن ت ن ملاحظه .   مبارزۀ ملی حاضر و آماده بوده و ھس اي

 . بايد در ھمه مراحل مراعات شود

ن و   -  ٧ دي جاھ ران م ب ا رھ م ب تا وقتی که روسيه به مذاکرات مستقي

ان در داخل  غ ارز اف ب دان ھای م ان وم مبارزين ملی حاضر نشود، ق

دات  ھ ع ه خود را از ت کشور بايد آزاد گذاشته شوند تا چنانکه روسي

دات ز بيرون گذاشته است، ايشان نيز ا ھ ع ژه ت ه وي حيطۀ  تعھدات، ب

 .تحميلی، ولو بر رھبران باشد، آزاد باشند

ری يبۀ  سعی اشغال افغانستان روسھا قدم ھای متجاوزاندر   –  ٨ شت

ر  ۀمنطق.   برداشته اند اب ن را ب د، آن رده ان ال ک ا اشغ ھ ن واخان را نه ت

د رده ان حاق ک رون  در.   اطلاعات قابل انديشه عميق ال ي موضوع ب

ه از رفتن قوای متجاوز روس بايد شرط و مطالبۀ نخستين اين باش د ک

 ن از ديگر نقاط کشورپيشتر از خارج شدن شاواخان بيرون بروند و 

د از واخان  تعھد خود را به دنيا اعلام و اعلان کرده وخروج شان باي

معنای الحاق يک قسمت خاک افغانستان واضح است و .   آغاز گردد
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می ورزم ادرت ن ب ه اشاره م چگون راد .   به شرح مزيد به ھي اگر م

ام  ردن زم تجاوز نظامی روس اشغال قسمتی از خاک افغانستان و سپ

امل   امور به اھی ک ب ذات خود ت غلامان خاين خود شان بوده باشد، ب

رای نسل .   است دی ب ن روم ای آب ازينرو ملاحظۀ ديگر تباھی ھا معن

 .امروز و آيندۀ ملت افغان ندارد

رخی،  و صراحت به شدتد اين نظريه باي  -٩ ه زعم ب رد شود که، ب

ول  یغۀ بشربص.  افغانستان قضيۀ حقوق بشری است  قضيۀ ل قضيه مع

ظام ر يک  یعلت يگانه و خاص است و آن علت تھاجم و تجاوز ن ب

خود از  داگر به علت خاتمه داده شو.   کشور آزاد است معلول خود ب

 . ميان می رود

د   -١٠ اي ذاکرات ب ه م ون ر از آغاز ھرگ شت ي در اولين فرصت و پ

ن  انرھبر دي جاھ مھاجرين افغان در ايران به پيوستن به صف واحد م

 .دعوت شوند و مھاجرين افغان در ترکيه فراموش نشوند

ه   -١١ لف ب اره ھای مخت شمار زيادی از مھاجرين در کشورھای ق

درين زمره اشخاصی ھستند .   ويژه در اروپای غربی و امريکا ھستند

ن و که سوابق و تجارب و مقام علمی دارند و نيز سوابق شان در وط

شان در حال مھاجرت معلوم است و معرف حقيقی شان   ۀعلاق ۀدرج

استفادۀ مثبتی که از آنان شده می تواند بايد در نظر گرفته شود .   است
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مبارزۀ ملی تنھا جنگ   جھاد و.   و به نفع منافع ملی بکار انداخته شود

کار است .   نيست ل ان اب رق ابت و غي در حاليکه ضرورت شمشير ث

دان می .   اعتنا به فکر و تدبير لازم است د، ب ان م اگر قلم در قلمدان ب

 . ماند که شمشير در نيام بماند

د و   -١٢ زي ماس م م، ت ردي م ک ره دھ ق با ارتباط به اشاره ايکه در ف

ران و  مستقيم تر رھبران مجاھدين مھاجر در پاکستان با آنانيکه در اي

ا  ه ب رادر ک ان و ب م ل ن دو کشور مس ترکيه ھستند و دولت ھای اي

ر  افغانستان علايق معنوی تاريخی و باستانی دارند نيازمند توجه بيشت

ن  يکی از طرق آن رفتن وفدی.    است دي  در مرکب از رھبران مجاھ

ردنپاکستان نز د از دعوت ک ع  د اين حکومت ھاست که بھتر است ب

ات تا  رھبران مجاھدين اين دو کشور به پاکستان صورت بگيرد نظري

ن  شان در اظھار توقعات و عرضۀ مطالبات شان از حکومت ھای اي

 . بر مفاھمه و به خواست خدا ھم آھنگ و متحدانه باشد نیدو کشور مب

قی مفاھمه ي ال حق عات آم  درين گونه سعی برای وحدت و اظھار توق

رمردم افغانستان نسبت به اھميت امروزی آ شت ي ردان اھميت ب یف  ي

ه ھای .   دارد اھم ف طۀ م ا از حي ھ ن آن بيرون ماندن يا بيرون گذاشت

جدپلوماسی اگر امروز سطحی انگاشته شود فردا ي ت د از ن ع ھر  ۀ، ب

 . خلق کرده می تواند مشکلات ناگوار گونه مفاھمه
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اشد   -١٣ ترکيه کشور ھمدرد است و می تواند نقش موثرتری داشته ب

چه حتی  عمل، دراما بنابر ھر ملاحظۀ سياسی که باشد کمتر از از آن

ۀ .   نقش موثرتر را داده است  اجازۀ  توقع داشت به خود نميتوا ب طال م

 . بيشتر آن لازم است و اعتنایالتفات 

ه ” شعارھای ه دولت جمھوری ايران با وجود ھم  -١۴ ه شرقی و ن ن

خويش  يددر اين اواخر به شرق بيشتر اعتنا می کند و به تجر“  غربی

ا در .  از غرب بيشتر می نازد ھ ن اسی ت اتخاذ اين سياست و روش سي

اط  ا باامور مملکت خود را ايشان می دانند ام.  اختيار ايران است ب ارت

 :  شود کهه قضيۀ افغاستان بايد در نظر گرفتا ب

د : الف ع ه ب ت مھاجرين افغان در ايران بزرگ ترين کتلۀ مھاجرين، الب

 . کشور واحد، ھمسايه و مسلمان است يک در ،از پاکستان

ه .  اين کتله بی تنظيم و بدون رھبر نيست:  ب در داخل افغانستان نيز ب

 . تناسب قابل اعتنا علاقمند و ھواخواه دارد

 . در مبارزۀ ملی و جھاد عملاً سھيم است: ج

به آن کمتر توجه می کند يک دليل آن اين است که در  ناگر پاکستا:  د

نرکشو ر دوش دارد خود با وجود معاونت بي رانی ب ار گ ی ب ل ل م   .ال

ل  ي ب ونست از جانب کشورھای از ق ي ام رک اعتنای کمتر دنيای غي

امريکا، عرب سعودی، مصر و امثال شان زادۀ مناسبات و ملاحظات 
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ات .   سياسی شان با ايران است ب ی و شع ل ل م ن ال ي اگر موسسات ب

اعث آن ران   تخصصی توجه کامل نمی کنند، ب دی اي جري است ت سي

پنداشته شده می تواند اما مشکل است دليلی برای عدم روابط نزديکتر 

رد ران سراغ ک .  ميان مجاھدين مقيم پاکستان با ھموطنان شان در اي

ه  ل ت ر ھر دو ک شت ي وجه ب به ھر حال اين موضوعيست که نيازمند ت

لف .  است ه از طرق مخت روسيه درين اواخر خيلی کوشان است ک

ن  اجري ھ ر م غی ب ي راھی در ايران باز کند که قسماً از ناحيۀ نفوذ تبل

در اين ساحه مجاھدين افغان .   افغان در ايران بی تاثير بوده نمی تواند

ادۀ  ف ت ورد اس را م ه آن د ک مقيم پاکستان معلومات و تجارب کافی دارن

 . ھموطنان شان در ايران قرار دھند

ميان سران امريکا و  ١٩٨٧دسامبر  ٨احتمال اغلب به تاريخ  اب  -١۵

ر    . واشنگتن مذاکرات صورت خواھد گرفتدر  روسيه اين نگارنده ب

ی و  ن ي ب ار خوش کری خود از اظھ حسب عادت و دستور دبستان ف

هاما  ،بدبينی پيش از وقت اجتناب می کند ھ ب لاش ر  ب ذاکرات ب ن م اي

انی  مناسبات امريکا و روسيه و روابط شرق و غرق که اھميت جھ

ان   موضوع.   تواند  عمده داشته می دارد، اثر ي ز در م ي ان ن انست غ اف

ر موقف دو  گذاشته خواھد شد و بيشتر از ھمه مذاکرات و گفتگوھا ب

د ن گ د اف ن و    . ابَرقدرت روشنی بيشتر خواھ دي جاھ د م د وَف ن دا ک خ
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و فرصت داشتند ھنگام حضور شان  عمبارزين ملی افغانستان که موق

در واشنگتن توفيق يافته باشند که آمال مردم افغانستان را بطور کامل 

 . و صريح شرح کرده باشند

ن  -١۶ دي م   در ھر گونه مذاکرات که مبارزين ملی و مجاھ ان سھ غ اف

ن سه  ظر داشت گر در ن ا موضوعات دي داشته باشند، در ميان بس

 : موضوع بطور خاص اھميت دارد

 Co-existenceموضوع زيست باھمی  : اول

  Self – determinationموضوع خوداراديت : دوم

 Non-alignmentبيطرفی  : سوم

ه شکل  اھمی ب ه ی زيست ب م ل ار اول در )  Co-existence( ک ب

ورد بحث )  اندونزيا( در باندونگ  اکنفرانس کشورھای آسيا و افريق م

چين بر شمول ز به نمايندگی ا)  ١٠( “  چو اين لای” جدی قرار گرفت و 

ه يک و از جانب ردباندونگ اصرار ميک ۀابلاغي رآن د عضی ب  ب

طور خاص .   ر می شداصطلاح کامونست تعبير و تصو ه ب روسي

شور .   سنگ اين اصطلاح را به سينه می زد    ) ١١(   کروسچف ن در م

ح و ” ملل متحد اين پرنسيپ به کلمات  زيستن با ھمديگر در حال صل

ول و عمل     . درج است “ سلام ان ق ي اضت م ق ه ن مراد اين است ک

ه چف   . روسيه به توجه رسانيده شود رب ابی   ) ١٢(   درين تازگی ھا گ ت ک
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و)  Prestroika(تحت عنوان پرس ترايکا  ه مضم ن و نوشته است ک

ه  ون تحليل اين کتاب از جانب مجاھدين و مبارزين ملی پيش از ھر گ

هچگربه   . مذاکرات لازم است ه ”   ف درين کتاب نوشته است ک روسي

ه  “ نمی خواھد کامونزم را در روی جھان قايم کند رعکس روسي و ب

ول  حق ھر ملت را به اين که نظام حکومت خود را آزادانه برگزيند قب

لاً در   گربه چف می گويد که جنگ   . می کند دارد و اق ده ن ذروی برن

ه حتی  د ک ن دو جای بطور برجسته وانمود و اين نظريه را رد می ک

در مذاکرات بايد نقيض بودن .   جنگ غيرذروی قابل فھم پنداشته شود

اعی و  م اسی، اجت سی سي ي ال ظامی و پ ات ن ي اين اظھارات با عمل

رار بايد  فرھنگی روسيه و افغانستان ذاکرات ق اچۀ م ب سرآغاز و دي

 . داده شود

در )  Self-determination(موضوع دوم يعنی حق تعيين سرنوشت 

بحث  مھنگا.  منشور ملل متحد بحيث يک پرنسيپ سياسی مندرج است

ون وانسي ان دو ک الاخره ب ه ب  برکنوانسيون حقوق بشر در ملل متحد ک

ه حق  رمنتج گرديد، نمايندۀ افغانستان باتوام  رد ک ه ک ب طال نخست م

ابت بشری ل   تعيين سرنوشت به حيث يک حق ث ل ردم و م ه م ھم

وق بشر    . شناخته شود ۀ حق ي بار نخست برای آنکه حتی در اعلام

ان  ،پاريس اين حق به صراحت تثبيت نگرديد انست غ پيشنھاد نمايندۀ اف
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وشت :  خيلی موجز و مختصر بود ن سرن ي ي ع ھمه مردم و ملل حق ت

 . خود را دارند

دۀ ن اي م ا ن ھ ن  نمايندۀ افغانستان بکلی تنھا بود بعد از سعی زياد تنھا و ت

ده .   عرب سعودی حاضر شد که در تقديم پيشنھاد شرکت کند اين نماين

زرگ او را در جوار  جميل برودی مغفور و مرحوم بود که خدای ب

ا .   رحمت خود مسرور نگھدارد ن موضوع دراز است ام داستان اي

اسی و طالب .   حقايق در ريکارد ملل متحد موجود است ای سي م عل

د ب د هالعلمان محقق می توانن ن اي رم ن .   آن رجوع ف در آخر امر اي

بت  ا ث ھ ن ه ت وق بشری ن پيشنھاد افغانستان در ھردو کانوانسيون حق

يت شد ب ث ارز.   گرديد،  بل بحيث فقرۀ اول ت ب ان م دگ ن اي م ی و  ۀن ل م

ه امروز  د ک ن ن ح ک مجاھدين افغانستان لازم است در مذاکرات توضي

ن .   ھمان افغانستان از اين حق محروم است ۀ اي ب طال شرط نخستين م

 .مين آن در ھر نوع و ھر مرحلۀ  ھرگونه مذاکرات استأحق و ت

ش.   موضوع سوم موضوع بيطرفی است ي ه من به تمام معنی مانند ھم

ال  مويد ه آم موافق بيطرقی افغانستان بوده و ھستم زيرا آنرا مطابق ب

ن   مردم خويش و منافع ملی وطن ا اي ا ب م و ام خود دانسته و می دان

اشد ان ب انست غ رو.    شرط که مظھر ارادۀ آزاد مردم و ملت اف ن  ازي

رای  لاجرم از م ب م و لازم می دان اشاره به بعض نکات ناگزير ھست
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 . جلب توجه ھموطنان خود به آن مبادرت ورزم

اينھا ھمه .   متعدد دارد یغه ھای مختلف و جنبه ھا و معانببيطرفی ص

است  در گذشته و حال در نزد استادان و شاگردان دبستان تاريخ و سي

ا   . آشکار ھستند ث غبه طور م س، کشورھای ل صب طرفی سوي ي ۀ ب

الک م ان م ي وا و  اسکاندينوا، اتريش و بطور خاص در م ن دي ان  اسک

 .  ديگر مدعيان بيطرفی فرق دارد فنلاند و

دامت دارد فاختيار سياست بيطر ی در افغانستان به ھرنوع ديگر آن ق

م  ي و يک سياست عنعنوی بوده است و ھماره متکی بر اراده و تصم

چ    . مردم بوده است ي ی است ھ ل چون بيطرفی جز لاينفک حاکميت م

است را اقدرت سياسی و حکومت جر ن سي اذ اي خ ت نکرده است ات

 . بدون تاييد مردم و تصميم ملت بخود اجازه بدھد

طور مختصر .  مراد ما بحث ھر انواع بيطرفی عدم انسلاک نيست ب

ی :  سياست بيطرفی و عدم النسلاک دو نوع دارد ت ه حکوم يکی آن ک

گر آن را  وذ دي ف بر اساس تصميم قاطع کافۀ مردم، آزاد از ھرگونه ن

ون  ه از ست ی ک ل برگزيند که مطابق به اصل حق احترام حاکميت م

نوع ديگر .   ھای استقلال يک کشور و آزادی مردم آن است، می باشد

ا  آن است که بيطرفی  يک و عدم انسلاک در اثر فشار و نفوذ اجنبی ي

ردد ل گ ي حم تی ت ل ر م .  حکومتی استبدادی و يا کدام ترتيب سياسی ب
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که  مسترد نکند  ازينرو تا وقتی افغانستان استقلال خود را ي و تا ھنگام

ه  ت گرف ات آزاد صورت ن اب خ ت يک حکومت مشروع قايم نشود و ان

ن موضوع را  باشد، ھيچ فرد يا حزب صلاحيت ندارد که بحث بر اي

د دھ ع   در ھيچگونه مذاکره و ترتيب سياسی اجازه ب ان طور م ا ب و ي

 .  نگردد

 . بيشتر ازين اشاره، بحث براين موضوع را بخود نيز اجازه نمی دھم

در پايان ميخواھم تصريح کنم که متحويات اين مقال نظريات شخص 

 . من است و به ھيچ حزب يا گروھی تعلق ندارد

 والسلام علی من اتبع الھدی

 عبدالرحمان پژواک

 ١٩٨٧نوامبر  ٢۵
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 يا حق

 

 بارھا گفته ام و بار دگر ميگويم

 عبدالرحمان پژواک

 

گر  ۀآيند  پيش از مرحلۀ ان ھای دي رخی جري و و ب گوھای ژن ت ف گ

ان  انست غ ردم اف اد م بازگفتن مطالبی چند از واجبات مبارزۀ ملی وجھ

ه  ۀفريض   . است ه ب قی است ک ي اسلامی ھر فرد مسلمان و افغان حق

ا خود و  قول و عمل درين مرحلۀ مھم حقايق را با صراحت تمامتر ب

 .ھموطنان خود در ميان گذاشته و بازگويد

بت عظ ایاکنون وضع جريان ھای گذشته و حال از آغاز مصي  م

ان .   افغانستان روشن است انست غ ع اف اف ن دۀ م ن آنچه تاريک است، آي

د ۀاست، يا به عبارت ديگر آيند اي م دان جنگ را .  ما تاريک می ن ي م

ردم  اری م داک امت و ف دی و شھ الحمدالله از فضل و نصرت خداون

ر  وفق ت است دشمن م افغانستان تا کنون نباخته ايم، اما در ميدان سي

 .است

 چرا و چگونه ؟ 

ه ھمگان “  چرا؟”واب به سوال در ج  ات است و  ب ي دھ چون از ب
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ه؟” اما اشاره به سوال   . اشاره نه می کنيممعلوم است ، لازم “   چگون

 .است

دان جنگ را  ي ابی در م ي ام اگر چند لحظۀ مختصر سخن گفتن از ک

کر  ۀيکسو بگذاريم و موفقيت دشمن را در ساح ف اسی موضوع ت سي

 :حقيقت پسندانه قرار دھيم، باين نتيجه خواھيم رسيد که

نروس ھا تصميم نامۀ شورای امنيت را که تقبيح و ت  -١ ي ق جاوز  ل ت

و  مملکتنظامی شان بر يک  ت ود، وي حد ب ت ل م ل ) ١٣( آزاد و عضو م

يت است و .  کردند ن می شورای ام چون روسيه يکی از اعضای داي

 ؤحق ويتو دارد، شايد موفقيت سياسی نباشد اما به طور واضح از س

 .استفاده يک ابر قدرت بنفع مطامع  سياسی آن نمايندگی می کند

رده شد، چرا  -٢  ھنگاميکه موضوع به اسامبلۀ عمومی ملل متحد سپ

کار  ظامی را ان اکثريت قاطع اعضای ملل متحد در حاليکه تجاوز ن

ام  ه ” کرده نمی توانستند، با تصميم نامه ای موافقت کردند که ن روسي

ه “  متجاوز جای روسي بی” در آن ذکر نيافته بود و ب وای اجن را “  ق

ر  ھایاين تسليم  کشور.   تذکر دادند د در اث ن وي که خود را آزاد می گ

ن  ي ف اسی را از طرف مصن ھرعاملی که بوده باشد باختن ميدان سي

تصميم نامه و کشورھای آزاديخواه که از آن پشتيبانی کردند در مقابل 

ع آن .  روسيه نشان می دھد ان بويژه که قدرت ھای بزرگ ديگر نيز م
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 . در حقيقت نخواستند جلو اين اشتباه را بگيرند که شده نتوانستند

ه   -٣ ج ب ت ن ه م ی صورت گرفت ک بعد از آن درتصميم نامه تغييرات

چه  د، آن ردي جاوز روس گ ت حذف کردن خارج شدن بلا شرط سپاه م

 .قشون اجنبی بود“  فوری”باقی ماند برآمدن 

اين اشتباه بزرگ که روسيه متجاوز از ھرگونه تکليف و تعھد در   -۴

مبارزين  طرف ديگر يعنی گفتگوھای ژنو آزاد ماند و از طرف ديگر

ان  افغانستان اصلاً  در عي از داشتن ھرگونه اشتراک محروم شدند، آنق

 .است که حاجت به بيان ندارد

ن   -  ۵ ت رف ذي ه پ ان را ب اکست ه پ د ک از آنھم  بيشتر روسھا موفق شدن

ان  ساختند گفتگو با رژيمی که آنرا نمی شناسد متقاعد اکست و يا آنکه پ

ل( حزب  يک پذيرفت که با اب ونست در ک ي ام ا)  حزب ک ق ه م ه وب ل

بپردازد و احزاب ديگر افغانستان خاصه آنھايی که پاکستان ايشان را 

پاکستان باين منطق مضحک راضی شد .   شناخته بود بيرون بمانند

ن صورت . است“  غيرمستقيم”   گفتگوھا هک ان در اي اکست خود را  پ

پرستيژ خود را  طرف قلمداد کرد آنھم با حزبی که آنرا نمی شناخت و

گرفت و ه  بحيث يک کشور آزاد در نظر ن طرف از يک جانب ب

ه  حقيقی يعنی راً از ھم ه خود را ظاھ روسيۀ متجاوز اجازه داد ک

قی  ي گر طرف حق تکاليف گفتگوھا بر کنار نگھدارد و از جانب دي
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ان را، دور و محروم  ديگر، يعنی انست غ ردم اف قی م ي نمايندگان حق

شور دبير کُ    . ساخت ن ل م اب ق ل ملل متحد نيز مسووليت خود را در م

اگر گفتگوھای غيرمستقيم به وجھی از وجوه   . ملل متحد فراموش کرد

معنی می داشت بايد ميان روسيه و مبارزين ملی افغانستان ترتيب می 

ل  ق ه از خود وجودی مست ل ک شد، نه در ميان حزب کاميونست کاب

تی  ال ه وک ان ن انست غ ردم اف ندارد و حکومت پاکستان که از طرف م

ا می  یاگر پاکستان آرزو   . داشت و نه دارد ھ ن خيرخواھی داشت، ت

د م بايد توانست به حيث يک ميانجی خيرخواه حصه بگيرد که آن ھ بع

 .از موافقت ديپلوماسی  مبارزين افغان صورت گرفته می توانست

شی   -  ۶ ن د م ردي ھنگاميکه گفتگوھا با اين طرز غيرعادلانه شروع گ

مات و  ل عمومی ملل متحد و معاون او که صلاحيت شان محدود به ک

ن  ۀروحي د،  اي دارن گر ن ن صلاحيت دي ود و جز اي تصميم نامه ب

رفت ذي م پ ان آن را ھ اکست د و پ ردن راموش ک .  مسووليت خود را ف

تصميم نامه مجمع عمومی ملل متحد استرداد استقلال  ۀکلمات و روحي

ا  و حقوق پامال شدۀ افغانستان و ختم تجاوز و نتايج آن بود، اما روسھ

رگذاشته و فرع را  وموفق شدند که اصل را يکس ورد بحث و  اولت م

 .گفتگو قرار دھند

ه  -  ٧ د ک  از آغاز باين ترتيب روسھا موفق شدند بر پاکستان بقبولانن
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د و اصل  در اجندا نخست بر مسايل فرعی گفتگو و فيصله به عمل آي

اد ت ق اف وي ع انت .   موضوع که برآمدن سپاه سرخ بود به ت حتی ضم

د دست آوردن د، ب ن ن .  امريکا را نيز پيش از آنکه دربارۀ اصل تعھد ک

ر  چنانچه در نتيجه معلوم شد که بعد از موافقه بر مسايل فرعی گفتند ب

ات” چوکات در موضوع برآمدن از افغانستان م اوق ي س ق بحث  “ يک ت

 .خواھند کرد

وا را در ظرف دو “  تقسيم اوقات” در اين   -  ٨ نخست وقت خروج ق

ار  اسی مدت چھ سال تذکر دادند و بعد از آن با استفاده از ضعف سي

 .رژيم کابل خواھيش سال را پيشنھاد کردند و آنھم تنھا مشروط به

ه “  برآمدن فوری” روسھا نه تنھا موفق شدند که کلمۀ   -٩ ام م ن ي تصم

ار سال را  وری” را بکلی فراموش کنند، بلکه خواستند چھ وه  “ ف ل ج

اد   دھند و از طرف ديگر شرط ديگری گذاشتند که بايد نخست راه جھ

 .مجاھدين و مبارزين ملی مسدود گرددمسلح  بروی 

ان   -١٠ در اجندا فصل و باب جدا برای حق خوداراديت مردم افغانست

ا رب ز ق ي یبکلی از نظر انداخته شد تا يک اصل مھم ديگر ن ل  ن مساي

رعی  فرعی شود و بجای آن فصل و باب خاص برای يک موضوع ف

ن .   که بازگشت مھاجرين افغانستان است، باز کردند موضوع مھاجري

يلای .   اصلاً حاجت به بحث ندارد ارت از است وقتی عامل آن که عب

١٩٩ 



 

 

 ،حق مردم به ارادۀ آزاد در انتخابات طرز حکومتو نظامی کشور 

اً رفت ن، اجتماعی و فرھنگی است از مياسياسی نظام ، مھاجرين طبع

 .به وطن باز می گردند

ل حتی در  ۀبياني  -١١ اب وی ک اخير نجيب الله بر اساس نشرات رادي

اسی را  مورد بازگشت مھاجرين نيز بلاشرط نيست که اين اشتباه سي

ي.  خنده آورتر می ســازد ان ـ ـ ي ن ب ر خو ۀاو در اي اس خب ـ ـ ر اس د ب

ن می   ) ١۴( “  رويتر”  امکان موافقه را در گفتگوھای ژنو مشروط بر اي

ر .   سازد که بر موضوع برآمدن قشون روس اصرار نشود رار خب ق

 ين عفو و اماننجيب الله گفت که رژيم کابل به مھاجر “ آژانس باختر” 

ران مجرم  ب ه رھ م است ک ه مصم رد ک ا علاوه ک د داد، ام خواھ

ه  “ انقلاب”  ن را ک را از ميان خواھد برد و افزود که تنھا آن مھاجري

ان مشعوری ھغير رفريب خورده و بطو جرت کرده اند قابل عفو و ام

 .ميداند

ل ه  ،علاوه بر اين ھمه گفتار خنده آور راديوی کاب م حاک صورت  م

ران را در “   محاکم انقلابی”  ب ن از رھ ج ت ن را نشر کرد که در آن پ

 .غياب شان به اعدام محکوم کرده اند

ۀ  ده ام و از روی نشري ي ن چون من اين خبر را مستقيماً از راديو نش

ان (    ) ١۵( “  پاکستان تايمز” ھفته وار  اکست ه خارج پ ً ب ه مخصوصا ک
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م )  فرستاده می شود و اخبار رسمی حکومت پاکستان است ن نقل می ک

ه .   از نام محکومين به اعدام ذکری نيست م آيا راديو کابل شرح محاک

مز را داده و نام  محکومين را نگرفته است؟  آيا پاکستان اي ذکر ت از ت

ی است غريب و    نامھا خوداری کرده است؟ ث در ھر صورت حدي

ات    . شيوه ايست عجيب اما اين گونه عجايب و غرايب از خصوصي

ن   . نظام ھای فاشيستی کامونست است ي ه  شايد نام محکوم دام را ب اع

ريت  ث زد اک ن در ن دي جاھ ن م نگفته باشند برای آنکه از محبوبيت اي

د یمردم افغانستان در داخل و آوارگان افغان ن اش ا .   جلوگيری کرده ب ي

ه ن از آنھا نام نبرده يا آنکه “ پاکستان تايمز”  ا در نشري خواسته است ت

ده  پاکستان ايکه به خارج از ي وش می رود مقام ارجمند اين اشخاص پ

که .   بماند  اين بی اطلاعی من زادۀ محروميت من حتی از جای اي

اشمراديو را شنيد اری من از جای  ه ب طور خاص دوری اجب و ب

اره اطلاعی  “ مجاھد ولس” اگر (    . نزديک به افغانستان است درين ب

 .)داشته باشد، اميد است آنرا از جانب خود نشر کند

ر  قوب خان وزي ع زاده  ي در ھمين شمارۀ اين اخبار از زبان صاحب

رانس  ف ن امور خارجه پاکستان شکايتی حکايت شده است که در يک ک

و ھا با مطبوعاتی از مخالفت رھبران برخی از تنظيم  گفتــگوھای ژن

رده  ی خفقان آميز خودکه در آن سھمی ندارند، نوميد ) ١۶( ار ک را اظھ
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وان بقوت تعبير در اين شکايت که  ه معنايیيگان.   است ت زد  سحد مي

قت  واف فت و م يا سراغ نمود اينست که اين مجاھدين حق اظھار مخال

که  خود را با چيزيکه به کشور و مردم شان ربط دارد ندارند، مگر آن

دارم .   مؤيد آنچه پاکستان می خواھد باشد ه و ن من ھرگز آرزو نداشت

رامی  قوب خان بی احت که به دانش و فراست سياسی صا حبزاده يع

ه خاطرشان می  گر ب ار دي ب کنم اما گفته علامه اقبال مرحوم را يک

 :آورم که 

 من آن علم و فراسـت را پر کــاھی نميـگيرم

 که از تيغ و سپر بيگانه سازد مرد غازی را

ل  ۀدر ھمين مصاحب ي ه دل مطبوعاتی جناب صاحبزاده اظھار کردند ک

زد  ه در ن ود ک عدم اشتراک مجاھدين و مبارزين ملی افغانستان آن ب

راد از .   عملاً قابل قبول نبود  “ افغانھا”   و“  روسھا” واضح است که م

ا يرژيم کابل است نه اکثريت مردم مجاھد در داخل و مل“  افغانھا”  ھ ون

ود،  قابلو نيز آنچه عموماً  . مھاجر و مجاھد در بيرون کشور ول ب ب ق

ود ۀاز نقط ا ب ل و روسھ اب داً    . نظر ايشان، موافقت رژيم ک اگر عم

 .آنرا اشتباه سياسی خواند دنبوده باشد شاي

حد  ت ل م ل ه م ام جناب صاحبزاده می فرمايد که بايد آنچه در تصميم ن

ن  اجري ھ ن م ت رف م گ بود اساس گفتگوھای ژنو قرارمی گرفت و سھ
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ل آن .  ناممکن بود اب ق اشد چرا در م ه ب ه اساسی داشت ت ف اگر اين گ

حد  مقاومت نشد؟  اساس تصميم نامه اين بود که منشی عمومی ملل مت

در تصميم نامه ھيچيک از محتويات آن    . يک راه حل سياسی پيدا کند

ی  ل دلالت نمی کند که راه حل با بيرون گذاشتن مجاھدين و مبارزين م

ز .   افغانستان يعنی نمايندگان حقيقی مردم افغانستان سراغ شود ي و ن

ر ود چرا موضوع ب دن روس آاگر آن تصميم نامه قابل مراعت ب م

د از آن    مفقود گرديد يا دزديده شد؟ “ بطور کامل” و  “ شرطبلا”  و بع

جی” بحث بر خروج روسيه بطور  “ فوری” چرا بجای  دري اجازه  “ ت

 ! داده شد؟

د ساعت را  “ فوری” البته قابل فھم است که  ن معنای چند لحظه و چ

ندارد اما مدت يک سال يا دو سال يا چھار سال معنای فوريت را داده 

 . نمی تواند

ات[  ام نا گفته نماند که در اين اواخر افواه مطبوع ن چه ب راساس آن ی ب

ا  پروگرام گورباچف شھرت پيدا کرده است مدت را از طرف روسھ

ا  ھژده ماه و از طرف پاکستان چھار ماه ذکر کرده اند و نظريه امريک

ردم    . ] را بين اين دو رقم خوانده اند ه م که ب اي ا ج اما در ھمه حال ت

دارد ھاافغانستان ربط دارد اين گر ن ای دي . جز حديث مرگ و تب معن

د و از آن ھراس  ن ادت می دان اما مردميکه مرگ را شھادت و سع
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 ).انشاالله(ندارند با تھديد مرگ به قبول تب راضی نخواھند شد 

ه  رده است ک در ھمين مصاحبه مطبوعاتی جناب صاحبزاده علاوه ک

ن  گفتگوھای ژنو مانع مشوره با مجاھدين و مبارزين ملی نيست اما اي

ود  م ه وطن وان مشوره را محدود به موضوع حالات مراجعت شان ب

ن و .   کرده است دي جاھ يب م رت ه ت گون ن ول اي ب واضح است که با ق

ار ا درب ھ د ۀمھاجرين و مبارزين تنھا و تن راجعت حق دارن ا م ا  ت ب

ل مشوره ھست؟  اگر يک .   شود “ مشوره”   ايشان اب ز ق آيا اين چي

ردد ازگ دون مشوره ب ا .   مھاجر بخواھد بوطن بازگردد می تواند ب آي

ارۀ  يک مجاھد  مھاجر آنقدر از شعور و حافظه محروم است که در ب

ع  دون رف اشد و ب ه ب عوامل و دلايل مھاجرت خود حق آگاھی نداشت

ود؟   اجرت وی ب ھ کامل آن عوامل در شرايطی باز گردد که عامل م

م و صلامن اين گونه تفکر را ص دان ي م  لایی تسليم به دشمن م ي ل تس

که از  دارد جز آن اگر از جانب دشمن باشد يا از جانب دوست فرق ن

طرف دشمن وارد کردن يک زخم به پيکر است و از جانب دوست 

ه او را .   پاشيدن نمک بر آن زخم است قصۀ معروف آن مردی را ک

ی  داشت ول اکی ن ن دشمن ب به سوی دار می برند و از سنگ انداخت

د اد آوري ي ر شد ب سنگ .   ھنگاميکه دوستی بر وی گل نثار کرد متاث

ر  دشمن برای او افتخار معنوی می آورد اما گل فشانی دوست را تحقي
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 .می پنداشت

در حال اگر چه گفتنی زياد است می بايد که انتظار بکشيم که از   -١٢

ً جز سعی .   ھفتم گفتگوھای ژنو چه بيرون می آيد ۀمرحل من شخصا

خدا کند نتايج آن .   روسيه برای ادامه اين کوشش بی ثمر توقعی ندارم

از پاکستان توقع می .   برای کسانيکه از آن توقعی دارند آموزنده باشد

ع  وق حد ت ت ل م رود که سھمگيری مزيد را ترک کند و بجای آن از مل

ا شمول  ی ب ل ل م می رود که موضوع رابه يک کنفرانس خاص بين ال

يت  نمايندگان حقيقی مردم افغانستان و ھمه اعضای دايمی شورای امن

 .بسپارد

م،   -  ١٣ ردي گر اشاره ک ان ھای دي در آغاز اين مقال به برخی جري

ا  ان است ام ھ ن برخی از جريان ھا علنی و بخشی از آن در پرده ھا پ

ده و  ادي د ن اي د ب ن پيدا و پنھان آن يکسان اگر موجب تشويش شده نتوان

د    را تذکر دھيم مثالیپيشتر از آنکه .   سرسری پنداشته نشوند اي می ش

 .التفات خود را بخود جلب کنيم 

يت نيک و  ا ن ان ب اط جھ ھر فرد، گروه و جمعيت افغان در ھمه نق

ا درآرزومندی تمام درباره مق ات کشور و ملت خويش می انديشند و ي

ان .   انديشه دارند ي اما لازم است که در نزد ھمه ما خط ھای فاصل م

ای درست  ن ع ده شود و م ي توقعات بيجا و توقعات مبنی بر تفکر کش
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ی    . خوشبينی و بدبينی را دريابيم ن ي آنگاه ميان حماقت سياسی و خوشب

م.   فرق قايل شويم ي قت    . بدبينی و حقيقت پسندی را از ھم جدا کن ي حق

 .پسند را به بدبينی نامزد نکنيم و بدبين را حقيقت پسند ندانيم

ه موجب   -١۴ ردار ک ا ک ار ي ت ف از اين حقيقت چشم نپوشيم که ھر گ

ار دشمن  ا ک طور عمدی[ اختلاف و باعث نفاق می شود ي ا  ] ب و ي

 .خدمت به دشمن است، اگرچه غيرشعوری باشد

 :  اقلاً وجود دو حقيقت را بطور متمايز بشناسيم -١۵

ط و اوضاع  يیآرزوھا و آرمان ھا:  الف که داريم اما در تحت شراي

ا مشکلات ( وسايل برآوردن آنرا  با مشکلات گوناگون مشترک و ي

می .   ماريند)  خاص ھر فرد ا ن م ام بعبارت ديگر بخواھيم چيزی بکني

ه ف.   توانيم ن است و ب ي وای حدر اين باره تکليف و مسووليت ما مع

الا ما سعی در پيشگاه خدا و خلق و ضمير خود عذری   ليس الاانسان

 .داشته می توانيم

رای ا.  را که نبايد بکنيم بايد نکنيمھايی اقلاً چيز:  ب ه بزيرا ب رای ذم

اگر مصدر  تر بعبارت ساده.   از آنچه نبايد کرد عذری نميتوان يافت

 .خير شده نتوانيم باعث شر نشويم

يست  ال ن ث در سخن از جريان ھای اخير يقين دارم ھيچکس محتاج م

کن چو ” اما شايد بنابر گفته معروف  ي نگفته ندارد کسی با تو کار و ل
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 .تذکر دادن يک يا دو مثال نبايد گستاخی تلقی شود “گفتی دليلش بيار

حد از  ت ل م ل مثال اول فرستادن يک مکتوب بعنوان منشی عمومی م

ان ” بنام )  در نزد من( جانب يک ھويت مجھول  رست عيت وطن پ جم

ه ھويت  “ افغان مقيم پاکستان است که با ماشين تايپ نوشته شده اما ن

مشخص و يا نام اشخاص در آن موجود است و نه آدرس در آن ذکر 

شده است و محتويات آن تاييد گفتگوھای ژنو و مدح منشی عمومی و 

 .نمايندۀ آن است

ريت  ث البته واضح است که با دانستن موقف تنظيم ھای مجاھدين و اک

اين نامه رژيم کابل و يا ھواخواھان  منبع آزاديخواھان و مبارزين ملی

اد می  ان ي آنند، اما چون خود را به نام افغان و آنھم وطن پرستان افغ

 .کنند از آنھا ذکر به عمل آمد

ا( مثال دوم اقدام چند تن امريکايی  ا )  اتباع امريک رخی از آن ھ ه ب ک

م ھميگويند از افراد افغان  ي ق د م ن ستند، افغان ھای معصوم و آرزوم

راک در  ه اشت د و ب واشنگتن و يا ايالات ديگر امريکا را فريب دادن

دون ل حکومت مجمعی برای تشکي ا و ب ک جلای وطن و آنھم در امري

د، .   موافقه حکومت امريکا دعوت کردند ن ت ه می دانس انی ک ه آن البت

ک ي ان ا ايشان ه اصلاً دعوت را نپذيرفتند و آن گر ب ار دي د، ب دن ي م ھ ف

ا .   ننشستند اين عمل نادرست اختلافاتی ميان ھمه افغانھای مقيم امريک
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 . آن چندين دشنام نامه بود و بس ۀايجاد کرد و يگانه نتيج

م ھای  ظي ن ران ت ب اينکار در زمانی صورت گرفت که چند تن از رھ

يس  ا ري ات ب ی ملاق مجاھدين پشاور به دعوت امريکا به سطح عال

جمھور و اعضای کانگرس و سنا به واشنگتن وارد شدند و از طرف 

د زافغانھای مقيم اين ديار ني ن .  پذيرايی شدن ار اي سه اول شم در جل

 .مردم بيست و پنج تن بود که در اخر به پنج يا شش تن رسيد

ه  علاوه بر توليد اختلاف ميان افغانھا به يکی از چاقوھای روس دست

د ن ال .   دادند که امريکا را به مداخله در افغانستان متھم می ک ث ن م اي

 .است “آنچه نبايد کردکردن ”

کت حکومت جلای  ل وقتی از اين اشخاص سوال شد که در کدام مم

د ن ت داش ه.  وطن صورت گرفته می تواند جوابی ن ی ک ت م حکوم ھ  آن

ا   مسوولين و ه ي پشتيبانان آن چند تن باشد و آنھم از جانب اشخاصی ک

تابعيت امريکا را دارند و يا برای حصول آن عريضه ودرخواست 

 .تقديم کرده اند

ن و يک  دي جاھ سول کالبته تشکيل يک شورای واحد از جانب م ن

ان  غ ن اف ارزي ب موقتی منتخب درست است که قدم اول آن شناسايی م

ل “  مجاھد ولس” بسطح بين المللی است که طرز عمل آن را  به تفصي

 .  نشر کرده است
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اگون است  ون ر فشارھای گ ان زي اکست در ختم بايد علاوه کرد که پ

ا   .  بويژه از جانب روسيه ان اگر ب م ل رادر و مس بحيث يک کشور ب

ه شرکت خود در  موضوع کنفرانس ھای بين المللی موافقت کند و ب

د ان م .  گفتگوھای ژنو خاتمه بخشد برای اين فشارھا دليل قانع کننده نمي

ن  ارزي ب ه م معنای حقيقی اين گفته سپردن امور مربوط به افغانستان ب

ی آن    . افغان است ل ل م ن ال ي پناه دادن به آنھا  البته وظيفه اسلامی و ب

ی.   است  مھاجرين ما از انصار جھان توقع بيشتر از پناھگاه و پشتيبان

 . ندارند سياسی شناسايی و

تخب از جانب  ن اسيس شورای موقت م من به جرات ميگويم که ت

ی کمبارزين افغان و ل ونسل منتخب آن در داخل افغانستان ممکن و عم

وايی از مرکز   است و يگانه شرط مھم آن وسايل اع ھ دفاع بويژه دف

مساعی عملی  و بطور خاصدنيای آزاد کمک  آن می باشد که نيازمند

لاً صورت    . کشورھای اسلامی می باشد در صورتيکه اين ممکن عم

گرفته نتواند آنگاه بايد نخست کشوری را پيدا کرد که حکومت جلای 

 .وطن را بشناسد و در خاک خود اجازه بدھد

 و من الله التوفيق

 عبدالرحمان پژواک

 ١٩٨۶جولای  ١۵
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 سجع، طنز و تفکر پژواک

اشد” آغاز و با »  يا حق« استاد پژواک نامه ھايش را با  و ب م “  خدا و خنده با ت ت خ

 .می کرد

 خدا وخنــده مرا يــاد بود و خواھـــد بـود

 از آن روست سجع و شعار“ خدا و خنده”

*** 

ن را  ري قت دي ي ن و حق ي يک زعيم در ھيچ حال نبايد حکمت راست

ع  ف ه ن فراموش کند که ھر آنکسی که با مردم خود به بازی نادرست ب

 .دشمنان ميبازد رقيبان و هخود می گرايد، ميدان مبارزه را ب

*** 

وذ از  ف طه و ن وغ سل اسی از ي لال سي ق ھدف مبارزۀ ملی تنھا است

د کن ي م ل ن ي کم را ت .  اجنبيان نيست و حاکميت ملی و تماميت خاک آن

ر اساس )  زن، مرد و طفل( ھمه حقوق و آزادی اساسی ھر فرد  بايد ب

کت .   عدالت و مساوات بدون ھيچگونه تبعيض، تامين شود ل ورنه مم

 .مانند مستقل و مردم اسير می

*** 

 .وطن من کشوريست که مردمانش اسيرند و مملکت آزاد

*** 

 يادداشت ھا و نوشته ھاۀ از برگزيد
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ه ام، در کشور من   خدا خودش می ا ازو خواست ارھ ه ب ه ک داند ک

ردار او  ار و ک ت ف دادگری و داوری بياورد، اگر نخستين کسيکه از گ

ھشت .   باز پرسند من باشم د، ب ن اگر عدالت مرا به دوزخ  محکوم ک

 .منست

*** 

م ايی داري ن ر آش ت م ا .   من و مردم بسيار با ھم دوست ھستيم ولی ک آي

ه ايشان را دوست  اه من ک ن گناه آنان است که مرا نمی شناسند، يا گ

 ؟دارم

*** 

ده  ه دي دوھی ک ھنگامی که مردم مرا به پيروزی شادباش ميگويند، ان

رد ي را می گ م را ف ی، دل ان ھ دوه .  نميشود، با يک خموشی ن ن ان اي

 .است“ تنھايی”

*** 

ه  ی ک بايد نگذاريم تاريخ به طور ناشايستۀ آن تکرار شود، به اين معن

 .در ميدان جنگ مظفر باشيم و در ميدان سياست ببازيم

 *** 

ملت افغان ھرگز .   پاکستان و ايران دو کشور برادر افغانستان ھستند

راموش  م خود ف بت عظي ھمدردی اين دو کشور را در آوان مصي
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اما زمانی که موضوع تعيين مقدرات يک ملت در ميان .   نخواھد کرد

رد و حق خود را  گران سپ ه دي باشد، نميتوان عنان کار خود را ب

 . نگرفت

*** 

ه  حکومت ھای مردمان من خُسران مردم خود ھستند، مردم خود را ب

 .کنند غلامی قبول می

*** 

اندوه را .  چون بسيار اندوھگين می شوم، می خواھم چيزی بنويسم

انسان اگر ھماره بينديشد می تواند .  می توان با انديشه چاره کرد

.ھماره از اندوه برکنار ماند  

*** 

 .فلان عمر خود را بشما بخشيد:  گويند

 .پيشتر از ما به منزل رســـيد:  بگوييد

*** 

 .فلان را محبوس کردند:  مگوييد

 .بار مسووليت را از دوش وی برداشتند:  بگوييد

 

*** 
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افت  رھمين که ياد گذشته ب آرزوی آينده پيروز شد، جوانی من پايان ي

 .و پيری من آغاز شد

*** 

در جامعه ايکه توانايان ستمگر و توانگران بی درد می توانند خود را 

 .آرام پندارند، برای ديگر مردم کاری جز حيوان شدن نمی ماند

*** 

ل   يگانه کسيکه بدون مسووليت در مقابل اجتماع زندگی می اب کند و ق

ده  ن گ دان اف ه زن اع ب عفو است مرديست که او رادر راه خدمت اجتم

 .اند

*** 

زدان .   دل آيينه ايست که در نھاد ما ميدرخشد گاھی چھرۀ پر مھر اي

د ري ن اھرمن در آن می گ ي ر ک ا .   در آن ميخندد و گاھی چشم پُ م

.  براستی خود را يک بار در اين آيينه می بينيم و آن آوان مرگ است

بار ديگر که می پنداريم خود را ديده ايم و آن فريب زيبای نگاه است 

 .اين پندار زيباتر از آن راستی است.  نام نھاده ايم“ عشق”که بر آن 

*** 

می کوشد من شيوۀ او .   يکی از ھمکاران من مرا سخت آزار می دھد

.  را برگزينم و رفته به مردم آنچه او از من می گويد من از وی بگويم
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.  بجای آنکه خود را بزرگ کند آرزو دارد ديگری را کوچک بسازد

د شوم ا وی ب .  اگر نشانی ارزنده در وی سراغ داشتم، می شايست ب

جز .   ھنگاميکه او را ھرگز بياد ندارم می پندارد در پی او می انديشم

نادرستی بيماری شگفتی است، .   آنکه او را بيمار انگارم چاره ندارم

د ن می سازد، کوچک می ک ه .   گرفتار خود را لاغر ن ردم ب ن م اي

زرگ  دام را ب ه ان ه ھای ک ن مورھا و مگس ھا می مانند که روی آيي

د ن ن ي می .   نشان می دھد می نشينند و خويشتن را کلان و بسيار می ب

ه .   پندارند اژدھا و عقاب ھستند د ک ن ابی” و “  اژدری” نمی دان ق “ ع

 .نشان بزرگی نيست

*** 

رادرم گفت د :  از پدرم به ياد دارم که در مرگ ب رزن ه ف گامی ک ن ھ

 .مانند راز آفريننده آشکار می گردد ميميرد و پدر و مادر زنده می

*** 

ار خود  اری، ک ا زخم ک ھنگاميکه شمشير کار می کند و انجام آن ب

 .انجام می دھد، مرد تبسم می کند و زن می گريد

وده است، زن   ودن ب ن ک آوانی که انسان می نگرد در دوست داشت

 .کند و مرد می گريد تبسم می

*** 

د،  رن ھنگاميکه می بينم، برخی از مردم بر آنچه داشته ام رشک می ب
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د و   اين مردم نمی.   شود انديشۀ من تاريک می دانند آنچه ايشان ندارن

 .ن من نباشديمن دارم شايد خواستۀ راست

*** 

ی .   انسان آفريده و بندۀ دو راستی است ه و روشن اي راستی نخست س

ی و مرگ است.   دوست داشتن و زيستن است ن .   آن ديگر، جداي اي

ان .   يک پايان آن يک است اي ا جز يک آغاز و يک پ در زندگی م

رزد ي دار ب ن ردم .   نيست که به درد انديشه و مصيبت اندوه پ ار م بسي

ه کس آن  زندگی را آغاز می کنند و آنرا به پايان می رسانند، اما ھم

 .را آغاز نکرده و به انجام نرسانيده اند

*** 

ی و  واي دھ ان، ب زوری انس م ی و ک ک وچ ان ک ن نش ري ت زرگ ب

 .بلندپروازيست

*** 

رد آرزو دارد ه زن از م يست ک د آن ن .  آنچه مرد از زن می خواھ

دگی  کسان است، زن دو ي ن د آرزوی اي اينکه بسيار مردم می پندارن

 .بسيار زنان و مردان را تلخ کرده است

*** 

ھن و  ي رستش م بزرگترين چيزی که مرد در مسافرت می آموزد، پ

 .ارزش دوستان است

*** 
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د  ن گاھی فکر ميکنم که برای از ميان بردن ظلم بايد انسان کوشش ک

 .خداوند اين خطای مرا ببخشد.  چندی ظالم شده بتواند

*** 

اد  ي بزرگترين مايۀ ناز و خوشی من آنست که ھيچ تن تواناتر از من ب

اشم ه ب ت ف ا دروغ گ م .   ندارد نزد او چاپلوسی کرده و ي ت وانس ت اگر ن

نمی دانم چرا از ياد اين خموشی سرخ .   راست بگويم، خاموش ماندم

 .تنھا خاموش ماندن مردی نيست.  نمی شوم

*** 

د ه ان ت ف ه گ از دل ” :  تا کنون درستی آن را در زندگی خود نيافته ام ک

 “.برود آنچه از ديده برفت

*** 

در تنھايی و خموشی ميتوان بيشتر انديشه ھای خود را آشکار کرد  

 .زيرا ھمه چيز را می توانيم آشکار کنيم

*** 

يک مرد تنھا در تنھايی و خموشی و آزادی می تواند بداند، آرزوی 

در ھر آوان ديگر انديشه ھای ما گمراه کننده .  راستين او چيست

 .ھستند

*** 
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د ميلادی برای حل معضلۀ تاپيشنھاد استاد پژواک در اواسط  دھۀ ھش
 “ انتخابات آزاد”افغانستان خطاب به افغانھا و دنيای آزاد تحت عنوان 
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نقل انگليسی پيشنھاد استاد پژواک برای ايجاد کنفرانسی خاص بين المللی 
  د ميلادیتاھش ھۀبرای حل معضلۀ افغانستان  تحت نظر ملل متحد در د
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 روز پشتونستان

 نوشتۀ دکتور سيد خليل الله ھاشميان

 

وسط  ه ت ژواک ک رحمن پ دال ب اد ع ت ازمطالعۀ يادداشت مرحوم اس

افغان ” ارايه و در پورتال وزين “  فيس بوک” محترمه پروين جان در 

ر “  جرمن  – ب د اک ر محم نشر شده بود، و تبصره ھای محترمان داکت

ل  ب کسال ق يوسفی و خصوصا از حميد عبيدی، خاطرات شصت و ي

ر شخصيت مرحوم  ت ھ تداعی شد که لازم دانستم بمنظور شناخت ب

، تنھا يک خاطره را ) روز پشتونستان( استاد پژواک و ماجرای رسالۀ 

بارتباط ھمين رساله که آقای عبيدی در جملۀ آثار استاد مرحوم ذکر 

 : کرده، به مردم شريف افغانستان برسانم

ف وزارت  ل ت خ ات م ب ع ت در ش وري ام ال م د از ھشت س ع ن ب م

ر دوم ب ١٩۵١امورخارجه، در سال  ارته بحيث سکرت ری   سف ب ک

افغانستان در لندن مقرر شدم، در حاليکه زبان فرانسوی را از مکتب 

ر .  دانستم  استقلال آموخته بودم و يک کلمه انگليسی نمی درينوقت سفي

صديق   کبير مرحوم مارشال شاه ولی خان، مستشار مرحوم مير محمد

وعاتی  ار، آتشه مطب ي ن وھ ود پ خان، سکرتر اول مرحوم سيد مسع

٢٢۴ 



 

 

د  مرحوم استاد ودن ژواک ب ارت .  عبدالرحمن پ گری سف ونسل امور ق

ود)  غيره  صدور ويزه و پاسپورت و(  . درجمله وظايف سکرتر دوم ب

ه  سی را ب ي ل گ ان ان اينکه در ظرف يکسال چقدر مشکلات ديدم تا زب

ردم،  ل اجرا می ک ق اندازه ای آموختم که وظايف محوله خود را مست

ی ھای مرحوم استاد پژواک ميباشم و از تفصيل يھمه را مديون رھنما

را   آن.  شوم  آن منصرف می دار” مرحوم م را   می“  وطن د، زي خوان

م در  شمشه ” يکمقدار زمين موروثی پدری و ھم کاکا و پسران کاکاي

 . بود“ باغبانی”وجود داشت که متصل زادگاه پژواکھا در “ پور

ل  ق يس مست ود و ري رر شده ب مرحوم پژواک يکسال قبل به لندن مق

ه در  مطبوعات وقت، مرحوم سيدقاسم رشتيا، به او ھدايت داده بود ک

خی  اري لندن رساله ای بزبان انگليسی تاليف کند که در آن جنبه ھای ت

ه در .  و حقوقی داعيه پشتونستان تشريح شده باشد ان ک داعيه پشتونست

دورۀ صدارت سپه سالار شاه محمودخان بحيث پاليسی رسمی دولت 

اتی  غ ي ل ب در کابل تبليغ ميشد، تا آنوقت در خارج افغانستان ھيچ نوع ت

ل ازحرکت من از .  به زبانھای خارجی ترتيب و توزيع نشده بود  قب

د ن ت را ” :  کابل مرحوم رشتيا مرا بدفتر خود احضار نمود و گف سلام م

رای  د ب ون ج ھزار پ ن ه پ به استاد پژواک برسانيد و اطمينان بدھيد ک

ه  مصارف طبع رساله گر ب ال   منظور شده و تا يک ماه دي ق ت دن ان ن ل
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م “  ... مييابد، شما در تاليف رساله از سرعت کار بگيريد ی ھ و مکتوب

د من دادن چ .  سربسته بعنوان استاد پژواک ب ي وقت ھ ه من در آن ت ب ال

ام و   نمی“   رساله” چيزی در بارۀ  دانستم و بھنگام رسيدن به لندن پيغ

ردم  ژواک سپ گر .  نامه رشتيا را به استاد پ چ عضو دي ي ً ھ ا تصادف

سفارت به تايپ دری بلد نبود، ھمه مکاتيب سفارت به عنوان کابل را 

ايست   –کردم   من تايپ می اما دفتر مطبوعاتی سفارت مستقل بود و ب

جه  ودي وعات ب است مطب سکرتری ھم از کابل مقرر ميشد، ولی ري

ر   –کرد   نداشت و استاد پژواک به تنھايی کار می ت کارھای اداری دف

 .کردم او را نيز بارتباط وطنداری، من اجرا می

ژواک  اد پ ت دن، مرحوم اس ن ه ل در حدود سه ماه بعد از رسيدن من ب

ه  ه آھست ا آھست دوازده صفحه نوشته خود را بمن داد و تقاضا نمود ت

داشت، .  در ظرف دو سه روز دو کاپی تايپ کنم وان ن اين اوراق عن

اما مقدمه ای بود از قرارداد لاھور بين انگليس، شاه شجاع و رنجيت 

اه  ١٨٣٨سنگ و آغاز لشکرکشی انگليس به افغانستان در  ل ش ت ا ق ت

ايپ مقس.   شجاع  حه ت ا ھشت صف ت ھای بعدی که ھر ھفته شش ت

ر  ي وسط ام د ت ورن رارداد دي دمک و ق ن رارداد گ ل ق ام د، ش ش ي م

عبدالرحمن خان بود و در ظرف سه ماه حدود ھفتاد صفحه تايپ شده 

ژواک .  گرفت  بود که ھمه وجوه داعيه ديورند را در برمی مرحوم پ
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گرفت   ھربار دست نويسی خودش را با دو کاپی تايپ شده از من می

اھوار و .  دانستم که با آنھا چه ميکند   و من نمی اھی م ارت گ در سف

گرديد که اگر   گاھی دو ماه بعد برای يک روز مجلس اداری داير می

راک می  موضوعات مھم می رد   بود، والاحضرت مارشال نيز اشت ک

ر می د  و در غير آن تحت رياست مستشار مجلس داي ردي کروز .  گ ي

رد و  مرحوم مستشارسفارت مجلس اداری را برای روز بعد اعلام ک

ارھای   گفت درين مجلس مسايل مھمتر تحت بحث قرار می رد، ک ي گ

در آن مجلس مرحوم استاد پژواک موضوع .  عادی را مطرح نسازيد

ان  تاليف يک رساله در موضوع خط تحميلی ديورند و داعيه پشتونست

اين رساله بايد به زبان انگليسی و در حدود : را مطرح نمود و گفت 

جه  ودي را ب اپی نشر شود زي يف و در ده ھزار ک پنجاه صفحه تال

قط  د  ۵٠٠٠منظورشده از طرف دولت برای مصارف طبع آن ف ون پ

ود( منظور شده  ده ب دم ).  که رسي ه لازم دي ود ک م ح ن وضي ژواک ت پ

ای  مسودۀ ابتدايی آنرا بزبان دری تھيه کنم و ھر ھفته يک کاپی بخشھ

د، و امروز  ن ن ه ک ع طال مختلف آنرا به والاحضرت داده ام تا بدقت م

ا   بالای متن نھايی آن صحبت می ن کنيم که بعد از صحۀ اين مجلس عي

مرحوم پژواک اضافه کرد که تا امروز .  به انگليسی برگردانده ميشود

ه ھای  ۀدر بار داعيه پشتونستان از جانب دولت افغانستان و سفارتخان
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ان  انست غ سی دولت اف ي ال آن بزبان خارجی کدام نشريه که متضمن پ

ان در  انست غ باشد، نشر نشده و اين اولين نشريه است که از سفارت اف

الس   –لندن  م پ شھريکه پادشاه انگليس و دربار سنت جيمز و بوکنگھ

نشر ميشود و   –در آن قرار دارد و دعوی ما نيز با ھمين مقام ميباشد 

د  اي يس است و ب گل بيانگر موقف دولت افغانستان در برابر دولت ان

ا  خ م اري بخاطر داشت که دولت انگليس و اھل خبرۀ آن ما افغانھا و ت

ه  ا ب ه م نست ک ه اي را بھتر از خود ما می شناسند و ھدف اين نشري

ان را از خلال  ونست عوام انگليس و مردم دنيا حق بجانبی داعيۀ پشت

ر آن  نی اگر    –واقعيت ھای تاريخی به اثبات برسانيم که در غي ع ي

ده  واقعيتھای تاريخ را در پرده بپوشانيم، انگليسھا اين رساله را ناخوان

ر .  به زباله دانی می اندازند ي ب ر ک ي آنگاه پژواک از والاحضرت سف

 .تقاضا نمود تا نظريات خود را در بارۀ مندرجات مسوده ابراز نمايند

والاحضرت بعداز توصيف پژواک و تشکر از تھيه و ترتيب مسوده، 

د :  گفت  اي ه ب ال ن رس آقای پژواک فرمودند که بوديجه کافی نيست، اي

در حدود پنجاه صفحه بزبان انگليسی نشر شود، اما مسودۀ فارسی آن 

ھفتاد و چند صفحه شده، لھذا بايد بعضی قسمتھای آن حذف شود، و 

ای  ه آق رده ام و ب من بعضی قسمت ھا را در کاپی مسوده يادداشت ک

ار .  پژواک می دھم تا بالای آن غور نمايد ي ن وھ ود پ مرحوم سيد مسع

٢٢٨ 



 

 

اگر والاحضرت اجازه بدھند که ھمان قسمتھای نشانی شده شان :  گفت

ن  ز اي ي ژواک ن م و پ در مجلس خوانده شود تا ما ھم مستحضر شوي

ا  د ت خوان د ب نظر را تاييد و از پوھنيار تقاضا کرد تا آن قسمتھا را بلن

ا .  ھمه بشنوند والاحضرت از مقدمۀ مسوده، آن قسمت را که سردارھ

بشمول سردار طلايی يک قسمت خاکھای افغانستان را بدون اجازه و 

گر  منظوری ملت افغان به رنجيت سنگ فروخته بودند و در جای دي

يحضرت  از مذاکرات ھياتھای افغانی با انگليس در عھد سلطنت اعل

ود رده ب زوم نشانی ک گر را، بی ل در .  امان الله خان و چند جای دي

ژواک  مجلس به حذف بعضی قسمتھا موافقه شد، اما در اثر اصرار پ

خوب بياد دارم که در يک .  يک قسمت واقعيت ھای تاريخی حفظ شد

قسمت صحبت بالای حذف بعضی واقعيت ھا پژواک آنقدر جدی شد 

که گفت اگر اين قسمت حذف شود، اين رساله را نشر نمی کنم بلکه با 

: والاحضرت خنده و ترميم کرد و گفت. تقديم استعفی بکابل می روم

اپی  خوبست، شما متن انگليسی را تھيه کنيد ولی قبل از نشر يک ک

 .انگليسی را بمن بدھيد 

ه ھر عضو  ود ک دن طوری ب ن وضع اداره و تشريفات در سفارت ل

ار  ه و بسي سفارت، بشمول مستشار که مرد موسفيد شصت و پنج سال

ت،  ر می رف ي ر والاحضرت سف ت محافظه کار بود، ھر بار که به دف
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ر .  دست او را می بوسيد، باستثنی مرحوم پژواک شت ي من بخاطری ب

من  ارت ب ارھای حسابی سف از ديگران به دفتر سفير می رفتم که ک

تعلق داشت و والاحضرت سفير بيشتر از ھر موضوع ديگر به امور 

اه می  حسابی علاقمند بود، بطوريکه بوديجه سفارت که در ھر سه م

ه حساب شخصی  رسيد، فقط معاشات از آن جدا می شد، بقيه ھمه ب

مات .  والاحضرت انتقال می يافت  ي رم رای ت ارت ب جۀ سف ودي در ب

ه  ی ک سفارت و دعوتھا تخصيصيه وجود داشت، اما در مدت سه سال

دن  ن رداری ل من در لندن بودم ، باوجود دو يادداشت رسمی که از شھ

رون  ي زی قسمت ب ي د رنگ آم جدي بسفارت رسيده بود و تقاضای ت

اه  ي ا س وارھ دن دي ن د ل ار شدي ب رغ سفارت را می کرد، چونکه در اث

ا   –ميشوند، اين مصرف صورت نگرفت  ھ ن ا ت ھ از تخصيصيۀ دعوت

گر آن  سال يکبار برای تجليل جشن استقلال مصرف می شد و نيم دي

ار .  به حساب والاحضرت می رفت گاھی ضرورت می افتاد که سه ب

رای  به دفتر والاحضرت می رفتم، ھر بار خودشان دست خود را ب

ه .  بوسيدن پيش می کردند و من می بوسيدم اما يگانه عضو سفارت ک

م در  اھی ھ ود و گ ژواک ب د مرحوم پ ي وس ب چکس را ن دست ھي

ده  ن خ موضوعات رسمی و اداری به سفير بسيار تند می گفت و او ب

گردن بسته می مانم اگر دو صفت والاحضرت را ذکر .  تير می کرد 
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يکی اينکه شخص بسيار متحمل و خوش برخورد بود و ھيچگاه :  نکنم

اغذ .  قھر يا پيشانی ترشی او را با زيردستان نديدم که ھر ک ديگر اين

رد،  دا امضا می ک را، چه فارسی يا انگليسی، تا آخر می خواند و بع

اما در انشا و نگارش زبان دری مھارت نداشت و در مدت سه سال و 

وشت ه ن م خود ن ل ق م ب وب ھ . اندی که من کاتب او بودم، يک مکت

ی را من و  ونسل ژواک و امور اداری و ق راپورھای سياسی را پ

ان .  سرکاتب می نوشتيم  دوست مستشار سفارت که از افغانھای مقيم ھن

سی  ي بود، مانند سفير مھارت نوشتن در فارسی نداشت، اما خوب انگل

ود،  ار ضعيف ب سی والاحضرت بسي ي ل گ می فھميد، در حاليکه ان

ان  زب ا ب ه از اروپ ه ھای ک ام برخلاف به اردو روان می نوشت و ن

 .اردو برايش می رسيد بقلم خود جواب می داد

ان” برمی گردم بموضوع رسالۀ  ونست سی آن .  “ روزپشت ي ل گ ن ان ت م

ن مجلس اداری،  تکميل و بعد از ملاحظه شد والاحضرت در آخري

ت اقشه صورت گرف والاحضرت می خواست .  روی عنوان آن من

م” عنوان آن  داري اشد“  خط ديورند را قبول ن دلال می .  ب ژواک است پ

 PASHTUNISTAN(“ روز پشتونستان”کرد که بخاطری نام آنرا 

DAY  ( د می ورن بگذاريم که تجليل ازين روز متضمن ترديد خط دي

د، در  باشد، از جانب ديگر ملت انگليس بار اول اين نام را می خوان
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ژواک .  جز تاريخ شان است)  خط ديورند( حاليکه نام  ظرپ مجلس از ن

ه .  طرفداری کرد و رساله به ھمين نام طبع شد وست ا پ د ب ل دوھزار ج

ه  ان خ ارت ف ھوايی به کابل ارسال شد که از طريق وزارت خارجه به س

ان  ونست ه داخل پشت ل ب اي ب است ق ھای خارجی در کابل و توسط ري

ن و .   توزيع گرديد گت ان در واشن انست غ ارت اف د بسف ل يک ھزار ج

د ردي ه .  پنجصد جلد به سفارت افغانستان در دھلی ارسال گ ل در مرح

ان  اول سه ھزار جلد به مطبوعات و کتابخانه ھا و پوھنتونھای انگلست

ردم  ه م دن ب ن ان در ل غ ن اف ي و ھم توسط اعضای سفارت و محصل

 .انگليس توزيع گرديد

والاحضرت شاه محمود خان صدراعظم افغانستان در  ١٩۵٢در سال 

دن  ن ه ل دا ب ت راه مسافرت به امريکا بنام تداوی و سفر غيررسمی، اب

ای .  تشريف آوردند ھ اما درينوقت در بين اعضای خاندان شاھی نزاکت

ل در .  جدی ايجاد شده بود ب عبدالولی پسر مارشال شاه وليخان سال ق

اه ازدواج  پاريس با شاھدخت بلقيس دختر اعليحضرت محمد ظاھر ش

زد  ام يت ن ول ام طف يس از اي ق ل که شاھدخت ب ي ال کرده بود، در ح

م   –عبدالعظيم پسرشاه محمودخان بود ن ھ ي م ب ظي ع دال ب عبدالعلی و ع

ن دو   –پسرکاکا و پسرخاله می شدند  ي د در ب ن وصلت درز شدي اي

. و شاه محمود خان ايجاد کرد  برادر سکه، والاحضرات شاه ولی خان
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ره شد،  اب خ دن م ن ه ل وقتی خبر رسيدن صدراعظم شاه محمود خان ب

والاحضرت مارشال ھمراه با خانم خود به قصر زيبای زمستانی خود 

د “  نيس” به شھر  در کنار مديترانه رفت و سفارت را برای مير محم

يس از .  صديق خان مستشار به حيث شارزدافر گذاشت گل حکومت ان

ه سردی  دن ب ن ای ل وري کت صدراعظم شاه محمودخان در استيشن وي

ه   -استقبال کرد ي ان رت ارت ب بلا در سف ه ق پس ک ي يکنفر بنام مستر فل

ود،  ان ب درکابل سکرتر و در وزارت خارجه لندن مدير شعبه افغانست

ان خوش انست غ د گفت به صدراعظم اف دي ه دست .  آم ا ھم ھ ان غ اف

ه  م ک دي ه دي ژواک، و ھم اد پ ت ی اس صدراعظم را بوسيدند، به استثن

دن  ن صدراعظم اندک دکه خورد و در مدت چند روز اقامت خود در ل

د دي شار .  پژواک را ن ه مست ارت ب ژواک در حضور اعضای سف پ

ار  سفارت پيشنھاد کرد که بايد به وزارت خارجه و ھم به وزارت درب

ان  انست غ انگليس اعتراض کند که وزارت خارجه از صدراعظم اف

ر صدراعظم  مطابق به تعامل تشريفات پذيرايی نکرده، اگرچه سف

شن  ي ايست در است ب ي غيررسمی بود، حداقل معين وزارت خارجه م

ل   و ھم .   حاضر ميبود ي ام ه ف رجست وزارت دربار از يک عضو ب

ان يک  ست ل شاھی و کاکای پادشاه افغانستان پذيرايی نکرده، زيرا انگ

ه از راجه ھای  ار دارد ک دولت پادشاھی است و يک وزارت درب
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ه  ه سوي ايی ب ق ري مرات اف ع ھندوستان و از شاھان و شھزادگان مست

وزير دربار پذيرايی ميکند، چرا از يک عضو برجستۀ فاميل سلطنتی 

شار گفت  افغانستان بسويۀ وزارت دربار پذيرايی نکرده است؟ مست

ابت  شما درست ميفرمائيد، اما وقتی سفير ھمينجا بود و تلگرام شفر ب

ا  ه آي دم ک ي رسيدن صدراعظم از کابل رسيد، من از والاحضرت پرس

م؟ والاحضرت  يادداشتھای رسمی بوزارت خارجه و دربار روان کني

ا  ھ فرمودند سفارت انگليس در کابل قبلا به دولت خود اطلاع داده، آن

ادداشت .  خبر دارند ر ي مستشار علاوه کرد که اگر حالا در غياب سفي

د  اي د ش اي ي ر ب اعتراضيه به وزارت خارجه لندن روان کنم، وقتی سفي

حالا در حضور صدراعظم در .  بگويد شما از من پرسان می کرديد

ر  ي رگشت سف لندن اعتراض کردن مناسب نيست، بھتر است منتظر ب

 .باشيم، حق اعتراض ما محفوظ است، پسانتر ھم اعتراض می توانيم

دن  ن ان در ل انست غ ارت اف صدراعظم بعد از چھار روز اقامت در سف

رگشت و  دن ب ن ه ل ارشال ب ا م ب اق جانب واشنگتن حرکت کرد و متع

ورت  ی ص دام دام اق ا ک د، ام زارش داده ش ه او گ ان ب ري ج

دن صدراعظم . نگرفت  ام رسي گ ن اصولاً قباحت درينجا بود که به ھ

ال  ع کشور حاضر و ف يک مملکت در يک کشور خارجی، سفير آن

ات  اسب ن ر م ارت خود را ترک داد و در اث ر سف ي ا سف ميباشد، ام
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د ه دي تی .  خصوصی اعضای اين خاندان، حيثيت ملت افغان صدم وق

صدراعظم شاه محمود خان به واشنگتن رسيد، برادرزاده اش سردار 

ات خوب  اسب ن ا م اک محمد نعيم خان که در واشنگتن سفير بود و با ک

ه  دوال ک ون ي اشم م د ھ نداشت، او ھم سفارت را برای مرحوم محم

 .مستشار بود، ترک داده و به کابل رفته بود

ه والاحضرت  د ک ي ن اطلاع رس ت گ ن ارت واش ف د از س ع اه ب دو م

رای  د سف اي دن ب ن ارت ل صدراعظم در آخر ھفته به لندن ميرسند، سف

ا  د ت افغانستان را در کشورھای اروپايی به امر صدراعظم احضار کن

ن .  به لندن حاضر باشند ي قبل از مواصلت صدراعظم به لندن مرحوم

س،  اري سلطان احمد خان سفير ماسکو، جنرال محمد عمر خان سفير پ

ه  نی ک ان در جرم انست غ ر اف ي محمدعثمان خان عمر سفير روم، سف

ن و  ي رل نامش فراموش شده و الله نوازخان سابق سفير افغانستان در ب

د ودن ده ب ي دن رس ی .  دوست شخصی صدراعظم، به لن ارشال شاول م

ه  رک و ب دن را ت ن ارت ل ف گر س ار دي ان ب يس” خ ود“  ن ه ب ت . رف

رای  ارت و سف شار سف صدراعظم در ميدان ھوايی لندن توسط مست

ارت آورده شد دان .  فوق الذکر افغانستان پذيرايی و به سف ي من در م

ود اتب .  نبودم و خبر نشدم که از طرف دولت انگليس کی آمده ب سرک

داری  ان م ھ ی و م راي ذي ور پ ور و موظف ام ام ن م ار و م ي ن وھ پ
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وقتی .  صدراعظم در لندن بوديم و از صبح تا ناوقت شب آنجا ميبوديم

صدراعظم با سفرا به سفارت رسيدند، شام بود و بعد از صرف يک 

عصريۀ مختصر در سالون تشريفاتی سفارت، خداحافظی شروع شد، 

د ردن ا خود ب ه .  سفرا رخصت شدند و پژواک را ھم ب صدراعظم ک

د .  خسته معلوم ميشد به اطاق خواب خود رفت ع که ب فردا سفرا يکه ي

ا ساعت سه عصر در  د و ت دن ارت آم از ساعت يازده صبح به سف

سالون خصوصی منزل دوم سفارت با صدراعظم بودند، فقط مستشار 

ر .  ما در آن مجلس بود و بس روز خب ذاکرات آن گی م من از چگون

ن  ذاشت د از گ ع ه ب دم ک ي ن ارت ش نشدم ، فقط از زبان پيشخدمتان سف

ود  ه ب چاينکھا و پياله ھا به روی ميزھا، مستشار صاحب برايشان گفت

 . که ديگر داخل سالون نشوند و دروازه را از درون قفل کرده بود 

ردا چاشت  ه ف من گفت ک مستشارصاحب در ختم تشريفات آنروز ب

ه  ي برای پنجاه، شصت نفر چند رقم نان و ميوه جات و شيرينی باب تھ

دن  ه دي ه ب د ک ي ن م دعوت ک دن را ھ ن ان در ل غ ن اف شود و محصلي

روز .  صدراعظم صاحب بيايند ذاکرات آن ان م من و پوھنيار از جري

ان مرحوم  ان را از زب خبر نشديم، اما بعد از رفتن صدراعظم جري

جۀ :  پژواک شنيديم که برای او يکی از سفرا گفته بود ي ت صدراعظم ن

مذاکرات ناکام خود را در واشنگتن به سفرای افغانستان گزارش داده 
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عذرت  ان م انست غ ه اف حه ب بود که گويا امريکا از دادن يا فروش اسل

ان  اکست ا پ زاع خود ب خواسته و سفارش کرده که بايد افغانستان از ن

منصرف شود، آنگاه امريکا در مناسبات خود با افغانستان تجديد نظر 

 .خواھد کرد

ه  ي ل خ ارت را از طرف شب ت من و مرحوم پوھنيار دفتر کلان سف

ار .  کرديم تا ميزھای نان برای شصت نفر مانده شود دو نفر آشپز بسي

ل   لايق داشتيم اب ا خود از ک ا ب ري که قبلا سردار فيض محمد خان زک

ايش داده شد.  آورده بود رم اب ف ی ب . نان وافر با ميوه جات و شيرين

فردا سفرا به ساعت يازده و ساير مھمانان بعدتر رسيدند، صدراعظم 

کرد  ي مھمانان را به داخل سالون می پذيرفت و با ھر يک مصافحه م

دادی  ع ر شد، ت شت ي ون ب ال ان از حجم س ان م و ھنگامی که تعداد مھ

ان  ا اطاق ن ز ي ي ل رون شده در دھ ون ب ال ن از س خصوصا محصلي

ه درون .  نشستند  ا آخر ب ژواک ت اد پ ت شار و اس سفرا ھمراه با مست

ده شد .  سالون با صدراعظم نشسته بودند ي حدود دو بجه نان بميزھا چ

ار  ھ و اقای پوھنيار بسالون رفته صدراعظم و مھمانان را دعوت به ن

ان . کرد ات اطاق ن ف د، تشري دن صدراعظم پيش و سفرا  بدنبال او آم

حه و دست  زديک مصاف بعھدۀ من بود، بار اول صدراعظم را از ن

ودم م عت ن   .شان را بوسيدم و اوشان را بچوکی اول در ميز اول مشاي
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کطرف و  برای سفرا ھر کدام جای تعيين شده بود که چھار نفر در ي

د ن ن ژواک .  سه نفر با مستشار ما بطرف ديگر صدراعظم بشي اد پ ت اس

ی در  ل انک م ر ب دي بعد از سفير محمدعثمان خان امير نشسته بود، م

و  ل ھ ه پ و ب لندن پھلوی پژواک و در لين مقابل ميز، پوھنيار و من پھل

چند نفر تاجر افغان بشمول يک وطندار ھندوباور و دو .  نشسته بوديم

ارت در  نفر اعضای بانک و ھمه محصلين افغان بعد از اعضای سف

ج .  چوکيھا نشسته بودند ن صدراعظم شاه محمود خان بايستاد و برای پ

داوی  جه و ت ال ع رای م دقيقه پيرامون سفر خود به امريکا که اصلا ب

“ دوستان افغانستان درامريکا” بود و در ضمن آن از مذاکرات خود با 

ا :  تذکر داد و در اخير محصلين را مخاطب قرار داده گفت  وطن شم

د خوب درس  اي يک کشور فقير است ، آيندهء وطن بدست شماست، ب

ه و ...  بخوانيد و برای خدمت بوطن برويد ت رف آنگاه بشقاب خود را گ

 .بجھر بلند حاضرين را صلای نان کرد

خوردن  ن ب ام و حاضري م ا ت ھ اب ھنگاميکه مرحلۀ نان گرفتن به بشق

ژواک را  ه پ ده شد ک ي ن د، صدای صدراعظم ش ودن شروع کرده ب

ان دی” آقای پژواک رسالۀ شما :   مخاطب قرار داده پرسيد “ پشتونست

ان مشوره  ر ت ي ا سف ه ب ال را در امريکا خواندم، شما در بارۀ اين رس

 کرده بوديد ؟
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ه :  پژواک بلی، اول متن رساله را به فارسی نوشتم و يک نسخه را ب

سفير صاحب دادم تا فرصت کافی مطالعۀ آن را داشته باشند، بعدا در 

ن  ت د م ا حاضرن ج ن ه اي ارت ک مجلسی بحضور سفير و اعضای سف

ه  ايی ب ھ ن ن ت فارسی مورد بحث قرارگرفت و تلخيص شد، سپس م

ملاحظۀ  ز ب ي سی ن ي ل گ انگليسی برگردانده شد و قبل از طبع، متن ان

 ...والاحضرت سفير رسانده شده بود

ان :  صدراعظم شما درين رساله نوشته ايد که استفلال افغانستان را ام

 الله خان گرفته، شما به کدام اساس اين مطلب را نوشته ايد ؟

يس :  پژواک گل ا از ان لال م ق والاحضرت شما بھتر می دانند که است

ار .  گرفته شد و انگليس با تاريخ ما آشنايی کامل دارد ه ب ه ک اين رسال

ان می دارد  اول سياست خارجی حکومت شما را به زبان انگليسی بي

عيت ھای  ع شده، اگر واق وزي ه و ت ي ھ دن ت و از سفارت شما در لن

تاريخی در آن بيان نمی شد، مردم انگليس آنرا نمی خواندند و سعی و 

بی  ان حق ج يس ب گل مصرف ما به ھدر می رفت، اما حالا نسل نو ان

داعيه ملی ما متوجه شده و انعکاسات مثبت اين رساله را من ضمن 

 ...راپوری به رياست مطبوعات نوشته ام 

ا:  صدراعظم  پژواک تو چه خبرداری، تو در شکم مادرت بودی که م

 ...استقلال را گرفتيم 
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عی :  پژواک ي والاحضرت، موضوع در شکم مادر بودن يک امر طب

ا  اشد، ام است، من، شما و ھر انسان ديگری در شکم مادر خود می ب

 ...در سياست نميتوان واقعيت تاريخ را پوشاند

ژواک رنگ و رخ والاحضرت  ان پ ن دن سخ ي ن ه ازش دم ک من دي

صدراعظم آنقدر سرخ و متلون شده بود که وقتی دست خود را بجيب 

ی  ن خود برد فکر ميکردم تفنگچه ای دارد و فيرمی کند، اما دستمال بي

درينوقت سفير محمدعثمان خان .  خود را کشيد و روی خود را پوشاند

امير و سفير محمد عمر خان پژواک را بغل گرفته از اطاق نان برون 

بردند، صدراعظم دو سه دقيقه ديگر بجای خود ماند و دفعتاً برخاست 

ن .  و نان ناخورده از راه دروازۀ عقبی به اطاق خواب خود رفت  اي

ه شد“  زھر” ضيافت و طعام عالی که تھيه شده بود، باصطلاح  . ھم

د ردن ن و .  سفرا ھم متعاقبا اطاق نان را ترک ک ي ا من از محصل ام

که ھر  ل د، ب خورن مھمانان ديگر تقاضا کردم به آرامی نان خود را ب

رده  ا خود ب د ب ن اش ه ب ه خواست اب ک ی ب قدر از ميوه جات و شيرين

 .ميتوانند، و ھمانطور ھم شد

ان” اين بود داستان رسالۀ  ونست گی .  “ روز پشت روخت ر اف و علت ب

ان  ن ھم گت صدراعظم را بعدا فھميديم که مرحوم ميوندوال در واشن

ر داشت  قسمت رساله را که موضوع استقلال و امان الله خان را در ب
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ده  ان به خط سرخ نشانی کرده و آن رساله را به توجه صدراعظم رس

ن  بود، که در غير آن صدراعظم شخص خوانا نبود و از موجوديت اي

ه .  رساله خبر نميشد ي ب ي در بين پژواک و ميوندوال از زمان مکتب حب

“ انيس” و ديگری مدير “  اصلاح” و بعدا در مطبوعات که يکی مدير 

ل رفت و در .  بود رقابتھا و نزاکتھايی پيدا شده بود صدراعظم به کاب

د داود خان  ظرف کمتر از دوماه استعفی او اعلام شد و سردار محم

 .به کرسی صدارت نشست

ه، سه موضوع را " جمله معترضه" باصطلاح بقسم  ، يعنی درحاشي

 : درينجا ياد آور می شوم 

ه ھای “  روزپشتونستان” رسالۀ   -١ ان خ اب ت م و در ک در بريتش موزي

م  ن انگلستان وجود دارد، از ھموطنان محترم در انگلستان تقاضا می ک

سال .  يک کاپی برای خود گرفته و يک کاپی ھم به آدرس من بفرستند

ار.  بود  ١٩۵٢چاپ آن  د در ب ن ن س ري د و ۀ  اين رساله مھمت ورن دي

 .ميباشد" پشتونستان"داعيه ملی 

ژواک   -٢ اد پ رھ ای ف ه آق ر شدم ک دی خب ي ب د ع ي از مقاله آقای حم

ه و  ايست ار ش ه است، ک ت رف ع گ ر طب خاطرات پدرکلان خود را زي

اد .  مبارک است ت ای شخصی مرحوم اس ھ وب ت ک داد م ع نزد من يکت

د ب ن اش ه ب م هپژواک موجوداست، که اگر خواست ت رس ف ي ای .   او م آق
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که آن  ي ان ا زم فرھاد از مناسبات من با مرحوم پژواک خبر دارد و ت

مرحوم در واشنگتن بود، ھر يک يا دوماه بعد از کليفورنيا بديدن شان 

 .ميرفتم

 خدمتگارافغانستان     

 دکتور سيد خليل الله ھاشميان               

 ٢٠١٢نوامبر ٢٩                   
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 زندگی نامه استاد عبدالرحمان پژواک

 

ام  ج ۀ ان ل س قاضی عبدالله خان که عالم جيد و فقيه معروف بود، به سل

ل  ي وظايف حکومتی بحيث قاضی محکمۀ غزنی مقرر گرديده و با فام

امت در .  سفر کرد  يتخود جھت اشغال وظيفه به آن ولا در ھنگام اق

به او پسری )  ج( ھمين شھر تاريخی و پر افتخار غزنه بود که خداوند 

رحم)  ھجری شمسی  ١٢٩٨(   اعطا فرمود دال ب ه اسم او را ع ن اک

مرحوم استاد پژواک از لحاظ قومی پشتون بوده و از طرف (گذاشتند 

ارکزيی   پدر به عشيرۀ معروف ۀ ب ل ي ب ه ق ادر ب ل و از طرف م خي

 ).مسکونۀ  دامنۀ  کوه سپين غر خوگيان بستگی دارد

رحم دال ب ای ع م ن اآثار ذکاوت و نبوغ از ھمان دوران کودکی در سي

دورۀ ماموريت قاضی عبدالله بعد از سپری شدن مدتی در .  نمايان بود

ی ان ب اغ  ،غزنه بسر رسيد و او با فاميل خود به دھکدۀ آبايی و زيبای ب

ولسوالی سرخرود ولايت ننگرھار رحل اقامت گزيد و در پی تعليم و 

د ردي زديک گ ان دور و ن م ل ع ً .  تربيۀ  اولاد خود و ساير طالب ال ا ن  ب

ر خود  ت زرگ رادر ب در و ب دريس پ عبدالرحمان، از محضر حلقۀ  ت

ه مکتب  ای ب ه پ ل از آن ک قاضی حفيظ الله استفاده ھا می کرد و قب

دازۀ  “  مطلع دانش” ابتداييه  واقع در نزديکی قريۀ باغبانی بگذارد تا ان
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 .زياد از نعمت سواد و دانش ابتدايی بھره مند بود

ور اعبدالرحم ن بعد از دو سه سال درس خواندن در اين مکتب مجب

د ن ل مکان ک ق ی ن در .  شد با پدر و فاميل خود به کجۀ خوگيان را پ زي

ه .  بزرگوارش عھده دار محکمۀ آنجا گرديد الاخره ب دالله ب قاضی عب

اد ده . محکمۀ مرافعۀ  شھر کابل تبديل شد وآب يک منزل کلان را در ن

ان  .  افغانان کابل خريد و با فاميل در آن سکونت اختيار کرد عبدالرحم

ا  ان ج شامل ليسۀ  حبيبيه شد و به شھادت استادانش دروس را  در ھم

ه  داد و شوقی ک ع با موفقيت شايان پيش می برد و علاوتاً در اثر است

ار و  ه اشع ي ب ي ب سۀ  ح ي رانس ھای ل در شعر و ادب داشت، در کنف

ال  ب وت م ف ي ارۀ درخشان ت ت ز س ي رد و ن مقالات خود را قرائت می ک

 .مکتب شناخته می شد

رای مدت دو سال در  وی بعد از پايان رساندن موفقانۀ دورۀ ليسه ب

ل کرد حصي ن .  يگانه فاکولتۀ  وقت که در رشتۀ  طب بود ت ي در ھم

ود در  م وقت بود که پدرشان که بحيث رييس تميز ايفای وظيفه می ن

 .اثر سکتۀ  قلبی وفات يافت

دگی و  وۀ  زن ي مرگ نا به ھنگام پدر تاثيرات ناگوار و عميقی در ش

اضی .   آرامش فاميلی پيش آورد زرگ ايشان ق رادر ب ه ب ا ک ج از آن

ادت  ه شھ ی ب ال حفيظ الله در حين اجرای وظيفه بحيث قاضی در شم
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در  ات پ د از وف ع رسيده بود، عبدالرحمان جوان مسووليت فاميل را ب

يشت  ع ه و کسب م ي رب ه ت ر ب ت ھ بدوش گرفت و بمنظور رسيدگی ب

ۀ  ان برادران کوچکتر در کابل، مجبوراً دوام تحصيل را ترک گفت، خ

انی  ب اغ ه ب پدری را بفروخت، زنان و خورد سالان فاميل را واپس ب

 .اعزام داشت

ه اعبدالرحم ن با استفاده از استعداد خود ابتدا به حيث ترجمان و بعداً ب

ساير وظايف پرمسووليت در رياست مستقل مطبوعات آن وقت شامل 

داد در شعر و ادب و امور .  کار شد ع وی طی اين ساليان چنان است

ن  ي وجه اراک اعث جلب ت ه ب محولۀ مطبوعاتی از خود بروز داد ک

ار خود .  دولت، شعرا و ادبا و عامۀ  مردم به وی شد دا در آث ت در اب

د و “  ارمانجن” و بعدتر “  مړاو” داشت، بعد “  وفا” تخلص  زي رگ را ب

دای “  پژواک” بلاخره با انتخاب تخلص  دۀ ن ن عکاس دھ قت ان به حقي

 .آرمان ھای والای جامعۀ  افغانی و کتلۀ بشری گرديد

و و  چکيده ھای آثار و اشعار عبدالرحمان پژواک در ھر دو زبان پشت

ار و  هدری زيب و زينت نشرات روزمر ۀ  اشع ق ل کشور شد و در ح

دی  ن ادبا که بعداً ھمه دوستان وعلاقمندان او گرديدند، مقام بس ارجم

 .را کمايی کرد

وعاتی و  ١٩۴۶ن پژواک در سال ااستاد عبدالرحم بحيث آتشۀ  مطب
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ار  رای ب کلتوری در سفارت کبرای افغانی مقيم لندن مقرر گرديد و ب

ۀ  اح رداخت و در س ارج از کشور پ ه خ ع ال ط ر و م ف ه س اول ب

در آنجا آثاری به زبان انگليسی در .   ديپلومتيک مشق و تمرين گرفت

د ان ه نشر رس وی طی دورۀ  .  معرفی افغانستان و داعيۀ پشتونستان ب

ات  اسب ن زم و م ھمين ماموريت تحصيلات خود را در رشتۀ  ژورنالي

 .بين المللی در يونيورستی ادنبره سکاتلند پيش برد

ه  ف ارت از وظي ام سف ق ا م استاد پژواک در اثر بروز اختلاف نظر ب

م  ي ق استعفی کرده و در شعبۀ اطلاعات دفتر بين المللی کار و کارگر م

حيث آتشۀ ).  ١٩۴٧(کانادا شامل کار شد  بعد از طی يکسال خدمت ب

رر شد  ق ن م گت م واشن ي ق انی م غ -١٩۴٨( مطبوعاتی در سفارت اف

ارت ).  ١٩۵٠ ه سف از آنجا دوباره بحيث آتشۀ مطبوعاتی و کلتوری ب

ن ).  ١٩۵٠-١٩۵٣(افغانی لندن تبديل گرديد  ی از اي دت د از م ع وی ب

ن   وظيفه نيز مستعفی شده و عازم وطن  دون داشت ی را ب دت شد و م

 .وظيفۀ رسمی سپری کرد

اد  ت کی اس ي ات وم ل مقامات خواستند از استعداد سياسی و مھارتھای ديپ

 ً ۀ  پژواک استفاده ببرند بنا ب ر شع به او در وزارت خارجه منحيث مدي

د ردن ژواک ).  ١٩۵٣(   سوم سياسی وزارت خارجه وظيفه سپ اد پ ت اس

لف آن وزارت،  در اثر ابراز لياقت و شايستگی در امور شعبات مخت
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 ).١٩۵٨-١٩۵۵(موفق به احراز مقام مديريت عمومی سياسی گرديد 

استاد پژواک با احراز اين مقام پراھميت توانست در ھمه کنفرانسھای 

ۀ   رجست دۀ ب ن اي م حيث ن ی ب منطقوی، ممالک غيرمنسلک و بين الملل

ات  ي ا عضويت شان را در ھ ھ ن افغانستان سھم بگيرد که از جمله ت

دونگ،  ان سلک در ب ن رم افغانی در اولين کنفرانس سران ممالک غي

ه شد، و  ذاشت ا گ ج اندونزيا که اساس نھضت عدم انسلاک در آن

م   افغانستان بحيث عضو موسس آن شناخته شد، نام می ري ). ١٩۵۵( ب

ار )  ١٩۵٨( استاد عبدالرحمان پژواک در سال  خت ابتدا بحيث  وزير م

ل  ل ان م ان در سازم انست و بعداً بحيث سفير کبير و نمايندۀ دايمی افغ

ارده . متحد تعيين و به نيويارک اعزام شد ً چھ ا ب ري ق وی برای مدت ت

رد يش ب وی .  سال وظايف اين کرسی را با موفقيت ھای چشمگيری پ

با اھليت و کفايت کم نظيری که در امور بين المللی از خود نشان داد 

ه  بحيث يکی از چھره ھای درخشان و قابل اعتماد سازمان ملل شناخت

ان .  شد به ھمين دليل در عين انجام ماموريت بحيث سفير کبير افغانست

ل  ل ان م شی سازم ن وظايف مھم و متعدد ديگری نيز از طرف سرم

ه وی  ت، ب گرف ي متحد که به تاييد اعضای شورای امنيت صورت م

دارد و محض  سپرده ميشد که ذکر ھمۀ آنھا درين مختصر گنجايش ن

 :به موارد ذيل اکتفا ميگردد

٢۴٧ 



 

 

  .رييس کميتۀ  خاص برای حل معضلۀ ويتنام جنوبی -١

 .رييس کميتۀ  تجديد نظر بر منشور سازمان ملل متحد  -٢

 .سيون حقوق بشر سازمان ملل متحديرييس کم -٣

 .رييس جلسۀ خاص اسامبلۀ عمومی در امور ناميبيا -۴

م  ھ رانس م ف ن استاد پژواک علاوتاً بحيث عضو ھيات افغانی در دو ک

ز )  ١٩۶۴( و قاھره )  ١٩۶١( سران ممالک غيرمنسلک در بلگراد  ي ن

 .اشتراک داشته است

ر اساس امرحوم استاد عبدالرحم ژواک ب دگی ن پ رازن اسی و ب سي

ان  ان دول عضو سازم اعتمادی که در نزد سرمنشی و ساير نمايندگ

يس )  ١٩۶٧-١٩۶۶( ملل متحد کمايی کرده بود ، در سال  حيث ري ب

ن  ه کسب اي بيست و يکمين اجلاس عمومی آن سازمان انتخاب شد ک

وبش در  ر خودش و کشور محب شت ي مقام ارجمند مايۀ سرفرازی ب

 .جامعۀ جھانی گرديد

رخی  است ب در طی دورۀ رياست اسامبلۀ عمومی ، استاد پژواک ري

ن اعراب  ي از جلسات اضطراری را که به اثر شعله ور شدن جنگ ب

ر  ج ت شن ت گر م و اسراييل اوضاع بين المللی را بيش از ھر وقت دي

 .ساخته بود، نيز به عھده داشت

ۀ  وان ت نبوغ، درايت و تبحر استاد پژواک در امور بين المللی چنان پش
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ت،  ان ه اگر اوت وجود آورد ک رای وی ب امل ب اد ک م ت وار و اع است

ه حيث   طوريکه گفته می شد، در اثر معاذيری نتواند به وظيفۀ خود ب

يت و  ن ه اعضای شورای ام د، ھم ه دھ حد ادام ت ل م ل سرمنشی م

ن  ري نمايندگان ممالک رو به انکشاف استاد پژواک را بحيث شايسته ت

ی  کانديد مقام سر منشی آينده ياد کرده و تحقق آنرا بدون دغدغه پيشبين

ه .  ميکردند ام ام روزن م ثبوت غير قابل انکار اين موضوع نشرات ت

 .ھای معتبر امريکا و جھان آن وقت است

ر ) ١٩٧٢(ن پژواک در سال امرحوم استاد عبدالرحم ي ب بحيث سفير ک

بحيث سفير کبير در دھلی و   ) ١٩٧۶-١٩٧٣(در بن و در طی ساليان 

در جريان ماموريت .  بعداً  بحيث سفير کبير در لندن ايفای وظيفه کرد

 :دھلی وظايف مھم ذيل را نيز انجام داد

رانس   -١ ف نمايندگی خاص رييس جمھور و رييس ھيات افغانی در کن

 ).١٩٧٣(سران ممالک غيرمنسلک در الجزاير 

رانس   -٢ ف ن انی در ک غ نماينده خاص رييس جمھور و رييس ھيات اف

 ).١٩٧٣(سران ممالک اسلامی در پاکستان 

سلک در   -٣ ن رم الک غي م عضو ھيات افغانی در کنفرانس سران م

 ).١٩٧٧(کولمبو 

ور  م ث ت ف ن ھ و   ١٣۵٧مرحوم استاد پژواک با کودتای خونين و ننگي
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مقدمۀ اشتغال کشور از طرف روس متجاوز، از مقام سفارت در لندن 

ه ه ب  ). ١٩٨٧(   استعفی نموده و به وطن عودت کرد مجرد مواصلت ب

رار  ظارت ق کابل از طرف رژيم نور محمد تره کی در منزل تحت ن

 .گرفت 

يس   مرحوم استاد پژواک طی ملاقاتی که به اصرار ببرک کارمل ري

ا   دولت نام نھاد وقت با ۀ ” وی صورت گرفته بود از ھمکاری ب ھ جب

ه ھاو بالمواج“  پدروطن ه ب ن ي ه امتناع ورزيده و نظر خود را در زم

اپی آن در  ه ک ان وی بصورت شفاھی و کتبی ارايه داشته که خوشبخت

ارک و پس  وي اواخر دھۀ ھشتاد از طرف نمايندگی رژيم نجيب در ني

د و  ي ژواک رس از تماس تيلفونی نجيب با استد پژواک بدست فرھاد پ

ماس .    به حضور استاد پژواک برای اگاھی تقديم شد ن ت تفصيلات اي

 .  و متن اين مکتوب پرارزش تاريخی در اين کتاب آمده است

ذاشت و  در ھمين آوان بود که صحت استاد پژواک رو به وخامت گ

رد ه و اصرار .   خونريزی بطنی پيدا ک وصي ر ت ه اث وراً ب جب وی م

د ).  ١٩٨٠(دکتوران معالج عازم دھلی و لندن گرديد  ع استاد پژواک ب

از انجام عمليات واپس به کابل مراجعت کرد و در راه آزادی کشور 

ه و مخفی داخل  و اعادۀ حقوق و تعيين سرنوشت آن از طرق ممکن

ادان  ت دادی از اس ع ه ھمکاری ت وانست ب ه ت ل فعاليت شد که از جم
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را بصورت “  انجمن حقوق بشر” پوھنتون، دوستان و جوانان مبارز 

ردازد پ ا ب ه ھ ام ن ب اد .  مخفيانه تاسيس نمايد و به پخش ش ت صحت اس

ذاشت و در سال  ه خرابی گ از رو ب ) ١٩٨٢( پژواک متاسفانه  ب

د ردي ی گ . غرض تداوی و مبارزه بر ضد نظام کمونيستی عازم دھل

ا  وعاتی ضديت خود را ب در دھلی با داير کردن يک کنفرانس مطب

وای شوروی اعلان داشت و از  نظام و اشتغال مملکت از طرف ق

 .سازمان ملل متحد تقاضای پناھندگی سياسی نمود

جات  ال ع ه م ل مرحوم  استاد عبدالرحمن پژواک بعد از انجام يک سلس

ان  م ل ردم آزادی خواه و مس ر حق م اد ب ی جھ ان ب ي برای جلب پشت

گر  راجع دي انی و م افغانستان و مذاکره با برخی از شخصيتھای افغ

دايت حکومت .  عازم آلمان شد سفارت پاکستان در آلمان غربی به ھ

دا  ي ره و پ ذاک خود از جناب استاد پژواک خواھش کرد تا اگر جھت م

ده وارد  رازن ان ب م ھ حيث م ان ب انست غ کردن راه حل برای قضيۀ اف

جدداً .  پاکستان شود ان م اکست بعد از توقف سه ماھه و مذاکرات در پ

ا  ک ري ا و ام حد عازم اروپ ت جھت مفاھمه با افغانھا و سازمان ملل م

و به فعاليتھای سياسی و ) ١٩٨٣(گرديد و متعاقباً به پاکستان برگشت 

ل،  تماسھای مستقيم با رھبران جھادی، قومندانان، و سران اقوام و قباي

ا و  ه ھ ق مصاحب دانشمندان و ژورناليستان شدت بخشيده و از طري
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د ” و به ويژه در اخبار “  وفا” ، مجلۀ “ افغان مجاھد” مقالات در  جاھ م

م عدم “  ولس ي و ساير وسايل ارتباط جمعی ھمه را متوجه عواقب وخ

اسی می ظامی و سي رد  اتحاد شان در جبھات ن چون حکومت .  ک

ع و  اف ن ر م اي غ ژواک را م اد پ ت ر اس ؤث پاکستان اين آمال و اعمال م

الای او  و  پلانھای مطروحۀ خود تشخيص می روز ب داد، روز ب

اد   تماس ھايش با ھموطنان قيود و مشکلات وارد می ت ا اس رد، ام ک

ه حيث  ۀ خود ب لان پژواک به آن اعتنا نکرده ھمچنان در مسير مستق

ا   يک راھنما و مجاھد صادق به فعاليتھای خود دليرانه ادامه می داد ت

ژواک را در  اد پ اينکه حکومت پاکستان اقامت و موجوديت مزيد است

ً او را  ا م ه رس وانست ت رده ن حمل ک ر ت شت ي منطقۀ  حساس پيشاور ب

ان را “  شخص نامطلوب”  اکست اعلام داشت تا ھر چه زودتر خاک پ

داً تحت  دي زل ش ترک گويد و تا زمان اخراج، استاد پژواک را در من

ل .  مراقبت قرار دادند ل ان م ن زي اه گ ن ر پ ت وی بالاخره به وساطت دف

 .متحد عازم امريکا شد

ه در آن  مرحوم استاد پژواک در نيويارک، مذاکرات صلح ژنيو را ک

ول رد  ق ع ل م ه دلاي ا اراي ود، ب به مجاھدين حق اشتراک داده نشده ب

اه   گ حد از ن کرده و در مقابل پلان پنج فقره ای صلح سازمان  ملل مت

ری را  حفظ مصالح عليای مردم افغانستان، پلان جامع تر و عادلانه ت

٢۵٢ 



 

 

ه .  ( ترتيب و به سازمان ملل متحد تسليم کرد ظر ب اد ن کاپی اين پشنھ

 ).  اھميت آن در ضمايم اين کتاب گنجانيده شده است

ا  داوی ب ا و ت ھ ت ي ال ع ه ف ل مرحوم استاد پژواک بعد از انجام يک سلس

ه  وط ب رب ار م ن ي م ي بدست آوردن ويزۀ مسافرت جھت اشتراک در س

 .عازم پاکستان گرديد )١٩٩١(افغانستان در اوايل سال 

اد  ت ادی مرحوم اس قبل از آنکه به شرح مختصر مبارزات ملی و جھ

ه  رداخت شاور پ ي عبدالرحمن پژواک در ھنگام واپسين اقامتشان در پ

 :شود، لازم است دو نکتۀ ذيل در نظر گرفته شود

نخست مريضی دوامداری که متاسفانه طی ساليان دراز ھجرت شامل 

ه قسماً حال استاد پژواک گرديد، او را   م وزمينگير ساخت ھ ا ف ً ب ا ي ان ث

ا خوشی و  ان ب الک جھ م ر م اينکه استاد پژواک را امريکا و ساي

ه  ادی را ب ازات م ي ت ه ام ون ه و ھرگ ت رف ذي قدردانی بحيث مھاجر پ

ان  اختيارش قرار ميدادند، اما ھمۀ  امکانات را ناديده گرفته، ھموطن

و نواسۀ شان فرھاد پژواک از اواسط دھۀ ھشتاد در کوتۀ مستقل شان 

امت  ر اق در واشنگتن افتخار خدمت شان را داشتند و در دو سال اخي

ه  ان ب اکست شان در ايالات متحدۀ امريکا  و قبل از سفر آخر شان به پ

 . فرھاد افتخار ھمزيستی در منزل او در ايالت ويرجنيا را دادند

ان  انست غ ردم اف ی م ل استاد پژواک مرحوم  از آغاز جھاد بر حق و م
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ه مجرد  انی ب غ معتقد بر اين بود که رھبران و شخصيتھای مبارز اف

ای  ھ ت ي ال ع رد ف شب ي ميسر شدن امکانات، بايد مرکز واحدی را برای پ

د، ھدف  ر سازن ق جھادی و سياسی خود در داخل کشور تعيين و مست

اد  دن جھ اصلی از اين تلاش و اصرار آن بود که پيش از به ثمر رسي

و سقوط نظام دست نشانده ، مجاھدين موفق به ايجاد تشکيلات واحد 

م  سياسی و اداری شوند تا بعداً خلای سياسی و زمينۀ تصادم بين تنظي

رای  اک ب م و دردن ي ھای مختلف بوجود نيايد که عواقب آن خيلی وخ

 .مردم و وطن خواھد بود

ژواک فوق وساير ارمانھای خود،  ۀبرای تحقق مفکور مرحوم استاد پ

سرد و  ۀاکستان و مطالعپبعد از مسافرتھای مکرر به اروپا، امريکا، 

ور گ ردم غي ه، م ران ي ه و دل ان خواھ اد آزادي لف جھ رم مراحل مخت

د و در )  ١٩٩١( افغانستان بلاخره در اوايل سال  ن ت رگش به پاکستان ب

يۀ ز آنرا خطگشھر پشاور که ھر امت گب اخت رحل اق می شن ه ن ان

 ..زيندگ

ر مرکز ديد و بازديد گمحل اقامت استاد  پژواک در پشاور يک بار دي

ر گھای مجاھدين، دانشمندان، خبرن ي اران داخلی و خارجی و تعداد کث

ه و خارجی،  . مردم وطن شد اي مداخلات محيلانۀ حکومت ھای ھمس

ان و دوام جن غ ر اف راب مون  گايجاد تفرقه بين اقوام برادر و ب ي ام ن
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داخلی طی سه سال در آغاز دھۀ نود که باعث قتل ھزاران ھموطن 

د، يردگر نقاط  کشور گ، و ديکابلانه و ويرانی مزيد شھر تاريخی گبي

ن آزرد ه اي ساخت ک ي  وی گروحاْ و جسماْ استاد پژواک را آزرده م

ا  ا ت ه ھ وشت ار و ن ا، اشع انزجار خود را در مصاحبه ھا، ملاقات ھ

 .ی پر افتخارش اظھار داشته استگروزھای واپسين زند

ه آن گيکی از موارد دي ری که مرحوم استاد پژواک از ساليان دراز ب

معتقد بوده و مبارزه می کرد ھمانا اعطای حقوق و آزاديھای فردی و 

وی دردسرھای را  ۀسياسی بمردم افغانستان است که البته اين مبارز

ن وی از وطن گبخود او، که چند بار منجر به استعفی و دور ن ھداشت

 . رديد، ببار آورده استگ

ان  ژواک از زم طوريکه قبلا اشاره رفت مرحوم استاد عبدالرحمن پ

ات  ۀتحصيل در ليس ي ه ادب ه ب حبيبيه در اثر استعداد ذاتی و ذوقی ک

ه دي ر گداشت، به سرودن نظم و نثر پرداخت و در طول يکی دو دھ

ان شعر و ادب، وی خود  یسخن به جاي زرگ ق ب رسيد که به تصدي

ان گترين شعرا و نويسندگيکی از بزر ان عصر خود در ھر دو زب

 .رديدگپشتو و دری 

ا من   دوستانی د ب ن اس ن که استاد پژواک مرحوم را از نزديک می ش

متفق خواھند بود که استاد پژواک بنا بر خصلت خاصی که داشت پی 
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رگحتی شعر و اثری ا.  مقام و منصب نبوده است حضر  و ر در سف

رد حاظ .  ميسرود آنرا به يکی از دوستان يا اھل فاميل می سپ ن ل دي ب

رادی آر گا ف ثار منظوم و منثوری تا حال از استاد پژواک بصورت ان

و يا مجموعی به چاپ رسيده، بيشتر در اثر اھتمام دوستان يا اعضای 

ر .  فاميل وی بوده است ا اخي ار خود ت متاسفانه او به جمع آوری آث

 .ی نپرداختگزند

ه  حال ب آثار مرحوم استاد پژواک بمراتب بيشتر از آنچه است که تا ال

ای   البته يکتعداد آثارش تا جايی ،طبع رسيده ھ که بما معلوم است بزبان

ار  . ليسی، فرانسوی، عربی و روسی ترجمه و نشر شده استگان آث

ژواک استگدي اد پ ت زد من  ،ر که خوشبختانه بعضا به قلم خود اس ن

ر .  طبع است ۀموجود و آماد يست سال اخي ً طی ب ا اين آثار را تقريب

سفی گکمال پخت ۀعمر پربارش که دور ل ی علو فکری و قوام افکار ف

ل ۀاوست به رشت ن و  ۀتحرير در آورده که شايد از جم ري ده ت رازن ب

 .اھميت ترين آثار در جھان شعر و ادب پشتو و دری باشدپر

رام  مرحوم استاد عبدالرحمان پژواک شخصيت خيلی عالی و قابل احت

ايق صراحت . ندداشت ق  در قول وفا، در دوستی پايداری، در اظھار ح

ر و صحبت  ۀچھر.  و جرئت کم نظير از خود نشان ميداد لھجه دلپزي

فس چون .  يرا و سرشار از طنز و لطيفه داشتگ در وقار و مناعت ن
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. ونه تعصب و تکلف بودگی بدون ھر گدر روش زند.  کوه استوار بود

 .ذاردگوطن و وطنداران را زياد دوست می داشت و حرمت می 

ز می دانست ه چي ات .  مصالح عليای کشور را مقدم بر ھم ادي ه م ب

ز تمايل نداشت و حتی سرپناھی برای خود نساخت و نپذيرفت که گھر

 .برايش بسازند

استاد پژواک را علاوه بر درد وطن و وطنداران آواره اش، مريضی 

افسوس .  دوامدار رنج ميداد و در اواخر او را خيلی ناتوان ساخته بود

و صد افسوس که استاد عبدالرحمن پژواک قبل از انکه به آرمان قلبی 

ی، عدل و امن در کشور  ل رار حاکميت م ق ت خود که آزادی و اس

 .فتگجھان فانی را وداع باشد نايل آيد، محبوبش 

ه  مرد آزاده و نامورآن  ب ن جش ن  ١٣٧۴جوزا سال  ١٨صبح روز پ

ا روز  ١٩٩۵جون  ٨ھجری شمسی مطابق به  ميلادی که مصادف ب

ال ١۴١۶  دھم محرم الحرام ی گھجری قمری، به عمر ھفتاد و شش س

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعونَ . حيات آباد شھر پشاور وفات يافت  ۀدر منطق ّ ِ  إنَِّا 

 

ايی شان در  ۀجناز مرحومی بروز جمعه نزدھم جوزا در قبرستان آب

ری از گباغبانی سرخرود ولايت نن ۀقري ي رھار در حضور جمع غف

اگنمايند  رھبران و قومندانان جھادی، و  ان شورای ولايت شرقی، علم
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 .و ساير منسوبين و علاقمندان بخاک سپرده شد شعرای افغان

خبر وفات استاد پژواک در کمترين وقت به اطلاع مردم در سرتا سر 

دان  ن م ن و علاق ي سوب ن جھان رسانيده شد و تاثير زيادی را در بين م

ه .   آورد  افغان و غيرافغان ببار يت ب دردی و تسل ام ھم ي به صدھا پ

 .شمول پيام سرمنشی سازمان ملل متحد مواصلت کرد

س ارک در جل وي ي ع در ن ه در آن  ۀدر مقر سازمان ملل متحد واق ک

درگذشت ان ممالک عضو اشتراک داشتند از گسرمنشی و ھمه نمايند

ی و خدمات  مرحوم استاد پژواک ابراز تاثر شد و از شخصيت عال

دگشايان او در سازمان ملل متحد با قدردانی ياد  راد   ردي د از اي ع و ب

 .چند بيانيه ھمه بپا ايستادند و برای يک دقيقه خاموشی اختيار کردند

داران محافل يری و گفاتحه مراسم ھمچنان ده ھا  يادبود از طرف وطن

ه از ۀ  قدردان بر پا شد که منسوبين خانواد ل ي ن وس دي ژواک ب استاد پ

 .کنندھمه ابراز سپاس و امتنان  می 

 فرھاد پژواک

 ويرجنيا، امريکا 

 ١٩٩۵سپتامبر  
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 آثاراستاد عبدالرحمان پژواک

 

 نوشتۀ مرحوم داکتر نعمت الله پژواک

 

دگی  استاد عبدالرحمن پژواک در طی تقريباً بيش از شصت سال زن

پربار خويش آثار و اشعار زياد و متنوع را به زبان ھای ملی دری و 

ه  پشتو و انگليسی بدنيای علم، ادب ، فلسفه و سياست به ارمغان گذاشت

است که بنابر ارزيابی شخصيتھای داخلی و خارجی وارد در امور 

ار .  در سطح خيلی عالی قرار دارند اين گلدسته ھای آثار متعدد و اشع

رنگين و تراجم شان بنا بر دو دليل عمدۀ ذيل تا ھنوز کاملاً گردآوری 

 :نشده است

ه جمع  دليل اول آن عدم علاقمندی ذاتی و اھتمام خود استاد پژواک ب

ۀ .  آوری آثارشان بوده است ال ق ھروقتيکه در ھرجا بوده اند و اثر يا م

کی از  ا ي نوشته اند طبق عادت آنرا به يکی از افراد فاميل خود و ي

داشت  دوستان و ھمکارانش که از لحظه مکانی نزديکتر بوی قرار مي

 .سپرده اند و بس
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دليل دوم آن فاجعه ملی ناشی از تجاوز بيرحمانه قشون سرخ شوروی 

وده است  ی ب سابق بر کشور محبوب ما و استقرار نظام پليد کمونيست

ه  ان، ب غ امت اف که در اثر آن ھست و بود مادی و معنوی ملت با شھ

ی و  ل شمول کتابخانه ھای شخصی و رسمی و موزيم ھا و آرشيف م

 . آثار بی بديل عتيقه و معاصر يا تاراج و يا از بين رفته است

وق  رۀ ف ذک ت ژواک” با وجود دلايل متنوع وم شارات پ ت “ موسسۀ ان

واده و  ان افتخار دارد که در اثر تشويق، اھتمام و پشتيبانی اعضای خ

ريت  ث ه است اک يکتعداد دوستان دانشمند مرحوم استاد پژواک توانست

ژواک را جمع  اد پ ت وع اس رمطب آثار، اشعار و تراجم مطبوع و غي

ع  آوری و دسته بندی کند که به مرور زمان و مساعدت شرايط به طب

ا را در صورت  و نشر آن اقدام خواھد کرد و يا اينکه اجازه نشر آنھ

د  د عرضه خواھ ن ه م تقاضا به موسسات و بنيادھای فرھنگی علاق

 .دکر

ژواک  اد پ ت اوت اس از جمله يک تعداد اشعار و نوشته ھای دورۀ صب

و بعد تر نيز موجود است که در آنھا  ھجری شمسی  ١٣١٢از سنوات 

 .و ارمانجن را بکار برده استمړاو بالترتيب تخلص ھای وفا ، 

وادۀ  ان دگی از خ ن اي م ه ن گر ب با استفاده از اين فرصت من يکبار دي

دان ھموطن خواھش  مرحوم استاد پژواک از ھمه دوستان و دانشمن
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اشد،   می زدشان ب ه ن واری از آن مرحوم ب ا ن ر و ي نمايم تا اگر اث

بمنظور احيای مجدد گنجينه ھای علمی و ادبی کشور بر بادرفته خود 

ون “  بنياد پژواک” نقل و يا فوتوکاپی آنرا به آدرس  ن م ارسال داشته م

 .سازند 

ه  ه علاق ع طال رار دارد جھت م لست آنچه تا الحال در دسترس ما ق

م  دي ق وع ت رمطب وع و غي مندان داخلی و خارجی بدو کتگوری مطب

 .ميگردد

 آثار مطبوع به زبان ھای پشتو و دری : الف

ه از سال   -١ اوت ک ان و صب در حدود بيش از ھفتاد غزل ايام دبست

جنبا تخلص ھای وفا ،  ١٣١٣ ان ړاو و ارم خط خودشان  م ر ب ث اک

ه چاپ  رق ب ف ت نوشته شده و در مطبوعات وقت کشور بصورت م

 .رسيده است

ه ” منتشره شماره اول مجله “   جوانی” چند مقاله تحت عناوين   -٢ ن ي آئ

ه ” منتشره شماره دوم مجله “  اشک” ، “ عرفان ن ي انآئ و ١٣١٨“  عرف

م “  خوابست يا واقعيت؟”  ھ ان” منتشره شماره ن ه عرف ن ي در سال “  آئ

 .ھجری شمسی ١٣١٨

ی”   -٣ ه “  تعاملات حقوقيه و جزائيه مل ام ن ال و  ١٣١٨چاپ در رس

ام  م ت یبعداً بحيث رساله مستقل به اھ انی در  ښاغل ت خ دالله ب  ۴٢عب
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ار در  گرھ ن د مشرق ” صحفه از طرف مديريت مطبوعات ولايت ن

شاھپور احمدزی و ښاغل.  طبع گرديده است ١٣٣۴در حوت “  مطبعه

د تقريظ و محمد قدير تره کی  ه ان ه ھای نيز بر آن نوشت ه ک ال در رس

 .درج است 

ید پ” چه “  کليمه داره روپی”   -۴ ن ول و ټ خوا د  “ ښت ال د  ١٣٣٧ل ک

دی نسخو   ١٠٠٠تر  “ دولتی مطبعه” حمل په مياشت کی په  چاپ شوي

 .ل پاچا الفت تقريظ ھم ورسره دهگاو ښاغلی 

ژواک “  آواره”   -  ۵ اين اثر مانند بعضی ديگر از آثار و اشعار استاد پ

ر “  راديو کابل”برای بار اول از طريق  داً در اث ع ه ب افت ک انتشار ي

ه ھای  جل ان در م دگ ون اضای شن ق ون ” علاقمندی و ت و  “ ږغپشت

دالله  “ ژوندون”  ام عب م ت اھ لاخره ب حده چاپ شده و ب بصورت علي

ه  ھژدهدر  “ مطبعه مشرقی” از طرف  ١٣٣۴بختانی در جدی  صحف

 .طبع و نشر شد

 “ننداره”داستان کوتاه منتشرۀ مجله “ انگور تاک” -۶

ان “  آريانا” رساله   -٧ دن ١٩۴۶-١٩۴٧بزبان انگليسی در سالي ن در ل

 .طبع و نشر شد

ان “  افغانستان باستان” رساله   -  ٨ ي ال سی در س ي ل گ -١٩۴٧بزبان ان

 .  در لندن طبع و نشر شد ١٩۴۶
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ان “  روز پشتونستان”   رساله  -  ٩ ي ال سی در س ي ل گ ان ان -١٩۴٧بزب

 .  ددر لندن طبع و نشر ش ١٩۴۶

ان “  مسئله  پشتونستان” رساله   -  ١٠ ي ال -١٩۴٧بزبان انگليسی در س

 .     در لندن طبع و نشر شد ١٩۴۶

ان “  پشتونستان” رساله   -  ١١ ي ال  ١٩۴۶-١٩۴٧بزبان انگليسی در س

 .       در لندن طبع و نشر شد

د “  عروج بارکزئی ھا”   -  ١٢ اثر تاريخی استاد پژواک و محترم محم

 .عثمان صدقی

ل” چاپ “  گلھای کوھی”   -  ١٣ اب ه ک جل ھجری  ١٣٣٨در سال “  م

 .“راديو کابل”شمسی و 

 داستان کوتاه “ پچير” - ١۴

اگور”   -١۵ ات ت دران ن ا مراسلات راب گال ي ه از   “ لمحات بن رجم ت

 .انگليسی

 “ کوھستان چپر” - ١۶

ه، “  افسانه ھای مردم”   -  ١٧ ف ام ھای وظي ه ن ان ب شامل ھفت داست

ه و  ضمير، آواره، دختر کوچی، شھزادۀ بست، سه عاشق و روداب

 مسیش جریھ ١٣٣۶در عقرب “  مطبعه دولتی” زال که از طرف 

 .طبع و نشر گرديده است
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ردم”   -  ١٨ ژواک در سال “  افسانه ھای م اد پ ت اده اس ع وق ال ر ف اث

م  ١٩٩٨ ان تحت  Jacqueline Verdeauxتوسط عمر شيردل و خ

ه و در  Contes d`Afghanistanعنوان  رجم رانسوی ت ف  ١٧٨ب

رانسه    Stock + plus: Arabies/ Islamicصحفه در موسسه  ف

 .چاپ و نشر شد که يک نسخه آن نزد ما موجود است

 “پھلوان بينوا” - ١٩

 .ترجمه اثر لانگفلو شاعر و نويسنده انگليسی “ عروس بيکس” - ٢٠

ه دری “  پيشوا”   -  ٢١ سی  ب ي ترجمه اثر جبران خليل جبران از انگل

ل” صحفه از طرف  ۴۴در  ١٣۴۴که در ماه ثور  اب “ مطبعه دولتی ک

 .طبع و نشر گرديده است

ه در “   گلھای انديشه”   -  ٢٢ ژواک ک اد پ يک تعداد اشعار و آثار است

ل” در  ١٣۴۴جوزا  ٢۵برج  اب تی ک ه دول ع ه کوشش غلام “  مطب ب

 .صحفه چاپ و نشر شده است) ١۵٩(در  حضرت کوشان

 .ور و ترجمه دری آن از انگليسیگاثر رابندرانات تا“ باغبان” - ٢٣

 .ترجمه از انگليسی به دری “ دختر نابينا” - ٢۴

ژواک” رسالۀ   -  ٢۵ د شعر از پ ه دراول حمل “  چن ام  ١٣۴٢ک ن ب

ی”صحفه از طرف ) ٣٩(در “ ژغھديه پشتون  ” ل اع م ه دف ع “ مطب

 .چاپ و نشر گرديده است
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ون”   -  ٢۶ ث خ دي ه از طرف )  ٧٨( در “  ح ف اب ” صح ت ان ک دام

زار نسخه در سال “  خپرولو کھ م پشاور در ي /١٣۶۴موسسۀ مقي

 .چاپ شد١٩٨۵

و” صحفه از طرف )  ۶۴( در “  ميھن من”   -  ٢٧ رول “ دامان کتاب خپ

 .طبع و نشر گرديد١٣۶٨/١٩٩٨موسسۀ مقيم پشاور در سال 

ژواک “  مذاکرات ژنف”   -  ٢٨ اد پ شامل مقالات سياسی و جھادی است

 .که در يک جلد به اھتمام جناب حسن ولسمل طبع و نشر شده است

ه“  ناھيد نامه”   -  ٢٩ دی”   که ابتدا در سه نشريه مسلسل مجل ي پ در “  س

ان ”  پشاور به چاپ رسيد و بعد به قسم رساله از طرف ان غ ه اف ادي ح ات

 ١٩٩۵و سپس به اھتمام داکتر اسد الله شعور در سال “  مقيم کانادا

 .به شکل کتاب طبع و نشر گرديد درکانادا

ه   -  ٣٠ رجم اشکن” ت ماس ن ام   “  ال ه ن کايی ب ري ر شاعر ام ه اث ک

William Pitt Root ر  در سال .  است به دری و جوابيه آن ن اث اي

ی  ١٩٩۶ د” از طرف موسسه نشرات ون ي ای “  پ ي ن ج الات وري در اي

ر در .   طبع و نشر شده است“  افغان اکادمی” امريکا به اھتمام  ن اث اي

ام  ٢٠٠٣سال  م ژواک، ميلادی به اھت اد پ وھرش اد گ ت رادرزادۀ اس ب

 .در پشاور تجديد چاپ گرديد“ بنياد نشراتی پژواک”از سوی  پژواک

ه از طرف “  گزيده اشعار عبدالرحمن پژواک”   -  ٣١ ال سم رس که بق
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ع و نشر  ١٣۶٩در سال “ انجمن نويسندگان افغانستان” ل طب اب در ک

کهنه اين اثر .  شد ل ی ب ا  تنھا از لحاظ  طباعت حريف ب عويض و ت ت

دۀ  ن ه خوان برخی از کلمات و اصلاحات به اندازۀ اغلاط زياد دارد ک

جمن کمونستان وارد را به شک در می آورد که شايد از طرف  اين ان

ام “  نام نھاد”  ق ه م ا ب اشد  ت  والایقصداً چنين عمل صورت گرفته ب

 . استاد پژواک که در نزد مردم خود داشته و دارد صدمه وارد کند

ق  ١٣٧٩/٢٠٠١در سال “  بانوی بلخ”   -  ٣٢ ي اد عت ام روانش به اھتم

اد  ت وۀ اس ژواک، ن الله پژواک برادر استاد پژواک و ھمکاری فرھاد پ

ه “  بنياد نشراتی پژواک” پژواک از سوی  د ک ي در پشاور به چاپ رس

 .در برگيرندۀ بيشتر از نود پارچه شعر استاد می باشد

لادی از سوی  ٢٠٠۶در سال “  يک زن”   -  ٣٣ ي ی ” م اد نشرات ي ن ب

ه .   در کابل به چاپ رسيد“  پژواک اد ب اين کتاب شامل دو داستان است

ان  ه زب ا ب ان ھ ت ردان داس رگ ا آن ب ان ب زم وده و ھم ان دری ب زب

 .انگليسی، به ترجمۀ فرھاد پژواک به چاپ رسيده است

 

 آثار غيرمطبوع به زبان ھای پشتو و دری: ب

ژواک در آن وقت   -  ١ اد پ ت در حدود پنجاه غزل دوران صباوت اس

ا “  وفا” تخلص  م خودشان ب ل ق ا ب بکار برده و بعضی از اين غزل ھ
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 .ھجری شمسی ارقام يافته است ١٣١٣درج تاريخ سال 

 صحفه ) ٧(بدون عنوان در  یداستان - ٢

نی” رسالۀ   -  ٣ ي ن دار چ يست خري ن “  ای وای که کس ن اوي ن ه ع ک

رحمن  دال ب ړاو مختلف دارد و با تخلص ع زان  ٢٣در م ي  ١٣١۴م

 .ھجری شمسی نوشته شده است 

 ١٣٢۴عقرب   ٧درامه در دو پرده، “ فيلمرغ ھای شاه” - ۴

 .درامه در يک پرده“ يک شب شاعر” - ۵

يلاب )  ۴٠( داستان در “  کودک بيگناه”   -  ۶ وه شان ن ه ن صحفه که ب

 .پژواک اھدا گرديده است

 .صحفه) ٣٨(داستان در “ سلامان و ابسال” - ٧

 .بيت) ١٠٠(در حدود “ نارسيس”منظومه  - ٨

  .بيت) ١٠٠(در حدود “ پاسخ يعقوب ليث صفاری”منظومه  - ٩

 “ قھر خدا”مثنوی  - ١٠

 شامل موضوعات مختلف فلسفی در“ احساسات و عواطف” - ١١

 صحفه ) ۴۵( 

د “  زن و محمد”   -  ١٢ در )  ص( ترجمه چھل حديث حضرت محم

 .بزرگداشت و احترام از مقام زن در اسلام

اد .   صحفه)  ٧٠( ترجمه کامل چھل زبور در “  زبور داوؤد”   -١٣ است
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رانی ه پژواک نوشته اند که اين اثر ب ان عب که از زب اساس نسخه اي

ه شده است  و ه ب)  مترجم آن معلوم نيست(  رجم فارسی ھندوستان ت

   .سپس بزبان شيوای دری تحرير گرديده است

اد “  خاطرات”   -١۴ ت دگی اس عضی خاطرات دوره زن که در آن ب

 .پژواک بقلم خودشان ارقام يافته است 

 .و پشتوبه صدھا پارچه اشعار دری  -١۵

ده  ري ار از مطالعه برخی از نشريات خارجی و ب تنگ( ھای اخب ) ک

ار  ھای که در دسترس قرار دارد معلوم ميگردد که يک تعداد از اشع

ی،  و آثار ادبی، علمی و سياسی استاد پژواک بزبانھای انگليسی، عرب

 .نيز ترجمه و نشر شده استو اردو ھندی ، روسی، فرانسوی
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  :ژواک به ندای خودشپ

زمانيکه از پاکستان اخراج شد در فاصلۀ بين اسلام  ھواپيمااين شعر را استاد در 

  .آباد و نخستين توقف در امستردام  سروده است

 

 مناجات

 

 کرد آسمان به دربدری امتحان مرا

 منت خدای را که نبرد از ميان مرا

 صد بار اين زمانه مرا آزموده است

 بگذار تا گمانه کند ھر زمان مرا

 اخترشناس اگرچه نيم، نيک روشن است

 چون آفتاب، گوھر ھفت آسمان مرا

 آوارگی ز خاک وطن چون مرا نکُشت

 شايد که دور سازد از آواره گان مرا

 من چشم سوزيان ندارم ز آسمان

 از سوی او خوشست ز ھر سو زيان مرا

 ھر چند دورم از نظر دوستان کند
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 نزديکتر کند به دل دوستان مرا

 در بند اين زمانه نيم، بندۀ تو ام

 ای آفريدگار دل و روح و جان مرا

 ديوانگيست عشق خدا و وطن اگر

 يا رب مکن حساب ز فرزانگان مرا

 در نزد سالکان طريقت شگفت نيست

 با سنگ می زنند اگر کودکان مرا

 رندان کوی معرفتم پاس می نھند

 حرمت نمی نھند اگر حاسدان مرا

 کس از ره يقين و خرد می شناسدم

 کس می شناسد از سر وھم و گمان مرا

 نازم به آنکه خاک رۀ دوستان شدم

 ننگ است شکوه از روش دشمنان مرا

 مغرور و مست و سرخوش و آزاد کن برون

 يارب برون کنی چو ازين امتحان مرا

 چونانکه دادی ام ز کھن دولتان امان

 يا رب امان بده تو ز نودولتان مرا

 شايد رود به باد سر اما نمی رود

٢٧٠ 



 

 

 از سر ھوای ميھن مينو نشان مرا

 “با شير اندرون شد و با جان بد رشود”

 عشقی که سرمد است به افغان ستان مرا

 من از تو ام به سوی تو روی آوريده ام

 يا رب مکن حواله به بيگانه گان مرا

 جز ھمتی که در بدل جان به حق رسم

 چيزی نخواستم که دھی رايگان مرا

 اين مشت پر به باد اگر می دھی بده

 بر شاخ ديگران مپسند آشيان مرا

 يا رب سری که کرده به تو سجدۀ نياز

 مگذار خم شود به دگر آستان مرا

 دوشم اگر خم است ز بار امانت است

 از بار من مکاه، بافزا توان مرا

 “بيچاره آن کسيست که در فکر چاره نيست”

 يا رب مکن شمار ز بيچارگان مرا

 “بيچاره نيستم من و در فکر چاره ام”

 پژواک سرمد است در ايمان امان مرا

 

٢٧١ 



 

 

 په دستور ضياء الحقد پاکستان د اخراج په وقت د 

 

 ريبار نشی یپام کوه چه رقيبان د

 

 په خندا ورته که خوله د پرھار نشی

 مضحکه به ښه د توری ګذار نشی

 چه خزان راشی چمن واړه مړاو شی

 څوک به نه وايی چه بيا به بھار نشی

 ډيری شپی دی په ھرچا باندی راغلی

 چا ويلی دی چه بيا به سحار نشی

 چه له خپل وطن نه څوک ژوندی وتلی

 له پردی وطن نه تګ ورته عار نشی

 د جھان خواری که ټول ورباندی وشی

 د ايمان خاوند به ھيڅ کله خوار نشی

 بی مغزان به ارسطو او افلاطون شی

 خو د مينې ليونی به ھښيار نشی

 که د زړه آشنا ديدار ته دی وی سترګی

 يبار نشیؤ پام کوه چه رقيبان دې ر

٢٧٢ 



 

 

 بيا به نشم مھاجر په دې وطن کی

 که پخپله دوی محتاج د انصار نشی

 می سلام وايه “خوشحال”او په  “رحمان”په 

 بيا ګذر به زما د دوی په مزار نشی

 د غږ پژواک يم “خټک”او د  “مومند”د 

 خو افغان می جګ د دوی له کوھسار نشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٧٣ 



 

 

 

 قشون سرخ

 

 قسم به ماه که از شام تيره تيره ترم

 ور روز بيخبرمھر که از ھُ قسم به مَ 

 قسم به ديدۀ بيدار کوکب سحری

 که شام تا سحرگه ستاره می شمرم

 نه روز ديده گشايم نه شب به چشم بلند

 خجل ز اختر شام و ستارۀ سحرم

 قسم به آدم و حوا که بی گنه به بھشت

 ز حادثات زمين زمانه رنج ببرم

 قسم به کعبه که چون من کسی سراغ ندارد

 کبوتری که شود صيد در فضای حرمم

 شکسته بال و پرم آنچنان که گر داوود

 زبور خواند، از شاخ سوی او نپرم

 نيايدم به چشم نور ديده چون يعقوب

 اگر سپيد کنم چشم و پيرھن بدرم

٢٧۴ 



 

 

 رد می سوزمدر انتظار اميدی که مُ 

 از آتشی که فتاده است در دو چشم ترم

 چشم نداشتم از روزگار جز زشتی

 به خير و خوبی زمانه نداشت منتظرم

 در آب و آيينه از بازتاب خُسوف

 کُسوف آمد از مُھر طالع در نظرم

 اگر دو پيکر آغوش مھر بگشايند

 شتی گيری دو کينه ور گمان ببرمبه کُ 

 به شادی ھم قدمم گر، به ھول سوی قفا

 ز بيم غم که به دنبال می رسد نگرم

 وال من استرسيدنم به کمال آيت زَ 

 رص دو ھفتۀ قمرماگر به منزله قُ 

 طلوع عھد جوانی شب سياھی بود

 سياه روزترم تا سپيد گشته سرم

 ھرپِ قه به يک آستين داشت سِ ھزار حُ 

 به ھيچ دست نيامد قمار ازو ببرم

 ز آفتاب کرامت ربود تاج مرا

 چو کھکشان شھامت کشود از کمرم

٢٧۵ 



 

 

 ور استغفُ چينی نالۀ دل از جنون فَ چو 

 شکايت دل بشکسته را کجا ببرم؟

 قشون سرخ گذشت ھمچو سيل ز آمويه

 ندباد حوادث کجا پناه ببرم؟ز تُ 

 کبوتران به مزار علی نمی پايند

 در آن ديار که صياد پا نھد به حرمم

 چو کوھسار بدخشان به خاطرم گذرد

 ھرمچو لعل سرخ شود اشکھا گھر گُ 

 شته ز تير شبر و روسشته ز کُ ھزار پُ 

 فتاده در نظر آيد ز تيرا تا شبرم

 ز سرخرود چشم سيل خون شود جاری

 گذر فتد چو سوی اسمار يا کنرم

 قسم به ناخن شيران پنجشير که روی

 نمانده است مرا تا بناخنش بدرم

 ردفروغ در نفس اژدھای خيبر مُ 

 خموش گشت چراغی که بود راھبرم

 سموچ تورغرم جا نمی دھد به امان

 برون فگند ز آغوش خود سپين غرم

٢٧۶ 



 

 

 خميد پيکر شمشاد من به سجدۀ عجز

 به خاک تورخم آمد فرو بلند سرم

 گذشت آنکه به سلک طريقت انصار

 ببرم ریرھی به دير مناجات زی ھَ 

 حرام گشت دعا بر مزار احمد و ويس

 ز راه ميوند يا ھيرمند اگر گذرم

 تو گويی بودم سيمرغ پاروپاميزاد

 که بسته بال مرا و شکسته اند پرم

 فتاد چادر ناموس مادرم از سر

 بريده داس و شکسته پتُک پدرم

 دگر به دختر، نتوان سخن ز مام وطن

 يتيم گشت به مرگ پدر، وطن پسرم

 قسم به زھره که چنگم به دل نخواھد زد

 ھزار نغمه سرايد اگر به گوش کرم

 قسم به خامۀ نالان مولويست مرا

 که از نی ز نيستان جدا، حزين ترم

 به جان حافظ شيراز می خورم سوگند

 که بيشتر ز وی آماج فتنۀ قمرم

٢٧٧ 



 

 

 قسم به نالۀ سلمان که بيشتر از وی

 به تنگ نای حصار فکر اسيرترم

 شنا به ساحل امن است و عافيت از سيل

 به دستياری مرگ ار ازين جھان گذرم

 ز بندگی به خودم ننگ بود قيد حيات

 کنون غلام اسيری و بندۀ دگرم

 

 

 

 

 

 

٢٧٨ 



 

 

 چې غوټې پسې وھې په لاس به درشي ”

 “چا ويل چې په درياب کې ګوھر نه شته

 رحمان بابا            

 

 دا چه چُپ يم دلته غر او کمر نشته

 

 ھم ھغسی چه خندا کې ھنر نشته

 په ژرا کې ھم له سره اثر نشته

 که دی غاړه لکه غر ونيسی ھسکه

 په نيلی تيغ د افق کې جوھر نشته

 تل يی خلک په خاورين ستورو غوليږی

 د آسمان په شين درياب کې ګوھر نشته

 د ژوندون نه به کوم خوب پريشانه نه وی

 د دنيا نه ناراحته بستر نشته

 دا چه خاورې شوم د مينې لار کې ښه وی

 خو د چا زما په خاورې ګذر نشته

 زه پژواک يم په پيچمو مو کې لوی شوی

 دا چه چُپ يم دلته غر او کمر نشته

٢٧٩ 



 

 

 

 ياد ايامی که ما ھم آسمانی داشتيم

 

 ياد ايامی که ما ھم آسمانی داشتيم

 مھر و ماھی داشتيم و اخترانی داشتيم

 خاطر از انديشۀ آوارگی آزاد بود

 رشک مينو، ميھن مينو نشانی داشتيم

 چون عقاب اندر ورای ابر می کرديم سير

 بر ستيغ کوھساران آشيانی داشتيم

 چشم ما را از جھان ديگران چشمی نبود

 خودنگر بوديم و اندر خود جھانی داشتيم

 بود تحقيق و يقين سرچشمۀ آمال ما

 ننگ در پندار خود از ھر گمانی داشتيم

 بر لب ما بود جاويد آشکارا خنده ای

 در دل ما بود اگر درد نھانی داشتيم

 خاطر ايمن، خنده بر لب، نشه بر سر، ساز گرم

 چشم به ره، انتظار مھمانی داشتيم

٢٨٠ 



 

 

 ره به کوی ھر خراباتی که می برديم ما

 نذر کوی خوبرويان نقد جانی داشتيم

 ھر کجا بود آتشين رويی و شمع و شاھدی

 ھمنشين و ھمدمی و ھمزبانی داشتيم

 سوی مصر عشق با ھر تحفه از کنعان دل

 جای قاصد، يوسفی در کاروانی داشتيم

 بود افزون از شمار اختران آسمان

 آنچه ما اکنون نداريم و زمانی داشتيم

 از کيان ما دگر شھنامه ھا نتوان سرود

 بعد از اين خواھيم گفت آوارگانی داشتيم

 زندگی بود آری سعی بی ثمر پژواک

 سخت کوشيديم، اما تا که جانی داشتيم

 

 

 

٢٨١ 



 

 

 آزادی و غلامی

 

 در گوش ما غلامی تقدير حلقه ايست

 طوق قضا به گردن تدبير حلقه ايست

 ساز زمانه شيون زنجير بنده گيست

 در اھتزاز ھر بم و ھر زير حلقه ايست

 آزادی و بنده گی بيش از دو حلقه نيست

 بر دار حلقه ای و به زنجير حلقه ايست

 سر تا بپا به حلقه چو زنجير بسته ايم

 چندانکه گويی قامت اين پير حلقه ايست

 نخجيرھای دام گسسته کجا روند؟

 چشم سراغ پيھم پيگير حلقه ايست

 چون مرغ حق ز آفت شبخون نھان شود؟

 در چشم جغد در دل شبگير حلقه ايست

 رامشگران به گرد کمر کرده حلقه دست

 پير حلقه ايست قۀرقص و سماع خان

 دنيا به گردنی که نشد خم به بنده گی

 پژواک چون شديم زمينگير حلقه ايست

٢٨٢ 



 

 

 د حمام لنُګ

 

 په ظاھر کې ډير خيالی دی دا وګړی

 په باطن کې زښت خالی دی دا وګری

 په عمل کې يې بری موندلی ندی

 په وينا کې بريالی دی دا وګړی

 نه يی نوم شته نه يی نښه خپل وطن کې

 امريکا کی نوميالی دی دا وګړی

 د پردی په غلامی کې رقابت کړی

 ټينګ ولاړ په خپل سيالی دی دا وګړی

 شول دا بی ننګه یتبعه د امريک

 ګوره ھسې ننګيالی دی دا وګړی

 په دنيا کې خو شتمن او مستان ګرځی

 خو محشر کې ديوالی دی دا وګړی

 واړه واک يې د پردی خو په وطن کی

 مدعی د واکمنی دی دا وګړی

 لکه لنُګ دی د حمام واړه پژواکه

 د ھر تن د ځان کالی دی دا وګړی

٢٨٣ 



 

 

شعری از استاد عبدالرحمان پژواک که اين بيت آن “ ځوی د افغانستان”
 :بالای سنگ مزار ايشان نقش شده است

 مور مي لور وه د سپين غر پلار می ځوي و د تورغر”  
 “زه يم ځوي د افـغـانســتان د مــور او پلار نه يـمـه زه

٢٨۴ 



 

 

 بيدل ازبوی خود است آخر شکست برگ گل”

 “بال مارا شوخی پرواز ما خواھـد شکســـت

 رت ابوالمعانی بيدلحض                      

 

 کشتی دشمن 

 

 کشتی دشمن اگر خواھد خدا خواھد شکست

 موج اگر نتوان شکستن ناخدا خواھد شکست

 گرخدا خواھد پر کاھيست ايمن از درخش

 بال سيمرغی ھوازی از ھوا خواھد شکست

 گرنخواھد جم واسکندر اگر خواھد خدای

 جام ھا خواھد شکست آيينه ھا خواھد شکست

 گرخدا خواھد برد توفان شبنم باغ را

 شاخ گلبن از دم باد صبا خواھد شکست

 باز خواھد داد دريا خاتم گمگشته را

 گرخدا خواھد طلسم ديوھا خواھد شکست

 درزھا بسيار دارد دل ندانم اين نگين

٢٨۵ 



 

 

 ناگھان روزی ز دستم از کجا خواھد شکست

 آسمان اين ساقی بدمست بر جای خمار

 ترسم از سنگ حوادث شيشه را خواھد شکست

 آب می گردند از آزرم خود روشندلان

 آيينه چون روبروشد با حيا خواھد شکست

 در دلم پژواک چون بيدل ھراس از غير نيست

 بال ما را شوخی پروازما خواھد شکست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٨۶ 



 

 

٢٨٧ 



 

 

 

  خدمت مردم 

 

 چندان که نقل آدم و گندم حکايتيست                             

 افسانه کرامت مردم حکايتيست                                            

 گر داستان مادر ميھن شنيده ای                            

 فرجام کار مادر گژدم حکايتيست                          

 جز بر حديث خون لب کس وا نمی شود                   

 غيراز دھن زخم تبسم حکايتيست                         

 از زخمه خون به کاسه طنبور می کنند                  

 بزم شراب و ساز و ترنم حکايتيست                     

 قيقتی                     حبا خون و ضوی مرد ره حق 

 بھر نماز عشق تيمم حکايتيست                           

 در دوزخی که مردم آزادش ھيزم است                    

 آوازه ھای گرم جھنم حکايتيست                          

 پژواک ھر که بنده نامردمان شود                        

 از وی حديث خدمت مردم حکايتيست

 

٢٨٨ 



 

 

 :حضرت اقبال لاھوری بيتی دارد، بدين مطلب

 من بنده آزادم، عشق است امـــــــام مــن”

 “عشق است امام من، عقل است غلام من

 :اســــــــتاد پژواک در ارتباط آن ســــــــروده است

 

 پــيـــــام

 

 مــن مقتدی خـويشم، کس نيست امام مـــــن

 بادار ندارم مـــــن، کس نيست غلام مــــن

 از روی و ريا رستم، تا قبلۀ خود ھســــتم

 رو ســـــوی دل آوردم، آنجاست مقام مـــن

 آداب رکـــوع مــــــن، خم کردن زانو نيست

 بر ســـــينه نھادن دست، نبود به قيام مــــن

 من چشمۀ خورشــيدم، نه ماه فروغ اندوز

 محتاج به ساقی نيست، پر بودن جام مـــــن 

 چــــون ثابت وســــــياره، بر جايم و آواره

 بر جبھۀ ھر کوکب، ثبت است دوام مــــن

 با عابد فـــــرزانه، از دور اشـــــــارت کن

٢٨٩ 



 

 

 بر عارف ديوانه، بفرست ســـــــلام مـــــن

 ايکاش نمی بودم، انســـــــــان که نميگرديد

 انديشه مـــــن پخته، در فطرت خام مــــــن

 غلامی بود، در بند امــامی بود“ اقبـــال”

 مـــن بنده آزادم، کس نيست امـــــــام مــــن

 پژواک ندای خــــود ھستم نه صـدای غير

 جـــوانان را، اين است پيام مـــن“ پژواک”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٩٠ 



 

 

٢٩١ 



 

 

 “نيويارک تايمز”کاپی بريدۀ اخبار 

٢٩٢ 



 

 

٢٩٣ 



 

 

 :پاورقی ھا
 
 

1- Senator Daniel Patrick Moynihan, U.S. Ambassador to India    
2- International Labor Organization 
3- Sindh House 
4- Jeane Kirkpatrick, U.S. Ambassador to the United Nations 
5‐ Diego Cordovez, United Nations Special Envoy for Afghanistan 

6‐ Salim Brothers 

7‐	Social,	Humanitarian	and	Cultural	Third	Committee,	General	
Assembly,	United	Nations)	
8‐ 3865 Wilcoxson Drive, Fairfax, Virginia, USA (Residence of Ustad 

Pazhwak before returning to Peshawar). 

9‐ Writers Union of Free Afghanistan 

10‐	Zhou	Enlai	or	Chou	En‐lai,	1898–1976,	Chinese	Communist	
leader 
11‐	Nikita	Sergeyevich	Khrushchev,	1894	–	1971,	Soviet	leader 
12‐	Mikhail	Gorbachev,	born	on	2	March	1931,	Soviet	President 
“Policy of reconstruction" 

13‐ Veto – Latin for "I forbid" – is absolute, as for instance in the 

United Nations Security Council, whose permanent members 

(China, France, Russia, United Kingdom, and United States of 

America) can block any resolution. 

14‐ Reuters News 

15‐ The Pakistan Times Overseas Weekly  Jun/29/1986 

16‐ Geneva Talks 

٢٩۴ 
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